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یاد و یادواره 


بادداشت هفته سس تس سس ساس ساسا ۴ 
تفسیر سیاسی یت رو و چو سوک 
سه‌گانه سس سس طسو تب سک ی 
گزارش هفده -_َص«ص««(«(«(«-«(( ۰ 
خاطرات روانپزشک سا سس سس سس سس ساب سس سا ۱۲ 
داستار رن کی سا ا سس سس ساسا ساسا ۹۹ 
صدای سبز یسیج سا سس ۱2 

توت هفته > a‏ می E‏ 
گزارش خارجیٰ -س سر( 
شاو رتخاد اده ۰ ۷ 
خاطرات کلانتر سس سس سس سس سس تسام ساسا و 
درس ذندیکن سس تد لد دع لد ۷۷۴ 
پرسش ویڑہ پاسخ ویژه پور ہر جو و و 
ماجراهای خوانتتگاری سا اس سس سا سس سس سس سس 2 ۷۶ 
در پیچ و خم دادگاه َ EEE‏ سس سس سس سس سس سس رر 
کرار نش ار مدان ا == ۲٩‏ 
در قلمرو داستان سا سا سس سا سا سس سس سس سا سس سا ۹ ۳ 
دستپخت عدسی اس سا سس سس سس سس سس سس سس سا ساسا 7 ۱۳ 
اطلاعات مفتکی سا سس سا سا سس سس ساب سس سس ساسا ۳ ۱۳ 
از گوشه و کنار جهان و ابیت ۲۲ 
یادداشت‌های یک روزنامه‌نگاز سس 0ئ 
یک هفته حادثه سا سس سس سس سس ساب سے سے ۱۳۱۷ 
پاورقی خارجی تو ات وروی وم زر 
باریکتر از مو سس رم 
ترازو اس سس سس سس سس سس سب سس سس سس سس سس سا ٩‏ ۳ 
تماشاگه راز طخ سس کا ا تس تس سس سا ۴۳ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی کا س سا سس ساب ساب تشد ۱۶۴ 
خواندنیهای تاریخی ل ل ۱۳ 
جدول GE‏ و ہو رہ ا 
باهوش خود کلنجار بروید س )۴۹ 
جنگ هنر سس سس سم 
کل" آلفرد هیچکاک سا سا سس اس سس سا 0۵06 





صاحب امتیاز: 
شرکت ایرانچاپ 
مدیر مسوول و سردبیر: 
فتح‌الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: حم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوا ر میردا ماد - خیا بان نفت 
جنو بی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
AAT EAE‏ سے ARTY o‏ 
نمایر (فاکس): ۲۲۲۷/۱۸۱۲ 


۵٥۶۵ی‏ ۹س +“ 
کت از: ایرانچانیں۔ 
شماره ۳۲۵۵ - چهارشنبه ۱۷ ۱۳۸۵ 
۵ شوال ۱۴۲۷ ۸ نوامبر ۲۰۰۶ 
لا هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 
و تثاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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ا وقوع غزوه احد 

در ۱۵ شوال سال ۲ هجری قمری غزوه آحد به وقوع پیوست. این غزوه در نزدیکی کوه احد مقابل شهر مدینه 
میان سپاه حضرت محمد (ص) و کفار قریش روی داد. اهل قریش که از شکست در غزوه بدر کینه مسلمانان را 
در دل داشتند باسه هزار مرد جنگی به طرف مدینه حرکت کردند . حضرت محمد (ص) با ۷/۰۰ تن از بارانش به 
شدند و هفتاد و چھارتن ٤‏ 4+ ۹۹ئ0" 


شهادت حضرت عبد العظیم حسنی 


و موه "حضرت عبد العظیم حسنی" 
ی 
شهر ری هجرت کردندو در محه‌ای به نام اک الموالی در 
سردابی و گزیدند واز آن محل باشیعیان ارتباط داشتند .شایان 
۷٣‏ ۷۶ ۰۹۷۹۷۷۶ مت 


مهاجرت کردند. 
3ات ضاحب حانبه 
در ۱۵ شوال سال ۱۲۴۸ هجری قمری آیت الله شيخ محمد تقی | صفهانی مشهور به صاحب حاشیه از 
ی کت ت. آرامگاه آیت الله اصفهانی در تخت پولاد اصفهان است 
تقی اصفهانی پس از کسب مقام اجتهاد به اصفهان باز گشت و به تدریس پرداخت. کتابهای شرح الاسماء hh‏ 
و هدایه المسترشدین از آثار بزرگ آیت الله اصفهانی اخیرکه معرف دانش بسیار ایشان ن¿ است در اصول فقه 


می‌باشد. 
تولد نیما یوشیج 
در٢٢آبان‏ ماه‌سال ۱۲۷۶هجری شمسی "علی اسفندیاری" متخلص به" نیمایوشیج" 
پدرشعرنو و آزشخصیت های درخشان ادبی این مرزویوم دریوش. مازندران متولد 
شد. نیما درتهرآن سس ن لوئی تحصیل کرد و زبان فرانسه رابطورکامل آموخت. آنطوری 
که نیما خود گفته است دراندک مدتی به تشویق نظام وفا استادش به سرودن شعر 








پرداخت و بتدریج شاعری صاحب سبک شد و سبک نیمایی را درشعر فارسی پدید 
آورد. بنابه عقیده بسیاری ازشاعران نوپردان, نیما بهترازهرشاعر دیگرشعرنو می‌سرود. 
نیما یوشیج درطی عمرادبی خود درداستان نویسی, نمایشنامه نویسی و نکارش 
ای +9 ٴب۰ 
که با نام نیماقرین شده است بطوری که گاه از شعرنو با عنوان شعرنیمایی هم یاد می کنند. مھمترین ویژگی 
شعرنیما مضومنهای نو و بکران است که هم به سبک و قالب قدما اشعارش را به نظم درآورده و هم به سیک 


شعرسروده است. 
گذشت استاد سعید نفیسی 
در ۲۲ آبان ماه‌سال ۱۳۳۴ هجری‌شمسی استاد سعید نفیسی ادیب » نویسنده, محقق نامد ار معاصر ایرانی بدرود 
حیات گفت. استاد نفیسی فارغ التحصیل رشته‌های حقوق و علوم سیاسی از فرانسه بود واز اعضای دائم فرهنگستان 
ایران بشمار می رفت. استاد سعید نفیسی مدتها در مدرسه علوم سیاسی دارالمعلمین دارالفنون ودانشکده‌های 
حقوق و ادبیات دانشگاه تهران تدریس می کرد.از اثار سعید نفیسی تصحیح متونی چون تاریخ بیهقیء غزلیات 
عطار و ترجمه‌هایی همانند تاریخ سیاسی, اجتماعی ایران. وایلیاد و ادیسه رامی توان نام برد. 


"تولد جواهر لعل نهرو 

در ۱۴ نوامبر سال ۱۸۸۹ میلادی جواهر لعل نهرو از بزرگترین مبارزان ضد استعماری در الله آباد هند متولد 
شد . نهرو فارغ تحصیل رشته حقوق بود و بعد از عضویت در نهضت ملی هند عملا به مبارزه ضد استعماری 
پیوست. پس ازچندی با پیوستن مهاتما گاندی به نهضت ملی ھندوستان, این دو رهبربزرگ سیاسی هند با 
پیشبرد مبارزات ازادیخواھی مردم هند ضریه های مهلکی برپیکر استعمار انگلستان وارد اوردند. نهرو درمدت 
مبارزات خود ابتدابه ریاست حزب کنگره هند. و سپس به مقام وزارت امورخارچه دولت موقت هند برگزیدہ 
شد. نهرو ازسال۱۹۴۷میلادی به مدت ۱۶سال درسایه حمایت‌های بی دریغ مردم هند قدرت را درکشورش 
بدست داشت. جواهرلعل نهرو دردوران مبارزه بارها دستگیرو زندانی شد. ازاین انسان آزادیخواه کتابهایی 





چون" زندگی مر نگاهی به تاریخ جهان و کشف هند " اق است. 


؟ 7 ۲ SEES CO1 CO‏ اطلاعات هفنگ ۳ 
شماره ۲۲۵۵ ۰ 
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من نمی دانم در چند کشور دنیا این سنت رسم 
نادر و اتفاقات عجیب چنین مسائلی پیش می اند 
آما اینکه به مناسبت عید سعید فطر بدون پیش بینی 
قبلی بتوان چهار روز تعطیل اعلام کرد شاید 
ناگهانی تعطیلات عده‌ای خوشحال شدند, تردیدی 
نئست. کارمندان دولت و نیز د انش آموران قطعا از 
ان دا ان احتماد سساری ار انت تا ھا 
گمان نمی رود که مردم عادی و کسبه و کارکنان 
بخش غیردولتی و نیز متولیان بخش تولید چندان 
خوشحال شده باشند. همه کسانی که کاری با 
دستگاه‌های دولتی داشتند و به علت این تعطیلات 
پیش بینی نشده کارشان دچار وقفه شد. تمام 
کسانی که نوبت دادگاه‌شان بود. همه آنها که در 
این روز تعهدات مالی داشتند و مثلا چکی در این 





¢ بباای شفای دل در دمند 


سرسبزترین گل بوستان علوی سالهاست فراق 
تو نور رااز ایینه چشمانم زدوده و حسرت رامیهمان 
قلب پردرد و رنجیده‌ام ساخته ات 


مولاجان روزگار غریب است و درد فراق تو 
۶۰۷۶۷۶۷۶۷۰۰۶ رک 
دلم از دنیاو از زرق و برق فانی و فراموش شده اش 
می‌گیرد. پس بیا ای لذت تمام ثانیه‌های تنهایی ام بیا 
و غروب لحظه‌های هجران را برایم معنی کن و 
طراوت ماندگاری حضورت را در قلیم مانا نگهدار. 
به یادت جمعه‌ها در جاده‌های خزان دیده عمرم 

کلهای هميشه بهار می‌کارم. 
عفت پورعلی - گناباد 


¢ سخنی با آقای رس جمهور 


آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری 
اسلامی, پیرمردی ۶۲ساله ام با هفت فرزند. ده نوه 
چهار داماد. دو عروس و همسری سیدہ و اهل درد. 
می خواستم اندکی با شما درددل کنم و از شما 
٤7‏ 8 8 6 دب رای بای ی ار 
حامی محرومان و قشر ضعیف جامعه دانسته و 
می دانیم, لذا خواهش می‌کنم به چند نکته‌ای که به 
ار سم 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۵۵ 









تاریخ باید وصول می شد و نشد و یا معامله ای باید 
صورت می‌گرفت و صورت نگرفت. همه کارگران 
روزمزدی که براساس کارکرد روزانه حقوق 
E CS‏ 
شده کاری در دستگاه‌های دولتی داشتند و حال 
٦‏ ا ی و تا 
گذاشتن وشبقه‌ای آزاد شوند و به خاطر این تعطیلات 
مجیور به اقامت در زندان شدند و... همه و همه در 
این میانه نتوانستند نه از تعطیلات استفاده کنند و 
نه از آن شاد و خرسند باشند. قدرمسلم این دو روز 
تعطیلی غیرمترقبه البته در تولید هم اثرات قابل 
اسیب‌های ان را باید کارشناسان تعیین کنند. از 
۹١٤١٤٥۶۶٢٠٢٣‏ ۶9۷۶" 
+٦‏ ئئ) ‏ ۳ 
ناخالص ملی. همه و همه در یک سوی مساله قرار 
می‌گیرند و نکته مهم دیگر ان است که با توجه به 
ES‏ ۹+ "ہہ" 
707 ہ٢‏ " 
کشورهایی است که روزهای کاری کمی دارند و 
٥‏ کہ +۹ 9 
تاثیرات ازدیاد تعطیلات بر بخش صنعت و تولید بر 
کسی پوشیده نیست. حتی تاثیرات ان بر بخش 
خدمات. چراباید بر میزان این تعطیلات افزود؟ شما 
نگاه بکنید همین دو روزی که تعطیل شد بسیاری از 
شرکتها و کارخانجات مجبور به تعطیلی ناخواسته 
شدند. اگر می‌خواستند در صورت نیاز به تولید 


کمتر پیدامی شود و معنویت و انسانیت در آن کیمیا 
7 دا ال رد ری و 
نمی‌شود. من ۸۱ ماه سابقه خدمت عملیاتی در منطقه 
شاید از دور جبهه را دیده بودند چگونه یک شبه 
راهی به این مال و منال رسبده اید؟ یعضی از مقامات 
ومسوولین ماموقع سخنرانی از نان و نمک خوردن 
زندگی‌های انچنانی دارند. تایستان همین امسال که 
می‌کردند. من شاهد بودم که دو اتومبیل گرانقیمت 
شیک بایکی از جوانان ٹہ در کار اجاره 
ویلا بود به علت بیکاری بحث می کرد و در جواب ان 
جوانی که می‌گفت من دیپلمه بیکارم و برادر شهید 
ولذاخداراخوش نمی‌آید که شمابه ریش ما بخندید 
خدا را قطع کرده و گفت. برو داداش خیلی عقبی. 
سالهاست که از دوره شهدا می‌گذره. به خدا ما در 
روز قیامت چه جوابی برای پدران و مادران شهدا 
داریم؟من امیدوار بوده و شستم که شمافاصله‌های 
طبقاتی را که بسیار هم آزاردهنده است از بین ببرید 
و به معنای واقعی کلمه موجبات رشد زندگی افراد 
ناتوان جامعه را فراهم بیاورید. این را در این دنیا و 
آن دنیا از شمامی‌خواهم که اگر شماهم مارا ناامید 
درد می افتد. 

هادی درخشان - بندرانزلی 


ادامه دهند و اگر می‌توانستند کارگرانشان راراضی 
کنند که بر سر کار حاضر شوند, باید بابت این روز 
دو روز کاری هزینه بیشتری می‌پرداختند. چون 
می‌شد و همین یک قلم رابه هزینه‌های تمام شده 
بخش تولید بیشتر پی ببرید. ناگهانی و غیرمترقبه 
بودن تعطیلات هم باعث سردرکمی و استیصال 
بسیاری از کارفرمایان و مدیران شده است. عدم 
دسترسی به همه نیروی کار برای فراخوان انهاهم 
مجله اطلاعات هفتگی خودمان که عصر دوشنیه 
چاپ شد و در نیمه کاره صحافی. بقیه کار صحافی 
و توزیع آ TS‏ تن با 
نشریه در شماره بعدی در فاصله ت0( شنبه و 
یکشنبه تا ظهر دوشنبه چیزی شبیه غیرممکن بود 
که البته با بسیج نیروها می‌شد نسبت به انتشار 
شماره بعد هم اقدام کرد. اما با توجه به تاخیر توزیع 
روز حضور در روی دکه‌ها با انتشار شماره جدید 
نمی رسید و لذاموجب یک هفته وقفه ناخواسته در 
انتشار مجله شد. 

در بسیاری از مراکز. سازمانها و شرکتها و 
کارخانجات نیز چنین معضلی بروز کرد و کاری هم 
از دست کسی ساخته نیست. نکته دیگر اینکه دولت 


¢ رعایت عدالت حقوقی 


باتوجه به شعارهایی که دولت محترم در مورد 
عدالت و مهرورزی می دھد. می‌خواستم از مسوولین 
محترم سوال کنم که, ایا سیستم تعیین حقوق 
کارمندان که به دیپلمه‌های زیر پنج سال سابقه کار 
رت .و ی کر 
ماشین نویسهای دیپلمه با ۳۰ سال سابقه کار کروه 
۱ و لیسانسیه‌های بالای ۱۲ سال سابقه از ضریب 
۲ استفاده می‌کنند. عدالت ہین کارمندان اجرا 
می‌شود؟ آیاهزینه زندگی یک خانواده دو نفره بایک 
خانواده هفت نفره مساوی است که به هر دو به یک 
میزان حقوق می دھند؟ آیاضریب ۴۳۲ مربوط به سال 

0 ۷۷ ی۳‎ ۸۵٥ 
خواننده مجله - یزد‎ 





من به عنوان یک خواننده قدیمی می‌خواستم از شما 
۱ صفحه یا ستونی به شناسایی کشورهای 
به زبان ۵ عامیانه 
TT e‏ 
در پایان از مجله خوب شما تشکر می کنم. 
محمدمهدی اسدی - کرمان 
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فرض کنیم با اعضای خانواده انان چیزی حدود ۱۲ 
میلیون نفر خانواده دولت به حساب می آیند که 
یک ششم جمعیت کشور است. اما دولت با وجود 
اینکه اختیار یک ششم جمعیت کشور را از جهت تکفل 
مالی دارد. به یکیارہ برای پیج ششم دیگر 
تصمیم گیری می کند و کار و کاسبی انهاراهم تحت 
تاثیر قرار می دهد که این پدیده نیز در نوع خود پدیده 
شگفتی است. چرا که بقیه آحاد جامعه به نوعی تحت 
تاثیر تصمیمات دولت هستند. مثلا همین که بانکها 
تعطیل می‌شوند. یعنی معاملات انهابه هم می‌ریزد. 
همین که مدارس تعطیل می شوند و ادارات و 
سازمانها باز نیستند. عملا همه جا رو به تعطیلی 
می‌گذ ارد. یعنی تصمیمات دولت صرفا متوجه ان 
حداکثر ۲۰ درصد خانواده دولت نمی‌شود بلکه تمام 
جامعه رادربر می‌گیرد و لذاچه بهتر بود که اگر دولت 
تصمیم به چنین کاری داشت که در صورت انجام 
پیامدهای تلخ هم باشد و به دلیل همزمانی با عید 
۷۰ تم 
اقدام کند تا موجب غافلگیری هیچ فرد و سازمانی 
نشود و با برنامه‌ریزی مناسب همه بتوانند از این 
اخیر بیشتر به درد بخش برخوردار جامعه خورد 
که چند روز تعطیل کار و زندگی لطمه‌ای به انها 


( کاش همه باهم مهربان بودیم 


من در اتریش زندگی می کنم و یکی از خوانندگان 
١١+١ ١+ 0‏ ۹ ۶" 
ایرانی که گاه و بیگاه به دستم می رسد جایگاه خاصی 
دارد. اخیرآ در یکی از مجلات شمانامه دو نیازمند را 
چاپ کرده بودید که بسیار تحت تاثیر واقع شدم. 
کاش خودم می‌توانستم به این عزیزان کمک کنم. 
اما چند وقتی است که خودم هم بیکارم و هزینه‌های 
زندگی خودم رانیز با دشواری فراهم می اورم,. اما 
شرمنده‌ام که چرانمی‌توانم به این عزیزان کمک کنم. 
اماسوال من از دولت محترم این است که چراخود 
دولت در مرحله اول نیاز این عزیزان را برطرف 
نمی کند و چرا جلوی رانت خواریهای بعضی‌ها را 
نمی‌گیرد که میلیون میلیون خرج می کنند و حتی 
بعضی از انها می ایند به اینجا و کلی يورو و دلار 
خرج تفریحشان می‌کنند. درحالی که اگر بخشی از 
پولهای باداوردہ خود رابه هموطنان خود هدیه دهند. 
مشکلات همه برطرف می‌شود. خداوند به همه ما 

انصاف بدهد تابه یکدیگر کمک کنیم. 

باز هم از مجله خوب شمامتشکرم. 

۳- اتریش 


¢ به همه زمین مجانی بدهید؛ 

بنده در شهر یزد زندگی می کنم. می‌خواستم 
ت۷ اه 
جمله به یزد هم رسیدہ مقالات بیشتری بنویسید. 
در همین شهر بزد بسیاری از خانه‌ها خالی است اما 
اجاره خانه بالاست. چرا دولت کاری نمی‌کند که 


نمی‌زند و فرصتی برای حضور آنان در ویلاهای 
۷۶۶٦‏ تی 
بیشتر لذت ببرند و البته برای کارمندان جامعه هم 
فرصت خانەنشینی فراهم آورد که روزهایی راپای 
تلویزیون بگذرانند و البته حوصله خیلی‌هاراهم سر 
برد که نه ویلایی برای استراحت داشتند و نه پولی 
برای سفر و نه توانستند مختصر پولی راهم که در 
عابربانکهای خود داشتند به دلیل خرابی و شلوغی 
عابربانکها بردارند تابتوانند به جایی بروندو بناچار 
بیشتر این روزهارابه سرگردانی و کسالت گذراندند. 

و درنتیجه آنکه این تعطیلات چهار روزه آنچنان 
که باید و شاید به مذاق اکثریت مردم خوش نیامد و 
البته ترافیک کمرشکنی رانیز در خروجی‌های تهران 
و شهرهای بزرگ موجب شد که می‌تواند هر مسافرت 
و تفریحی را تلخ‌فرجام کند. 

کوته سخن آنکه, دولتی که در مسیر پیشرفت و 
توسعه گام برمی‌دارد و در شعارهایش کار 
شبانه‌روزی به عنوان یک اصل پذیرفته شده دیده 
می‌شود. باید روزهای بیشتری را به کار بپردازد و 
تازه از حجم تعطیلاتش بکاهد تا کارهای فراوان 
عقب مانده به سرانجام برسد و کشور در مسیر 
توسعه گامهای بلندتری بردارد. 

باشد تا از این پس از برنامه ریزی‌های شتاب زده 
و کارشناسی نشده که شادی‌های سطحی و زودگذر 
به همراه می‌آورد و تلخی‌های ماندگار و دیرپاء 


مردم در کشور پهناوری مثل ایران دیگر پول زمین 
ندهند و بتوانند به‌راحتی برای خودشان مسکن 
کت 

ک ۔م ۔یزد 


¢ جرادانشگاه رضوی؟ 


پسر من در کنکور سراسری رتبه ۸۰۰ آورد. 
ضمن شرکت در کنکور سراسری, در دانشگاه 
رضوی مشهد هم آزمون داد که گفته بودند ۴۰ 
نفر دانشجو می گیرند. به جهت علاقه‌ای که به 
مسائل مذهبی دارد و نیز زندگی در شهر مشهد را 
دوست دارد. خیلی مایل بود که در این دانشگاه 
است. اما با وجود اينکه پسرم در دانشگاه علامه 
طباطبایی تهران که بسیار سخت تر است پذیرفته 
شدہ گفته اند در دانشگاه رضوی قبول نشدی و 
وقتی پرس وجو کردیم گفته اند که رتبه ایشان ۳۰ 
شده و ما ۲۹ نفر لازم داریم» درحالی که در اگهی 
پیشانی خود دارد. اینطور خلف وعده می کند و 
موجب بدبینی می شود و به غرور جوانان 
بااستعداد صدمه وارد می اورد؟حالا پسرم مرتب 
کنید تا اگر هیچ کاری هم صورت نگیرد. حداقل 
درددلی شده باشد. 

ذکریا آقابابایی - گرگان 











با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
و با پوزش همیشکی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ 
به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 


















































۹ احمد صابری - قوجان: از لطف شماخوانندہ 
SS‏ سا مر 
کا ٢‏ به آقای اکیرزاده هم نشان می دشم. در 
مورد تغییر ادرس و کد پستی و شماره اشتراک 
ت لت مت سا 
تغییرات جدید رابه انھا اطلاع بدھید. در مورد 
سردبیر هم عرض می کنم که مطمئن باشید دلیل 
ان فقط فعالیت فراوان این دوستان است. بعضی 
می‌نویسند و نمی شود نسبت به ان بی‌تفاوت بود. 
برای دوست دیگرتان و خواننده مجله غلام حلمی 
ارزوی صحت و سلامتی دارم. موفق باشید. 

4 مجید کاظمی نوغابی - گناباد: فکر نمی کنید 
۷۷۰" 
است کافی باشد و دیگر ضرورتی ندارد تاماهم 
یک ستون 80۸5 باز کنیم؟ به هرحال روی پیشنھاد 

نازنین - ر -ف - قائم شهر: در مورد زمان 
۹ ۹[ 
دنیا در وسط سریال هشت دقیقه اگھی پخش 
نمی‌کنند. گاهی وقتها انقدر در بین یک مجموعه 
تلویزیونی اگھی پخش می‌شود که قصه یادمان 
می‌رود. این راهم به سایر عجایب رسانه‌ای ما 
اضافه کنید. 

۹ امیر شاه‌محمدی ت درق: از اینکه موفق 
شدید وام خودتان را از شعبه گرمه بانک صادرات 
دریافت کنید. خوشحالم. این روزهاهر که بتواند 
به آسانی وامش را دریافت کند. باید شیرینی بدهد. 

وان 5ر ہت 
20 ہم" 





نوروزی نبوده است. نام شما در میان فهرست 
برندگان جدول نوروزی دیده نمی شود. موفق 
باشید. 
4 فریبا رستم زاده - تبریز: از لطف شمانسبت 
به مجله سهاسگزارم و از تشابه خط شمابا[قای 
نیرومند دچار شگفتی شدیم. با این همه انتقادات 
شمارادر مورد جدول مجله به مسوول مربوطه 
منتقل کردم تامورد توجه قرار گیرد. 

4 ساتبار - قائم شهر: مقاله شما تحت عنوان 
«پدر. مادر, شما متهم اید» به دستم رسید. ان را 
به بخش مشاور خانواده خواهم داد تا مورد 
استفاده قرار گیرد. به موارد خویی اشاره کردید و 
به دوستان سپرده‌ام که در انعکاس موارد مطرح 
شده تلاش کنند. سریلند باشید. 







اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۵ 
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ابران و جهان ہے 


8 ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
برگزارشد. 

88 گروه ۱ درباره تحریم ایران دچار اختلاف 
شد ولی امریکا اختلاف باروسیه رادر این رابطه 
کم آهمیت دانست. 

8 وزیر تعاون هم کناره گرفت. 

8 لاریجانی: ایران طرفدار مذاکره است. 

فا رر کان یران ادس رکرنت شتا 

کشیدن سیگار در اماکن عمومی ۱۰۰۱5۵۰ 
هزار ریال جریمه دارد. 

8 ديه سرنشین خودرو در بیمه شخص ثالث 
از ۸ میلیون تومان به ۳۵ میلیون تومان افزایش 
یافت. 


8 آیشار دوم سانتریفیوز هسته ای ایران 


راه‌اند ازی شد. 

8# آمریکادر نزدیکی سواحل ایران مانور نظامی 
- دریایی برگزار می‌کند. 

8 درامد روزانه میدان گازی پارس جنوبی ۲۵ 
میلیون دلار اعلام شد. 

8 تعد اد سهامداران کشور به ۸میلیون نفر رسید. 

الا مصری وزير رفاه شد. 

# سخنگوی وزارت خارجه: فعالیت های 
هسته‌ای راب قوت ادامه می دھیم. 

| سعید حجاریان: بین حوزه اخلاق و سیاست 
فاصله افتاده است. 

و ارتا انگ بر خو رف امقت نکنید. 

لا پرونده نشریه یالثارات الحسین درپی 

8 جلال طالبانی: مذاکره بین ایران و امریکا 
درباره عراق ضروری است. 

8 یک عضو جبهه توافق عراق اعلام کرد که 
تصور نمی‌کند دولت عراق بتواند نیروهای 
سازمان مجاهدین (منافقین) راتحویل ایران بدهد. 

8 عاقبت طرح تحقیق و تفحص از شهرداری 
تهران تقدیم هیات رئیسه شد. 

لا مرتضوی خبر از بازپس‌گیری ۱۴ میلیون 
مترمریع از اراضی ملی از مفسدان اقتصادی داد 

8 پورمحمدی: امنیت و رفاه مردم افغانستان 
به نفع ایران است. 

لا خاتمی: ضرورت گفت وگو تغییر نکرده است. 

8 آمریکاو عراق پیمان اتحاد استراتژیک منعقد 
کردند. 

| رئیس جمهوری فرانسه راه‌حل مشکل جهانی 
را چند جانبه‌گرایی اعلام کود. 

لا ممکن است سومالی و اتیوپی بایکدیگر جنگ 

ال کره شمالی برای دومین آزمایش هسته‌ای 
آماده می‌شود. 

8 امارات ۲۶۰ جزیره مصنوعی در آبهای خلیج 
فارس اکاک می کقد. 

8 ۲۵ کشور همراه با آمریکا در خلیج فارس 
مانور دریایی مشترک برگزار می کنند. ۱ 

8 کره جنوبی از تصمیم کره شمالی برای اغاز 

اگ ات هان اسل کرد 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۵ 


۹ 1 19۹ 
مرلو فرای جه می مود؛ 
۷ 

عرأق در عوض اینکه روزبه‌روز در شرایط امنیتی 
بهتری قرار بگیرد بیش از پیش با تروریسم و ناامنی 
مواجه شده و خطر جنگ داخلی و تجزیه این کشور 
را تهدید می‌کند. به همین دلیل در این شرایط این 
دولت مالکی و نیروهای بین المللی خارج شده و انها 
با سسٹی و ناتوانی اجازه داده اند تروریست‌ ها و 
عوامل بیگانه آنگونه که مایل هستند حوادث و 
رویدادها را در عراق رقم زده و این کشور را در 
مسیری که مایل هستند هدایت کنند؟ 

اوضاع در عراق برخلاف تمامی تصورها و 
پیشداوری‌ها به نفع دولت و نیروهای بین المللی 
نبوده و گروههای شورشی و تروریستی توانسته اند 
خواسته‌های خود را در بخش‌هایی از این کشور به 
مسوولین عراقی و امریکایی تحمیل کنند. . _ 

باتوجه به ضرباتی که از زمان روی کار امدن 
مالکی به القاعده و کروههای تروریستی وارد امده 
انتظار می رفت شرایط متفاوت شود اما امروزه دو 
مشکل و معضل اوضاع را در عراق بحرانی کرده و 
اگر دولت این کشور و نیروهای بین المللی گام‌های 
اساسی در جهت رفع این مشکلات برندارند. اوضاع 
روزبه‌روز وخیم‌تر خواهد شد. _ 

مشکلاتی که عراق آمروزی با ان دست به گریبان 
است تجزیه کشور و تشدید جنگ داخلی است. در 
همین رابطه می‌توان به اقدام تروریست‌ها درباره 
ایجاد مناطقی برای خودمختاری اشاره کرد که این 
مناطق رادر کنترل گرفته و سعی دارند نوعی دولت 
خودمختار در آنها تشکیل دهند. اگرچه ممکن است با 
توجه به حضور قدرتمند نیروهای بین المللی در این 
کشور ایجاد یک منطقه خودمختار در داخل عراق از 
سوی تروریست‌هاو گروههای مخالف غیرممکن به 
نظر برسد ولی اعلام این مساله از جانب این گروهها 
نوعی اقدام سیاسی - نظامی برای بی‌اعتبار کردن 
توت مالک و خاش انش می دات 

زیرابه این ترتیب دولت عراق و حامیانش تحت 
فشار قرار گرفته و در جنگ روانی بازنده محسوب 
این گروهها را از بین ببرند بلکه این گروهها 
توانسته اند به بقای خود ادامه داده و حتی دست به 
ایجاد مناطق خودمختار بزنند. 

ولی مشکل اساسی که از روزهای قبل از سقوط 
صداح همواره مورد توجه بوده و این روزهااوضاع 
بارها مسایلی درباره تجزیه عراق و تبدیل آن به ۲ 
کشور مطرح شده و حتی ترکیه درصدد در دست 
گرفتن بخش‌هایی از ان کردید اماهم امریکایی‌ها و 
هم تمامی گروههای معارض با صدام این مساله را 
رد کردند. درنهایت نیز انها درباره یک حکومت 
دمکراتیک فدرال به توافق رسیدند که از اولین روزها 
مورد تاکید قرار گرفت. 
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ج اطم 

ولی یاگروھھای مختلف در مدتی که قدرت را 
در دست داشته اند نتوانسته اند با قاطعیت خو استه 
کی ودک و ی نگ 
گروهها و بی‌توجهی به احساسات و خواسته‌های 
بعضی جناح‌هاسبب پیدایش وضعیت ناگوار کنونی 
گردیده است که اگر این وضعیت استمرار یابد شرایط 
ناگواری نه‌تنهابرای عراق بلکه برای همسایگان این 
کشور به وجود خواهد امد. 

عراق از کشورهایی است که زاییده جنگ اول 
جهانی می‌باشد یعنی قبل از جنگ اول جهانی کشور 
مستقل و یکپارچه‌ای در جغرافیای کنونی به نام 
عراق وجود نداشت بلکه این سرزمین بخشی از 
ابی ایی کے ود کا ا ق نے از ۳ 
توسط عثمانی و ایرانی ھادست به دست شدہ بود. 

ولی فروپاشی امپراتوری عثمانی پس از جنگ 
اول جهانی و محدود شدن امپراتوری مزبور به 
مرزهای ترکیه کنونی سبب پیدایش کشورهایی در 
منطقه خلیج فارس و خاورمیانه گردید که یکی از 
آنها عراق بود. عراق از همان ابتدا با همسایگان خود 
دارای مشکلات و چالش‌هایی بود که این اختلافات 
در زمان حکومت حزب بعث شدت بیشتری گرفته و 
باتجاوز به کشورهای همسایه از جمله ایران و کویت 
همراه گردید. عراق تنها کشوری بود که نسبت به 
تمامی همسایه‌های خود ادعای ارضی داشت و 
تصور می کرد با قلدری و دخالت در امور داخلی آنها 
می‌تواند خواسته‌ی خود را جامه عمل بپوشاند. در 
همین ارتباط از گروههای مخالف و معارض 
کشورهای همسایه حمایت کرده و تحت پوشش 
سیاسی و اقتصادی و تسلیحاتی قرار می‌گرفت و 
درنهایت نیز کشورها را مورد حملاتی قرار می داد. 

اختلاف با کشورهای همسایه و تلاش برای 
کهآ مها انید که سای کل تر رام 
کشور شاهد بودیم. خصوصاً از زمانی که عراق 
جمهوری شده و قدرت به نظامیان سپرده شد 
اوضاع در این کشور دگرگون گردیده و دخالت در 
امور همسایه‌ها شدت گرفت. 

عراق پس از جنگ اول جهانی توسط انگلیسی‌هاکه 
فاتح اصلی جنگ بودند به خانواده شریف حسین شریف 
مکه سپرده شده و ملک فیصل پسر شریف که نقش 
به‌سزایی در جنگ عليه عثمانی‌ها به همراه لورنس 





عربستان داشت به پادشاهی عراق برگزیده شد. 
8 نوعی مشروعیت 

صورت گرفت ولی درنهایت انگلیس همراه با 
دوستانش توانست نوعی مشروعیت برای رژیم 
پادشاهی هاشمی عراق بدست بیاورد. 

در سال‌هایی که خانواده هاشمی قدرت را در 
طریق پیمان‌هایی با کشورهای همسایه درصدد 
تقویت موضع این کشورها و ایجاد یک کمربند 
امنیتی در مقابل شوروی و کمونیست‌هابرآمدند که 





بغداد اشاره کرد. ولی روشی که خانواده هاشمی 
درپیش گرفته بود با مخالفت‌هایی همراه بوده و 
گروهها و جناح‌های متمایل به مصر و شوروی 
تمایلی به ادامه این روند ند اشتند. در همین رایطه در 
قدرت رادر دست گرفت. قاسم که یک افسر ملی‌گرا 
بود. دست به دو کار مهم در عراق زد که عبارت بودند 
جمهوری در عراق که با روی کار امدن نظامیان 
همراه بود. نظامیان عراقی تا زمان سقوط صدام 
حسین و رژیم بعث توسط امریکاو متحد انش قدرت 
وآ کر این کون دو دمیت داشتند. زیرا پس از 
عبدالکریم قاسم نوبت به برادران عارف و درنهایت 
حزب بعث عراق رسید که در تمامی دوران حزب 
به شمار می‌رفت. 

۲ خروج عراق از گردونه غرب و 
پیوستن به شرق که با انحلال پیما 
بغداد شکل گرفت. در این رابطه 
پیمان سنتو بدون حضور 
عراق ایجاد شد. ولی 
آنچه در کنار این مساله 1 
آهمیت یافت تشدید 
اختلاف عراق با 
کشورهای همسایه بود ا 
که در این رابطه 
می‌توان به حمله ارتش 
عراق در زمان قاسم به 
کویت اشاره کرد که 
ناکام ماند تا اینکه در 
تکمیل شده و به اشغال 
این امیرنشین انجامید. 

با استقرار جمهوری 
در عراق تهاجمات این 
شد که کا اخرین روزهای 
ت ولی 
امروزه این کشور که درصدد دست 
درازی به تمامیت ارضی دیگران بوده خود اماج 
دخالت‌ها و تجاوزها قرار گرفته و تمامیت ارضی و 
حاکمیتش به خطر افتاده است. 

دو مشکلی که عراق امروزه با آن دست به گریبان 
است. ممکن است جنگ داخلی و تشدید اختلافات را 
به گروههای تروریستی نظیر القاعده و یا بقایای حزب 
بعث نسبت داد. اما در مساله تجزیه می‌توان دست 
گروهها و جناح‌هایی را مشاهده کرد که در دولت 
نقش دارند. 
زمینه‌ساز تجزیه شده و آنها که نتوانسته اند به حقوق 
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حیات رژیم بعث ادامه داشت 


موردنظر خود دست بیایند می خو‌اهند نجریه 
دموکراسی رادر عراق به شکست بکشانند. 


اگرچه دولت و آمریکا که حامی اصلی دولت عراق 
است در تلاش هستند مانم تشدید این روند شوند 


اما ابزاری که در دست آنهاست چندان کافی به نظر 
نمی‌رسند. 

ااا طط مار کا اما مد 
رق شید اما ان واقعیت ر اند بد برقت که هر گید 
خدشهای و تمامیت ارضی عرأق می‌تواند اوضام را 
در منطقه به شدت بحرانی کرده و درحقیقت منجر 
به بروز یک زلزله سیاسی شود. که در آن صورت 
کشورهای بسیاری که در همسایکی عراق قرار دارند 
از این مساله صدمه خواهند دید. زیرامرزهای کنونی 
در این منطقه مرزهای پس از فروپاشی امپراتوری 
عشانی انشت. آگرچه این جو رها یا اختلاف‌ها و 
اتعافانی مو اجا ست ایا کھو ناب ای وه 
خو گرفته و آن را پذیرفته‌اند. در این میان کشوری 
مثل عراق هم که نسبت به همه‌ی همسایه‌ها ادعا 
داشت در شرایطی قرار گرفته که برای بقای خود 
ناگزیر است به مرزهای بین المللی احترام گذارده و 
آنهارابه رسمیت بشناسد. 





ا گروههای تروریستی 
تمایلی به بازگشت آرامش 










کی سر بر و را رهام کوک 
کشورش در خط مقدم مبارزه باتروریسم قرار دارد. 
است لذاباید ارتش ملی تشکیل شود. در همین حال 
سران گروهها در مکه جمع شدہ و میثاق مکه رابه 
امضامی رسانند تابه جهانیان بگویند انچه در قالب 
۰ هیچ 


تروریسم در کشورشان در جریان است 
ازقیاطی ہہ اسلام ریاھے ارد 

در رابطه با این مسایل پوتین رئیس جمهوری 
روسیه در مصاحبه ای با یک شبکه امریکایی 
می‌گوید به لحاظ امنیتی, اوضاع عراق نسبت به زمان 
صدام بهتر نشده و دولت این کشور در معرض 
فروپاشی قرار گرفته است. به گفته پوتین فروپاشی 
دولت عراق, فاجعه‌ای بزرگ با عواقبی منفی در مدت 
کر فی مات و اور نے حا است 
کر سای تر وم ات 
تامین امنیت استان‌های عراق هستیم و ایت الله 





سیستانی نیز خطاب به ملت و گروهها اعلام می دارد 
که با یکپارچگی خود منافع ملت را حفظ کنید به 
یکباره عده‌ای به تبلیغ پرداخته و مدعی می‌شوند که 
درحالی که ادامه جنگ داخلی و یا حرکت عراق به 
سوی تجزیه و جدایی, بزرگترین لطمه‌ای است که 
می‌تواند اعتبار کاخ سفید را نه‌تنها در خاورمیانه و 
خلیج فارس بلکه تمامی جهان خدشه‌دار کرده و 
پوچی شعارهای واشنکتن رادر رابطه بادموکراسی 
و ازادی اشکار سازد. 

شبکه تلویزیونی المنار که متعلق به حزب الله 


کشورهای عربی نسبت به تقسیم این کشور به ‏ 
کشورهای کوچکتر هشدار داده است. به گفته این : 
کاخ سفید به کشورهای * 


عرب منطقه هشدار داده‌اند که وضعیت موجود در 2 


عراق به سوی بحران و بی‌ثباتی بیشتر حرکت می‌کند : 
و در صورت عدم موافقت کشورهای عربی برای ٭ 
اعزام نیرو به عراق, آمریکا مبادرت به تقسیم این * 


کشور به کشورهای کوچکتر می کند. ولی در » 


گزارش دیگری که در روزنامه امریکایی : 
وال استریت ژورنال به چاپ رسیده بوش رئیس ۰ 


جمهوری این کشور با هرگونه طرحی که به : 


تقسیم عراق به سه منطقه جداگانه منجر شود 
مخالفت کرده و آن را اشتیاهی بزرگ دانسته است. 


موافقت نکرده و در همه‌پرسی قانون ‏ 


اساسی نیز به نفع این موضوع : 
راء‌ی نداده‌اند. حال چگونه است 
که عده‌ای تصور می کنند آمرد 
و دوستانش درصدد تجزیه عراق 
هستند؟ 
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تجزیه عراق و استمرار 
درگیری‌ها در صورتی که به 
جنگ داخلی منجر شود می‌تواند 
ای سناس تک 
خلیج فارس را با بحران و ناامنی 
مواجه ساخته و همه کشورها را درگیر « 
سازد. به همین دلیل است که از کشورهای » 
همسایه عراق خواسته شد دست از دخالت در 
امور داخلی این کشور برداشته و یا در راه استقرار ٥‏ 
نظم و آرامش در عراق به مقامات این کشور کمک 
عراق امروزه به عنوان محک کشورهای منطقه 
خلیج فارس درآمده و اگر کشورها مایل به زندگی 
در صلح هستند باید به یاری عراق برخیزند لذا این » 
تصور باطلی است که اگر تصور شود با دخالت در * 


امور این کشور و یا پشتیبانی از ا 
می‌توانند بحران را در مرزهای عراق مهار کرده و : 


مانع گسترش آن به دیگر کشورها شوند. 
در چنین شرایطی باید اعلام کرد وضعیت عراق 
و منطقه به‌گونه‌ای است که کشورها به صورت 
زنجیر به یکدیگر وصل هستند و در صورتی که یکی 
از آنها لطمه ببیند براساس قانون «دومینو» بقیه نیز » 
به تدریج آسیب دیده و امنیت و تمامیت ارضی و 
اسان اتیاف امس افو رقت 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۵ 


کسی که ا است هلامت ناه اس 


(Onl و‎ 










سه گا نه 


کیان فولادی 





سه شنبه و جهارشنه‌ ای که گذشت 





سه‌شنبه و چھارشنبەای که گذشت. ظاهراً در 
تقویمها هیچ رویداد مهمی نوشته نشده است. اما از 
این پس می‌توان این دو روز راروزهای تاریخی و 
عبرت اموزی در تاریخ ایران دانست. 

در این دو روز در مجلس شورای اسلامی, بیشتر 
از یک بحث مطرح نبود. بحثی که سالهاست از آن 
شنیده ایم اما همیشه امیدوار بوده‌ایم یا گفته‌ها و 
وعده‌های مسوولین امیدوارمان کرده است که 
بتوانیم به اینده امیدوار باشیم. اما اتفاقات و 
تصمیم گریها و حرفهایی که در این دو روز روی داد. 
باید برای هميشه در خاطرمان بماند تابدانیم و بدانند 
کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند یا 
مسوول تعیین سرنوشت کشور که واقعیتی که در 
اطرافمان می‌گذرد چیست و چطور باید راهی برای 
رودررو شدنش جست؟ 


۱ عددی که از بین رفت 


کم کم پس از گذشت یکسال و نیم از شروع به 
کار دولت نهم. به برخی سخنرآنیها و جملات جدید 
رس نو کم پر ار کا ای 
جملاتی که بسیاری از انها نشات گرفته از 
را ا تحت 
توان کشور و استعداد ایرانیان دارد و البته پاره‌ای از 
آنها نیز برگرفته از نگاه خاص و ویژه‌ای که تاکنون 
کمتر درمیان مدیران اجرایی کشور وجود داشته. 
در این میان گاه پاره‌ای گفته‌ها و تصمیمات رئیس 
جمهور و همکاران ایشان حتی برخی از طرفداران و 
هم پیمانان سیاسی‌شان رامتعجب می‌کند. 
تصمیمی که در تعطیلی ایام پس از عید سعید 


پیرمرد و کامیون 


از چند ماه قبل در تهران و چند هفته ای است در 
شهرهای بزرگ و شاید در آینده‌ای نه چندان دور در 
شهرهای کوچک کشور. طرحی درحال اجراست که 
وقتی از آن برای مردم می‌گویند. نوید پاکیزگی بیشتر, 
نظم بیشترو آرامش بیشتر را می‌دهند. 

ینکه زباله‌های شهرها با نظم بیشتر و باوسایلی 
بسیار پاکیزه و مدرن و دقیق جمع آوری شوند و به 
این ترتیب صحنه‌های انباشت زباله در هر گوشه 
شهر رانخواهیم دید. 

گرد و غبار شهر زودتر و بهتر پاک خواهند شد و 
تا اح ی سا سا ی 
ماشین حمل زباله‌ ای که زباله‌هایش را روباز 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۵ 








در ایتدای سال دولت محترم از 
مجلس تقاضا کرده بود که ۶ مبلیارد 
دلار از پولهای کشور را دراختیار 
دولت قرار دهد تا او بتواند نیاز ایران 
به بنزین را از خارج از کشور وارد کند. 
مجلس که دیده بود هر سال دولت 
وابستگی به بنزین کند. تنها چند جمله 
می نویسد و پول می گیرد و خرج 
می‌کند. امسال اراده کرد تا قدری بر 
این دولت محترم سخت بگیرد شاید 
مقرر شد نیم این مبلغ در ابتدای 
سال به دولت داده شود تا انشاءالله با 
کارمای که ار واا کن جا 
کشور در نیمه دوم سال کاهش یابد 
و پول کمتری برای خریداری بنزین 
اما رئیس سازمان برنامه بودجه به مجلس آمد 
جمهور درباره حذف نظام فعلی برنامه و بودجه در 
کورچ ی کا ا رات که رد سرعد بای 
پول درخواستی دولت راهم به او بدهند تا مطابق 
معمول هرچه بنزین کم داریم از خارج بیاوریم. 


فطر امسال گرفته شد و بازتابهاو ابراز نگرانیهای آن. 
چنان گفته و شنیده شد که احتیاجی به یاداوری 
نمایندگان مجلس که اکثراً از حامیان ایشان هم 
هستند. به وی تذکر دادند که از تصمیمات خلق الساعه 
و غیرکارشناسی پرهیز شود که شاید نتایج بدی را 
در ایندہ درپی اورد. 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن نباید ان را 
ناشنیدہ و کم اھمیت دانست. 

کمااینکه سخنگوی دولت نیز در این باره توضیح 
خاصی جز انکه از رئیس جمھور شنیده شدہ بود. 


۳ وراں سبى۹ادہ 


افتصادی هم می تو آنند به 
1٥ا"‏ کن ان نکی کس 


که چنین روزی برای 

کشورهای پرجمعیتی مثل 

ایرانء سرانجام خوشی 
نخواهند داشت 


و بدون استتار ببرد. ببینید. 


سطل‌های بزرگ و ویژه‌ای خریداری و در نقاط 
مختلف شهر نصب شدہ خودروهای بزرگ و مدرنی 





راس ےم ھب خر مق کر 
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می‌سود. 

این درخواست که به مجلس رسید. نمایندگان 
مجلس خواستند تا این بار چاره‌ای کنند و همه هم 
خود رایکار اند اختند تا در دو روز فشرده کاری فقط 


ندادند. 

بویژه اینکه بلافاصله پس از اظهارنظر رئیس 
جمهوری که ایران امروز ظرفیت پذیرش ۱۲۰ میلیون 
ایرانی را دارد» برخی زنان فعال در عرصه‌های 
اف تی ناشن مای خر را 
و شبهه‌هارا در این باره بیشتر کردند. 
باسابقه سیاسی زنان. از اینکه نباید فرزندان 
خانواده‌های ایران به یک يادو نفر محدود شوند. دفاع 
خر کی ار وین دای 0×“ 
فرهنگی نیز این بیانات رئیس جمهور را مورد تایید 
و تکرار قرار داد. 

نمی توان گفت این نقطه نظر رئيس جمهور. 





خریداری شده و در شهر به راه افتاده که دو سه نفری 
بر انها سوارند ولی خودروها این سطل‌های بزرک 
زباله رابه‌طور خودکار برمی‌دارند و در مخزن خود 


8# عده‌ای حرف از سهمیه‌بندی بنزین زدند عده‌ای گفتند که بايد ان را با دو نرخ 


آزاد و دولتی فروخت. عده‌ای گفتند بايد به دولت پول داد تا در کمترین مدت با ابزار 
گاز» صرفه حویی و تولید داخلی» احتیاج به واردات بنزین رابه حداقل برساند 





ما اه و را 
این روال زیانبار دائمی منع کنند. 

ام در پایان دو روز بحث و بررسی و قرائت تمام 
پیشنهادات و نظریات کارشناسی. نتیجه‌ای که به 
دست امد. ان چیزی نیست که به خاطر ان بايد این 
دو روز رادر تاریخ اقتصاد کشورمان نماد عبرت و 
پند قرار داد. 

عده‌ای حرف از سهمیه‌بندی بنزین زدند. عده‌ای 
گفتند که باید آن را با دو نرخ آزاد و دولتی فروخت. 
عده‌ای گفتند باید به دولت پول داد تادر کمترین مدت 
با ابزار گاز. صرفه‌جویی و تولید داخلی احتیاج به 
واردات بنزین را به حداقل برساند. عده‌ای هم 
کور ھت ی مد کی اھ 
ظاهرا تمام توان کارشناسی مجلس و مراجع 
مشورتی آن نیز به همین جاختم می‌شد یا حداقل اگر 
کسانی پیشنهادات بهتری هم داشتند. مجلس 
وات دا رامک کہ تھا را تت اماه 
پیشنهادی که مطرح شد. مخالفانی در میان 


غیرکارشناسانه و غیرعلمی است اما دست کم 
تردیدی نیست که تاکنون اکثریت قريب به اتفاق 
متخصصان اقتصادی و اجتماعی در داخل و خارج 
کشور از افزایش جمعیت به عنوان یک اسیب 
اجتماعی یادی کرده‌اند و در ایران امروز معضل بزرگ 
ES‏ ٰ۹ ۶۷۹و0۷۷ 
که باید حتما شیوەھایی برای جلوگیری از رشد 
جمعیت بەکار رود. 

امارئیس جمهور صریحاً نظراتی برخلاف این 
ایراز می کندء جملاتی که در مرحله نخست در 
با تا تا نت 
این ترتیب با تمام احترامی که برای رئیس جمهور 
منتخب ایران وجود دارد. شایسته است که ایشان 
دست کم در سخنرانیهای دوره‌ای که در استانهای 


می ریزند و بعد هم خودروهایی دیگر که اب و 
جاروی اتوماتیکی رابلد هستند!به دنبال خودروهای 
اول راہ می افتند و احیانآهر تکه زباله کوچک برجای 
مانده از گروه قبل رامی‌رویند و آب‌پاشی هم می‌کنند. 
شهرهاقرار است با این وسایل زیباتر شوند و مردم 
E‏ 

اما این روزها اگر در خانه نشسته باشید حتما 
آمارگیرانی را دیده‌اید که با جلیقه‌های تیره‌رنگ 
امده‌اند و از تعداد خانوار شما پرسیده‌اند. یعنی که 
احیاناً تا چند ماه دیگر اعلام خواهد شد که ایرانیان 
عزیز به ۷۰ الی ۸۰ میلیون نفر رسیده‌اند و این همه 
انسان خوب. کار و وسیله‌ای برای معاش می‌خواهند. 

آیا در چنین اوضاعی باید به راههایی اندیشید 
که هرچه بیشتر و از فکر و بازوی ایرانیهابرای انجام 


نمایندگان یا دولتیان داشت که با حرفهای خود. 
دک اقات کر بت کہ احرای این بت فا مک 
نیست. عده‌ای نمایندگان را از تورم و افزایش ناگهانی 
یتما وتات عد دای دیگر آتھارااز آفٹار ید شت 
تولد دوباره کوپن برحذر داشتند و عده‌ای هم دیگر 
همکاران راز تارضانتی مرند ر اتفاقات ناخوشایش 
و پیش بینی نشده. وآهمه دادند تا درنهایت هیچ 
چاره‌ای نماند جز تکرار یک تجربه تلخ. 

ہش هم قرل سے شال 
هم بنزین وارد کند و مثل دو سال گذشته, درحالی 
که تقریباأقیمت همه چیز گران‌تر شدہ بنزین راباهمان 
بهای لیتری ۸۰ تومان بفروشند و به هر کس هرقدر 
هم که خواست بفروشند تاباز هم رضایت مرد. آمروز 
جلب شود تا بعد! 

سه‌شنبه و چهارشنبه‌ای که گذشت برای مردم 
ثابت شد که در کل بدنه کارشناسی و تخصصی 
کشور هیچ چاره‌ای برای معضل واردات ۶ میلیارد 
دلاری بنزین در سال نیست و اگر هست. مهمتر از 


۳ دبیر کل یکی از حمعیت های 
شناخته شده و باسابقه سیاسی زنان» 


از اینکه نباید فرزندان خانواده‌های 
ایران به یک يا دو نفر محدود شوند» 
دفاع کرد 

کرک 
اظهارنظر ایشان گرفته شده رابه منتظران بدهند یا 
حداقل بگویند که دقیقاً براساس چه دیدگاهی به 
چنین نتیجه ای رسیده‌اند تاخدای ناکرده بسیاری 
ای دا 


ند‌شند. 





امور کشور استفاده می کند یامثل برخی کشورهای 
غربی که جمعیت شان رشد منفی پیدا کرده و حدود 
دوسوم مردمشان رابزرگسالان و سالمندان تشکیل 
می دهند» رو به شیوه‌هایی اورد که هر روز از تعداد 
کارگران کم می‌کند و ماشین‌های خودکار را که هیچ 
مزدی نمی گیرند جایگزین کرد؟ 

هزاران کارگر شریف شهرداری که از 
ضعیفترین و زحمتکش ترین مردمان اند از این راہ 
باید به سختی به فکر دست و پاکردن کاری باشند 
که هیچ معلوم نیست در مدت کوتاهی پیدا شود. 
ضمن آنکه هزینه سنگین خرید, نگهداری و تعمیر و 
بنزین و سوخت این خودروهای بی‌جان» کمتر از 
هزینه حقوق‌های معمولا پایین ولی راضی کنندہ این 
کارگران قانع نیست. 





این راه کار و احیاناً تبعات آن راضی نگاه داشتن 
مردم است. هرچند این راضی نگاه داشتن افکار 
عمومی, پس از مدتی به فاجعه ای بز رگ منجر شود. 
فاجعه ای که از روزها قبل. برخی کارشناسان 
رسیدنش را هشدار می دھند: تمام شدن نفت و 
درآمد نفتی و شروع شدن مشکلات یک کشور 
بسیار محتاج به بنزین که نه نفتی برای فروش و 
خرید و بنزین دارد و نه توان تولید آنهمه بنزین 
مورد نیاز. سالها وعده و تلاش دولت و مجلسهای 
قبلی برای اجبار متصدیان صنعت نفت و گاز برای 
جایکزینی وسایل گازسوز صرفه‌جویی در مصرف 
بنزین, تولید کافی بنزین داخلی هم به هیچ نتیجه 
مهمی نرسیده و جسارتی هم میان مدیران کشور : 
دیده نمی شود تا با یک «انقلاب سوختی». کشور راہ 
از این چاله درآورند. انقلابی که باید برایش اندکی * 
هم رنج کشید -مثل هر انقلاب دیگری - اندکی کمتر : 
مصرف کرد. کمی بیشتر پیاده رفت و چند مدتی : 
صبر کرد تا پول بزرگ واردات بنزین برای حل این ٭ 
مشکل بزرک به‌کار گرفته شود. 
این سه‌شنبه و چهارشنبه‌ای که گذشت تردیدی * 


باقی نگذارد که ترس از نارضایتی مردم» دست دولت ہ 
همتی دیگر از جایی دیگر بتواند این بن‌بست را باز ٠‏ 
کند. 


می دلبل طظردمندق است 


این حرف بدی نیست که این خودروهای مدرن : 
و حوش تیپ زیباتر از پیرمردی جارو به دستند ولی : 
ایا شهرهایی که از این پیرمردهای جارو به دست : 
خالی می‌شوند و از کامیونهای دست به کمر! پر ٠‏ 
می‌شوند و سفره‌ای خالی به تعد اد سفره‌های خالی » 
خانواده‌هاشان اضافه می‌شود هم به همین اندازه زیبا * 
و خوشایند ایرانیان هستند؟ مشاوران ساده اقتصادی * 
هم می‌توانند به اداره‌کنندگان شهر بگویند که چنین : 
روزی برای کشورهای پرجمعیتی مثل ایران» سرانجام ‏ 
خوشی نخواهند داشت. هرچند شاید مشاوران ٠‏ 
کارکشته سیاسی به برخی مدیران توصیه کنند که 
این زیباییهای ظاهری می توانند رأی‌های عده‌ای : 
بیشتر را به ویژه در شهرهای بزرگ به سوی آنها ه 









اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۵ 
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نواس و عدر تو 
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گزارش 





مقدمه و اصل ! 


هجده سال پیش بود که در یکی از مدارس مناطق 
محروم تهران برای اولین بار در مدرسه سر کلاس فارسی 
دستم رابالا بردم و گفتم: خانم اجازه! ب مثل برف. 

وحالا که هجده سال از ان دوران می‌گذرد من به 
مناسبت روز دانش آموز تصمیم می گیرم قلم و کاغذ 
را بردارم و چند ساعتی را در هیاهوی دنیای مدرسه 
بگذرانم. هوای پاییزی. آسمان نیمه ابری و موسیقی 
باد لابه لای شاخه‌های درختانی که با ار تفاع برج‌ها 
رقابت می‌کنند. باعث می شود طولانی بودن کوچه زیاد 
به نظر نیاید. قدم زدن در چنین حال و هوایی چنان 
من را از خود بی خود می کند که فراموش می‌کنم 
مقصدم کجاست تا اینکه صدای هیاهوی بچه‌ها مرا 
به خود می آورد. 

ار 

را لا 
قیمت زمین متری از یک میلیون هم تجاوز می کند. با 
۷۷۷۶۰۰۷۰۷۰۶۰۰ 
نیزازوسعت وتجھیزات انچنانی برخوردار باشند. 

همچنان که قدم می زنم صدای هیاهو نزدیکتر 
می‌شود ولی از ساختمان مدرسه خبری نیست. چشم 
روی هم می‌گذارم و بدنبال صدا می‌روم. چشم‌هایم 
راکه باز می‌کنم مقابل در کوچکی هستم که از نقاشی 
روی ان پیداست که باید در مدرسه باشد. 

از آنجا که در بسته است شروع می کنم به 
کوبیدن در که ناگهان پشت در غوغایی می‌شود. 

صدای دختری از آن سوی در می اید که می‌پرسید: 


- من با خانم مدیر تون کار دارم. 

ولی ان سوی در هم همهمه ای برپاست: 

9 خانم شما با مدیرمون چی کار دارید؟ 

٦‏ ١ط‏ ہ8" 

9 خانم ماورزش داریم کلید هم نداریم در قفله 
شمااز اون دربیایید و بعد برای اینکه ثابت کند زنگ 


ورزش است راکت بدمینتون را از زیر در بیرون 
می اورد و می گوید: 
9 ۵ ببینید این هم راکتمون. 


۱ اطلاعات هفتگی 
شمارہ ۳۲۵۵ 









به مناسبت روز دانش آموز 


نوا مات می دیکری درد 


7> انگار هر قدمی که برمی دارم سال ھا از سن من کاسته می شود و زمانی که مقابل 


گزارش از: نرگس شیرازی 








سوال می رسم اعداد آنقدر بزرگ شده‌اند که یک لحظه در حل مساله تردید می کنم 


نفری هم روی زمین دراز کشیده‌اند تا از روی 
کفش‌هایم مرایشناسند! 

به اطراف نگاه می کنم شاید در دیگری راپیداکنم. 

داخل کوچه مرد میانسالی مقابل در کوچکی 
نشسته به سمت او می روم و سوال می‌کنم: 

- آقا این مدرسه در دیگری هم داره؟ 

- بفرمایید خانم با کار دارید؟ 

تازه متوجه می‌شوم مقابل در دیگر مدرسه 
می کند که در ان دفتر مدیریت و معاونت قرار دارد. 
به روی میز وسط اتاق جوایز روز دانش اموز قرار دارد. 

خانم مدیر زن چادری و بسیار خوش برخوردی 
دفتر مدرسه می نشینم و از پنجره اتاق که رو به 
حياط مدرسه باز می شود همراه هیاهوی بچه‌ها به 
دوران کودکی ام می‌روم. 

انها بدون اينکه خسته شوند به دنبال یکدیگر 
می‌روند. فریاد می کشند. همدیگر را تشویق می کنند... 
خود را بالا و پایین می‌برند گویی شاپرک‌ها بالهای 
خود را باز و بسته می کنند. 

در همین فکرهاهستم که صد ای گفت وگوی مدير 
مدرسه با ولی دانش اموزی توجه‌ام راجلب می کند. 
خانم مدیر می‌گوید: 

وزیرم به من دستور داده که کمک ها باید 
داوطلبانه باشه. باز هم خدا را شکر اگرچه بعضی از 
والدین پول ندارند امادر عوض رنگ و نیروی مجانی 
دراختیار ما گذاشتن و تونستیم یه رنگی به در و 
دیوار مدرسه بزنیم. 
به من می رسد و او با انجام هماهنگی‌های لازم در 
مدرسه معرفی می کند و از وی می خواهد هم مدرسه 
رابه من نشان دهند و هم من بتوانم چند دقیقه ای بر 
سر یکی از کلاس‌هاینشینم. 

بازدید از ساختمان مدرسه از همان پله‌هایی که 
به سالن و دفتر مدرسه ختم می‌شد اغاز می شود و 
بعد از دفترداری» راهرویی که بیشتر شبیه حياط 
خلوت است و در یک طرف ان سرویس بهداشتی و 
وضوخانه و سمت دیگر ان راهرو دیگری است که 
به یک کلاس ختم می‌شود. 

خانم فتاحی وقنی در کلاس رایاز می‌کند. سب 
چهار دانش اموز با لباس ورزشی در کلاس هستند 
و خانم معاون با افسوس می گوید: 


۱ 


چقدر بد شده دوتا کلاس اولمون ورزش دارن! 

ودختربازیگوش زیبایی که درحال پوشیدن لباس 
خود است جلوتر می اید ومی‌گوید: خوب ارہ دیگه! ولی 
یه توپ کمه همش اون یکی کلاس بازی می‌کنه. 

خانم معاون هم که مثل من از لحن صحبت 
کردن دخترک دلش اب شده است. می‌گوید: 

- نازی, عزیزم. بیا اتاق ورزش خودم بهت توپ 
ترا دم 

و دوباره همراه من به سمت کلاس‌ها به راه 
می‌افتیم. کلاس بعدی, چراغ هایش خاموش است و 
تمام دانش اموزان در حیاط مشغول بازی هستند. از 
کنار آن به سرعت عبور می‌کنیم و مقابل در سوم 
E‏ 

در سوم بهشت 

وقتی در اتاق باز می‌شود انگار وارد بهشت 
شده‌ایم. اصلا فضای اتاق فضای عجیبی است بوی 
۱۰۷۷۷۰۰۰" 
رنگارنگ دور مربی خود حلقه زده‌اند و منتظر فرمان 
٣٦‏ ۷ی۶۷ ۶۶ 

مربی درمیان حلقه ایستادہ و می‌گوید: خوب 
بچه‌های کلم این هدیه مال کیه؟ 

بله, در کلاس جشن تولد است. 

خانم معاون در گوشم زمزمه می کنه اینجا 
پیش دیستانی ماست. 


۱ "زمانی که وارد کوچه مدرسه می شوم ابتدا یه 


علت ناهموار بودن پیاده رو به سمت خیابان 
می‌ایم. اما با شنیدن صدای موتوری که به 


[ سرعت به من نزدیک می شد دوباره به پیاده‌رو 


ناهموار پناه می‌برم. 


۷وقتی چشمم به حياط مدرسه می افتد علاوه 
بر کوچکی ان نبود فضای سبز هم توجه‌ام را 
جلب می کند» ولی زمانی که خانم فتاحی 
می گوید, به علت نبود فضای مناسب بچه‌ها را 
حنی از دویدن منع می کنیم دیکر جا رابرای همان 
تک درختی که از بالای دیوار مدرسه به کوچه 
۷روی تابلوی اعلانات مقایل در ورودی عکس 
جالبی نصب شدہ است. کودکی که سر خود را 
روی میز گذاشته و خوابیده و زیر آن نوشته 
شده ولی محترم. فرزند خود را منتظر نگذارید! 
خانم فتاحی از گلایه معلمین دوران ابتدایی 








ومن باقی جمله او را نمی‌شنوم. 

بچه‌هابیشتر از انکه به هد ایایی که باز می‌شود توجه 
کنند منتظرهستند این مراسم تمام شود و به سراغ کیک 
شکلاتی که روی میز کوچکی گذاشته شده بروند.. 

در همین افکار هستم که خانم فتاحی یاداور 
می‌شود فرصت زیادی تا زنگ تفریح نمانده و اگر 
می‌خواهم سر کلاس درس هم حاضر باشم باید 

علی رغم میلم کلاس پیش دبستانی را ترک 
می‌کنم و به سمت چهارمین کلاس می رویم که 
77 کک“ ۱1۰ 

کلاس دوم 

خانم معاون در کلاس راباز می کند و اولین کسی 
که او رامی‌بیند فریاد می‌کشد: برپا! خدامی‌داند چقدر 
دلم برای شنیدن این کلمه تنگ شده بود. 

٦ی‏ یی E‏ 
بھنامنیا معلم کلاس توضیح می دھد که من به چه 


منظوری آمددام. 
ال یرم رد تا 


و آنها که گویی منتظر یک جرقه هستند تا کلاس 
رامانند انبار باروت به هوابفرستند فریاد می کشند. 
سلام. 


می گوید که آنها حتی یک روز استراحت هم 


×می گویید بیشتر معلمین قصد دارند با ارتقای 
مدرک تحصیلی خود در مقاطع بالاتر تدریس 
کنند و علت هم همین نبود استراحت کافی است. | 
7وقتی سر کلاس در ردیف آخر می نشینم. | 
بچه‌ها به جای انکه به تخته و درس توجه کنند | 
مرتب برمی‌گردند و پشت سر خود رانگاه می کنند. 
×انتخابات در مدارس فضای جالبی ایجاد کرده 
است. دیوارها پر شده از تبلیغات انتخایاتی, 
بخصوص زدک تفریح و بھترین فرصت برای 
۷فضای انتخابات بچه‌ها با ما بزرگترها خیلی 
تفاوت می کند چون آنها خیلی صادقند و ما... 
از سرکار خانم خاکی مدیریت روابط عمومی 
منطقه سه. و مدیریت محترم مدرسه معاد نهایت 
تشکر رادارم که در کمترین زمان امکان تهیه این 
گرارش رافراهم کردند. 





این اولین باری است که تا این حد 





خالصانه مورد تشویق قرار می گیرم 


من و معاون مدرسه درردیف‌های آخر می نشینیم 
و معلم تلاش می‌کند بی‌نظمی که بر اثر ورود مابه 
کلاس به وجود آمده رابه حالت اول برگرداند. 
برمی‌گرداند به نازنین می گوید: 

از روی کتاب ریاضی صفحه ۲۱ کل دوم بخون! 

و نازنین سوالی را که مربوط به حل 
بچه‌هابه نوبت پای تخته می ایند تامسائل راحل کنند. 

یک نفر می ایستد تاتخته را بهتر ببیند. یک نفر از 
کر 
زیر میز دنبال تراش خود می‌گردد. 

و در همین گیر و دار هست که دختر زیبا و 
قدیلندی که ردیف آخر نشسته است می گوید: 


خوش بحال قد کوتاه‌ها! 

به سرعت چشم‌هایم رابه سمت تخته می‌گردانم 
ومی‌بینم که خانم معلم دانش آموز قدکوتاهی رابلند 
کرده است تا سوال را حل کند و دانش اموز برای 
اینکه بیشتر در اغوش معلم باشد با مکث بیشتری 
سوال راحل می‌کند. 

خانم معلم می‌خواهد مسائل گروهی راحل کند 
که من دستم رابلند می‌کنم می‌گویم: 

707 ۰ مد و ۱ 

و خانم معلم با روی باز یک سوال روی تخته 
می نویسد و آز من می‌خواهد تا ان راحل کنم. از جای 
خود بلند می‌شوم و به سمت تخته می‌روم. انگار هر 
قدمی که برمی‌دارم سال‌ها از سن من کاسته می‌شود 
و زمانی که مقابل سوال می رسم اعداد آنقدر بزرگ 
شده‌اند که یک لحظه در حل مساله تردید می کنم. 

۲ را کی‎ ۹۹۹٥٣ 
ای اک فا نے مان جات‎ 
دهم اما من که تازه شیطنت دوران کودکی‌ام را‎ 
بازیافته بودم علامت رابه عمد اشتباه می‌گذارم و‎ 
ناکهان کلاس با صدای فریاد: نه!‎ 

4٦+4 7‏ 98ء 
و دوباره کلاس فریاد می کشد: نه! منفجر می شود. 

این بار مجبورم علامت را درست بگذارم و 
بچه‌ها برای اینکه مساله را درست حل کرده‌ام 





ی ت3 مم کر 
تازه سر جای خود نشسته‌ام که دختر زیبایی در 
کلاس را باز می کند و می‌گوید: خانم... 


زنک تفریج دوم 
با شنیدن این جمله دو دانش آموز که ظاهرآباید 
نمایندگان کلاس باشند در رابسته نگه می دارند تا 
9+ ار ارم 
ی ری را ۰ت 
کس از در بیرون می رود ابتدایک جیغ می‌زند و سپس 
شروع می کنند دنبال یکدیگر دویدن! 
حالا کلاس پر از خالی است و فرصت مناسب تا 
با خانم بهنام‌نیا هم گفت وگویی داشته باشیم. 
وقتی می گوید هجده سال است که تدریس 


بقبه در صفحه ۶۰ 
















چندی پیش در شماره ۰۳۲۵۲ مصاحیه ای داشتیم 
با مخترع صاحب ذوقی به نام پیمان پیرداوری که 
موفق به اختراع دیواره‌های اہی شده بود. 

ای کہ کی e‏ 
می‌دانم و نمی خواهم کشورم این تکنولوژی را چند 
سال دیگر با چندین برابر هزینه از کشورهای 
مجاور خریداری کند. اما به دلیل عدم حمایت مالی 
بعید نیست که کاسه صبرم لبریز شود و... 

۲ ۹۹۹ ان 
داشتیم مطلع شدیم که برحسب تصادف وی با 
دکتر علی رستگار مسوول محترم فدراسیون 
بین المللی مخترعین در ایران آشناو از این طریق به 
مسابقات جھانی ژنو دعوت شدہاند. 

آقای دکتر علی رستگار. خود صاحب طلایی 
تکنولوژی سازمان علمی و فرهنگی جهان اسلام و 
سه دوره برگزیده جشنواره خوارزمی و صاحب 
0 سپ یی سوام رو 
هستند. وی در مورد حمایت از این نوع مخترعین 
که هنوز مدال اور نبوده‌اند و به سازمان و ارگانی 
وابسته نیستند می گوید: ما برای حمایت بعد از 
برگشت از مسابقات. ۴۰ درصد هزینه را پرداخت 
می‌کنیم و قبل از مسابقات از شهرداری, فرمانداری 
0 +99" 

چند روز بعد از این گفت‌وشنود مطلع شدیم که 
از سوی اقای مهندس بقایی» مشاور معاون وزارت 
محترم نفت نیز از اقای پیرداوری دعوت شده است 
کر 
بنشیند. که از این بابت نیز خوشحاليم. 


گر 
سا۲۵۵ 


ترد 


بان هستند که بناهگاه مردمند. 





٭ابن مقفع 





وجود لنساق خود یک معچزہ اسع 


دکتر بهمن بهروزی 


0 1 





امیریام دختری محجوب بود که در کنار خانواده خود به زندگی سالم و عادی مشغول 
بود» اما ناگهان یک خواب» روند این زندگی را قطع کرد و پس از آن میریام خود را موظف 
یافت تا برای اناا کو د کارهای غیرممکن راممکن سازد. این درحالی است 
که پدر و مادرش تصور می کر دند که او به بیماری روحی و روانی متلا است. اما... 


اتفاقات عجیب 

یکی از موا ر 99 انشناسان از آن واهمه 
دارند و کمتر خود را درگیر چنین مواردی می‌کنند. 
قابلیت‌ها ر نت که به‌شکل مرموز و 
غیرقابل درک از شخصی دیده می‌شود. این قابلیت‌ها 
البته در ظاهر فراتر از توان یک انسان معمولی است و 
در نتیجه تا 0 ناخته‌ ای بر آنانکه شاهد 
چنین مواردی هستند. می‌گذارد. درواقع برای کسان و 
نزدیکان ان شخص,. چنین کارهایی نمایانگر نوعی 
بیماری و یا تخریب در قوه عضلانی است. اما برای 
افراد دیگری که | ی با او ندارند ممکن است 
چنین اعمالی به عنوان یک حرکت خارق العاده 
فوق انسانی تلقی شود و به همین جهت است که 
روانشناسان معمولا خود را با چنین مواردی درگیر 
نمی‌کنند چرا که برای ۹ فی با موارد جادو 
جنبل و کارهای عجیب و غریب. خود به نشانه پذیرش 
و یا جدی گرفتن چنین جریاناتی تلقی می شود و از 
انجا که روش علمی موثری برای برخورد با اینگونه 
مسائل وجود ندارد. بنابراین روانشناسان دور ماندن 
و کنار کشیدن از این قبیل اشخاص را ترجیح می دھند. 
بسیار دیدیم و شنیده‌ایم که در جوامع مختلف برای 
مثال یک شخص مدعی شده که می‌تواند با دست 
کشیدن روی اجسام انها را بشناسد و یا کس دیگری 
می‌تواند از انچه که در یک اتاق دربسته انجام می‌شود. 
باخبر شود و در اکثریت قریب به اتفاق انهاء شارلاتانی 
و یا دروغ‌پردازی شخص به اسانی به ثبوت می‌رسد. 
اما در مواردی هم بوده که توجه مردم ناگهان به 
موردی جلب می‌شود که نمی‌توانند به اسانی تلقبی یا 
دروغین بودن ان را در ذهن خود به ثبوت برسانند و 
در نتیجه ناگهان ولوله‌ای برپا می شود که انسانی با 
قابلیت‌های خارق العاده پیدا شده و مردم با انگیزه‌ها و 
خواسته‌های کوناگون برای بدست اوردن این 
خواسته‌هاء بسوی آن شخص می‌شتابند و اینجاست 
که جریان وارد راهی خطرناک‌تر می شود که ممکن 
است حتی از کنترل هم خارج شده و تبدیل به یک 
معضل اجتماعی شود. برای انکه با روشنی بیشتری 
به موضوع بپردازيم. پرونده دختری به نام «میریام» 
را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. 

میریام از یوما 

در یک نیمروز گرم تابستانی در سال ۱۹۹۴ زن و 

شوهری میانسال که خود را اقا و خانم دیویس معرفی 


کردند. با حالتی که اضطراب و تشویش در ان 
به‌خویی مشاهده می‌شد. به ما مراجعه کردند. 


ا۵ مت ی | 
شماره ۳۲۵۵ 








انها از شهری کوچک و مرزی بین دو ایالت کالیفرنیا و 
اریزونا یعنی شهر یوما که در فاصله دو ساعتی از 
ار ٦)‏ ×" 
در شهر خود متخصصی را که بتوانند اعتماد کافی به 
او داشته باشند. نمی شناختند و اصولاً ترجیح می دادند 
که این معضل رابه دور از اشنایان و اقوام مطرح کنند 
چراکه تا همین جای کار هم در ان شهر کوچک. اقا و 
خانم دیویس و تک فرزندشان که دختری به نام میریام 
بود. بر سر زبانها بودند. 

اقا و خانم دیویس هر دو پنجاه ساله بودند و ۲۶ 
سال هم از زندگی مشترک انها می‌گذشت که ثمره 
ان هم میریام بود که بەتازگی گام به بیست و پنج 
سالگی نهاده بود. خانم دیویس زنی محترم و 
خانه‌دار بود که مورد احترام بسیاری در شهر خود 
ہت و مه دا ںا .ہر 
قسمتی در شهرداری یوما بود. مردی درستکار و 
متعھد و یکی از افراد خوشنام و مورد اعتماد در این 
شهر کوچک بشمار می‌رفت. 

بنابراین با توجه به وجهه‌ای که خانواده برای خود 
در یوما دست و پا کرده بود می‌توان پی برد که تا چه 
حد آنها در اضطراب و تشویش قرار گرفته بودند. 

یک خواب و تبعات آن 

قاي خانم دیویس, ماجرا از زمانی آغاز 
شد که میریام در بامداد یکروز با چهره‌ای گرفته برای 
پدر و مادرش از خوابی گفت که سبب ازار او را فراهم 
اورده بود. میریام هم خود دختری فعال و پرجنب و 
جوش بود و پس از انکه از دانشگاه در رشته تربیت 
معلم فارغ التحصیل شده بود. در بزرگترین 
دبیرستان یوما به تدریس تعلیمات اجتماعی و 
جامعه‌شناسی. مشغول و پس از سه سال تدریس 
به یکی از محبوب‌ترین معلم‌های دبیرستان تبدیل 
شدہ بود. 

آنگونه که میریام خوابی را که دیدہ بود برای پدر 
و مادرش تعریف کرد. مضمون خواب این بود که 
صدایی عمیق اما پرنفوذ و پرتاثیر در گوش میریام 
طنین انداز شده بود و در ان به میریام امر کرده بود که 
همه چیز را باید رها و به رفع مشکلات مردم شهرش 
١٤١٥١٥٣‏ ۱ مت 
پدر و مادر میریام در ابتداخواب را چندان جدی نگرفتند 
و به میریام قوت قلب دادند که این خوابی پریشان بوده 
و جای نگرانی نیست و برای اینکه او را قانع کنند به او 
گفتند که خودشان هم خوابهای عجیب و غریب را 
بوفور تجربه کرده‌اند. بنابراین در ابتدا به نظر می رسید 


که میریام خواب را جدی نگرفته و از کنار ان عبور کرده 
بود. اما چند روز بعد ناگھان یکی از همکاران پدر میریام 
در شهرداری به او خبر می‌دهد که دخترش در نزدیکی 
کلیسا در نقطه‌ای بلند ایستاده و مردم شهر را بسوی 
خود دعوت می‌کند تا مشکل با مشکلات انها را حل کند. 
اقای دیویس هم با عجله خود را به مکان ذکر شده 
می‌رساند و دخترش را مشاهده می‌کند که ردای بلندی 
بر تن کرده و بر نقطه‌ای ایستاده و تنی چند از مردم شهر. 
نوبت گرفته و یک به یک بسراغ او می‌روند و او با گرفتن 
دست آنها در دست خود و سپس با گذاشتن دست خود 
روی سر آنهاء کلماتی که معنای مشخصی نداشت. بیان 
می‌کرد سپس به هر کدام از آنها می‌گوید که با ارامش 
6 ا واه را تہ 
که در صف قرار گرفته بودند چند مرد و زن هم بودند که 
با صندلی چرخدار حرکت می کردند و یا چند نفر دیگر 
ك9 9 ۹ ۰ آفای 
دیویس که از دیدن جریان مذکور. بواقع پریشان و 
سردرگم شده بود. خود رابه میریام رسانده و با چهره‌ای 
متعجب از او سوال می‌کند که چه کار می کند و این اعمال 
چیست که انجام می‌دهد و میریام هم درحالی که نگاهی 
کاملا تازه به پدرش می‌اندازد به او چنین می‌گوید: «پدر 
به من امر شده که به مردم کمک کنم و تو سعی نکن که 
در برابر این جریان ایستادگی کنی و مرا از انجام 
ماموریتم باز بداری چراکه ان کس که به من این 
ماموریت را داده. به‌مرآتب پرقدرت تر و بانفوذتر است و 
بهتر است اصلا وقت خود را تلف نکنی.» پدر میریام 
پریشان به سراغ همسرش رفته و او راهم در جریان آمر 
می‌گذارد و هر دوی انها هم یکبار دیگر در روز بعد به 
سراغ دخترشان که مکان ذکرشده خود را تبدیل به یک 
ستاد شبانه‌روزی کرده و حتی یکی دو منشی و محافظ 
هم برای خود بکار گرفته بود. رفته و با چشمانی اشکیار 
به او التماس می‌کنند که دست از این کارها بردارد چرا 
که خیلی زود اهالی به نادرست بودن ادعای او پی برده 
وبدون تردید برای او مشکلاتی ایجاد خواهند کرد و حتی 
TS‏ 
دارد که صدماتی بر میریام وا اما در پاسخ به 
انهاء میریام که به نظر می رسید توسط نیروی دیگری 
مسخ شده و کنترل می‌شود. بار دیگر می‌گوید: «پدرم. 
۶٣‏ ہہ تک 
مرا دراختیار دارد از ھیچکس ترسی به دل راہ ندارد چرا 
که می‌داند حق با او است. بنابراین هيچ‌گونه تھدید و یا 
۳٣‏ بت ہہ ہ8" 
٣‏ را 
که من کار دارم و هر لحظه عده بیشتری برای شفایارفع 
مشکلات به نزد من می‌ایند.»... اقا و خانم دیویس 
دلشکسته و پریشان نمی‌دانستند که چه کنند و به چه 
ها 
جگرگوشه خود بودند و احساس می کردند که اگر وضع 
به همین منوال ادامه یاید. انگاه ممکن است تک‌فرزندشان 
با خطر مواجه شود. به همین دلیل هم تصمیم گرفتند تا 
77 )۶" 
<٦‏ اکن درم بر 
دسترس باشد. اما با جامعه یوما بیگانه باشد طلب کمک 
×>. ۱۱۰۰۷۰۷۷۷۷۰/۰ متا 
ماجرارا آنگونه که توضیح داده شد برای ماشرح دادند. 

9 ۰۰۰۰۰ .2 
نمی کردیم و از جادو جنبل‌هایی که جنبه عام هم بخود 
گیرد و عده زیادی را درگیر کند. بدلیل حساسیت‌های 
ایجاد شده اجتناب می‌کردیم. اما اشکهای این زن و شوهر 
مهربان که به‌واقع انسانهای شریفی به نظر می‌رسیدند. 
حتی دل سرپرست مارابه درد آورد و او به ما گفت بر 
هیچکس و هیچکدام از پزشکان در آسایشگاه اجبار 
نمی‌کند که در این واقعه دخالت کنند. اما حرمت لباس 
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پزشکی هم اجازه نمی دهد که کمک رسانی به این افراد را 
منع کند. او به ما گفت که دخالت در این پرونده مستلزم 
رفتن به داخل مکان مذکور است و در آن مکان هم با 
توجه به ناشناخته بودن اصل ماجرا امکان هرگونه اتفاق 
و خطر کردنی وجود دارد. بنابراین تنها ان دسته از 
روانشناسان و روانپزشکانی که داوطلب کمک به اقا و 
خانم دیویس و میریام شوند به یوما اعزام خواهند شد. 
اما هنوز سخنان سرپرست پایان نگرفته بود که تمامی 
٣‏ 3+ 4 9+ ہہ 
و روانشناس شاغل در اسایشگاہ بودند. دست خود را 
به علامت داوطلبی بلند کردند. سرپرست هم سر خود را 
تکانی داد و در یک کلمه گفت: «می‌دانستم» و سپس با 
همان لحر آمرانه و همیشگی خود چنین دستور داد: 
«بسیار خوب... برنامه‌ریزی کنید و بروید. زودتر هم 
اینکار را انجام دهید چرا که زمان بسود شما حرکت 
نمی‌کند.» و بدین ترتیب بود که پس از بررسی‌های لازم 
چهار تن به همراه اقا و خانم دیویس عازم یوما شدیم تا 
با میریام مواجه شویم. ۲ 

E ی‎ ۹۷٠٣٠ 
که هشت نفر را در خود جای می‌داد. ما یسرعت و در‎ 
یک جمع شش نفری (شامل آقا و خانم دیویس) عازم‎ 
یوما شدیم و به جهت کمبود زمان. استراتژی و‎ 
برنامه‌ریزی را در داخل اتومبیل انجام دادیم و قرار‎ 
بر این شد که در اولین گام سعی کنیم تا میریام را به‎ 
اسایشگاه بازگردانیم. چرا که در ان شرایط خارج کردن‎ 
او از یوما در درجه اول اهمیت قرار داشت. به او در‎ 
خواب, دستور داده شده بود تا عملیات را در شهر خود‎ 
انجام دهد. بنابراین دور کردن او از یوماء خود‎ 
می‌توانست بسیاری از مشکلات را حل کند و انگاه در‎ 
داخل آسایشگاه ما می‌توانستیم که سایر امور درمانی‎ 
را انجام دهیم.‎ 

پس از دو ساعت که در بزرگراه طی شد مابه یوما 
رسیدیم و با راهنمایی‌های اقای دیویس بسرعت خود 
رابه نقطه‌ای که میریام در ان ستاد خود را تشکیل 
داده بود رسانديم. امادر همان دقایق اول متوجه شدیم 
که کمی دیر شده بود. در برابر میریام عده‌ای زن و 
مرد که اک اکیسال تردن استاده و با دای ند او 
را مورد خطاب قرار می‌دادند. پیرمردی که روی 
صندلی چرخدار خود نشسته بود. با لحنی فریاد مانند 
به میریام می‌گفت: «پس چه شد؟ تو دو روز پیش تر 
به من قول دادی که از این زمین‌گیری لعنتی خلاص 
می‌شوم. اما هیچ اتفاقی نیفتاده. تو هم مثل بقیه 
حون ا 


عصای چهارپایی به زحمت حرکت می کرد فریاد 
می‌زد: «خجالت نمی کشی که قول انجام کاری را 
می‌دهی که از عهده آن برنمی آیی؟» و از گوشه و کنار 
فریادهای اعتراض آمیز از این قبیل شنیده می‌شد و 
بوضوح جو بسیار خطرناکی ایجاد شده بود. حتی 
ما مشاهده کردیم که از گوشه‌ای, سنگی هم بسوی 
میریام پرتاب شد که البته به او برخورد نکرد. ما 
بسرعت خود رابه داخل چادری که میریام به عنوان 
ستاد خود برپا کرده بود. انداختیم. البته در مدخل 
چادر نگهبانی که از سرسپرده‌های میریام يود از 
ورود ما ممانعت کرد. اما هنگامی که آقای دیویس 
خود را به عنوان پدر میریام به او نشان داد. آن 
شخص هم با ما کنار آمد. پس از ورود به چادر ما از 
پدر و مادر میریام خواستیم که با هر مکافاتی که 
شده میریام را از برابر جمعیتی که در برابرش شکل 
گرفته بود کنار کشیده و به داخل چادر بیاورند و 
تا میریام را بداخل چادر بیاورند. میریام به محض 
مشاهده ما گفت که چند دقیقه‌ای بیشتر وقت ندارد. 
چرا که بايد به میان مردم بازگردد و مردم به او 
احتیاج دارند. و در همانجا و همان لحظه بود که ما 
میریام را مورد بمباران کلمات خود قرار دادیم. مابه 
او گفتیم که تلاش او بیهوده است و فقط جان خود و 
که این خواب در او نوعی تفکر نادرست ایجاد کرده 
و درواقع او خود را در کنترل ان خواب قرار داده 
است و باید برای فکر منطقی و مسوولانه از ان کنترل 
خود را خارج کند. ما همچنین به میریام قول دادیم 
کب ار که دک حم کر و 
۶٤۲‏ کہ "“ و برای خروج ۰ ِ" 
حالت مسخ شده اقدام کند. چرا که دادن قولهای واهی 
به مردم و آنها را امیدوار کردن به معجزه‌هایی که 
که او به آنها تا این حد علاقه دارد. صدمه می‌زند و 
این دقیقاً خلاف هدفی است که او برای خود ایجاد 
کرده است. میریام دحتر ۲۵ ساله و ساده‌ای بود و 
تجربه چندانی در اجتماع نداشت. بنابراین 
صحبت های ما روی او تاثیر بسیاری داشت ی 
چشماز ن اشکیار و چهره متفکر او نمایانگر چنین 
ےت دو‌د. ما می‌دانستیم که فقط با دور کردن 
میریام از یوما نیمی از راه درمان او راباموفقیت طی 
کردەایم, بنابراین فقط روی همین هدف خود تمرکز 


یافته بودیم و در این راه از حساسیت‌های میریام, 
بویژه درقبال پدر و مادرش استفاده کردیم. ما به او 
گفتیم که پدر و مادرش در این میان هیچ کناهی 
7 8 َ۹ رن 
شدہ و او نباید با خودخواھی, پدر و مادرش راقربانی 
پذیرش 

سرانجام کوشش ش‌های ما نتیجه داد و میریام 
موافقت کرد که با ما در همان لحظه از یوما خارج 
شر در اس تاه نت درا فرار کرت در ا5 
لحظه بخصوص خوشحالی پدر و مادر میریام کاملا 
محسوس بود و ما راهم به وجد اورده بود. گویی 
باری عظیم از دوش انها برداشته شده بود. در هر 
حال ما درحالی که میریام را در میان خود گرفته 
بودیم و به نوعی همانند حصار و حائل برای او عمل 
می کردیم از چادر خارج شده و بطرف اتومبیل 
سرو صدای مردم به اوج رسدده بود. الیته 
خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق حاضرین از 
کهنسالان بیماری تشکیل شده بودند که چندان توان 
فیزیکی در آنها وجود نداشت تابتوانند. خطری واقعی 
برای میریام ایجاد کنند. اما انها همه انرژی خود را در 
کلمات اعتراض امیز خود جمع‌اوری کرده بودند و 
همین کلمات خود برای میریام و حتی ما عذاب اور و 
برخی اوقات ترسناک بود. بخصوص که در دست 
یکی دو نفر از حاضرین که جوانتر از بقیه بودند 
قطعات چوب و یا میله‌های فلزی مشاهده کردیم. ما 
با هر زحمتی بود راه خود را از ميان جمعیت به طرف 
اتومبیل گشودیم و درحالی که فقط چندمندی ۶ 
اتومبیل رت داد شتیم. ناگهان 3 تل بسیار 
e‏ رت که مادرش او ٢‏ در صندلی 
چرخدارش به حرکت درمی‌آورد از میان جمعیت در 

چیرہم و اما غمزد ه دخترک و نگاه 
التماس امیز او که به چشمان میریام خیرہ شدہ یودء 
دل هر انسانی را به درد می اورد. چهره مادرش هم 
چشمانش پوشیدہ شدہ بود. آنھا در مقابل میریام 
توقف کردند و میریام هم درحالی که نمی‌توانست 
جلوی اشک‌های خود را بگیرد. در برابر دخترک افلیج 
زانو زد. آنگاه مادر دخترک درحالی که بغض به 
زحمت به او اجازه می داد» فقط گفت: «میریام خواهش 
می کنم این دخترک تنھا چیزی است که در این دنک 
برای من باقی مانده.» میریام هم درحالی که گریه 
امانش نمی دادء درحالی که دست روی دست دخترک 
گذاشته بود. از جای برخاست و ضمن روی گرداندن 
از آنها فقط در یک کلمه گفت: «متاسفم.» انگاه بسرعت 
درحالی که از دست خودش به خشم آمده بود به 
طرف آتومبیل حرکت کرد و ماهم که دست کمی از او 
نداشتیم, به دنبال او راہ افتادیم. ما حتی حال و 
9۹9۷98۷89 ۲۰۰ 
نداشتیم. هر کدام در آتومبیل و جای خود نشستیم و 
راننده حرکت کرد. اما هنگامی که اتومبیل به اهستگی 
حرکت خود را آغاز می‌کرد. خانم دکتر اکلند که گویی 
هنوز چشمان خود را به آنها دوخته بود. فریاد زد: 
«نگاه کنید» ما همگی سر خود را بازگردانديم و با 
چشمانی که از حدقه خارج می‌شد. دیدیم که دخترک 
از صندلی خود برخاسته بود و ابتدا با کامهای سنگین 
و سپس باسرعت بیشتر چند قدم حرکت کرد و سپس 


به آغوش مادرش پرید. 
بقبه در صفحه ۶۵ 
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قصه «عشق‌های دودره» که یک در آ 
رو به کوچه بی‌وفایی باز میشه! و حکایت رفاقتهای 
رنگ و لعاب‌دار که هميشه یک کاسه پر از خیانت و 
ناجوونمردی» زیر «نیم کاسه» سادگی و خوش خیالی 
نشسته اگرچه تکراری‌ترین و نخ‌نماشده‌ترین ماجرا 
مملکت همین که «ب» بسم الله اق را یمشترثت 


ن شھمیشہه 


خودشان «ت» تمت آن راهم تعریف می کنند. و لابد 
از آنجایی که هیچکس حوصه ندارد «پانشین» و 
شنونده دردهای کهنه و تکراری آدم‌های بازنده‌ای 
«اطلاعات هفتگی» بو ببرند که این زندگینامه هم 
حدیث تکراری خیانت معشوق و نارفیقی یک رفیق 
است. بدون لحظه ای معطلی. صفحه ۱۶ را ورق 
می زنند و به سراغ مطالب دیگر می‌روند. بلکه در سایر 
صفحات مجله. مطالب جدیدی به چشمشان بخورد 
اما من یقین دارم با جمله‌ای که در عبارت بعدی 
به کار می‌برم. همه خوانندگان «اطلاعات هفتگی» را 
پای صفحه «داستان زندگی» میخکوب می کنم! 
رها گرم ناج لی و را 
تعریف می‌کنم. مصداق عینی همان «جرقه» است که 
قرار است بر پیکره یک بشکه باروت بیفتد. بشکه‌ای 
سے و ےھ مر وہہ ات 
بم ا مر ھی نے 
نبودند - و نیستند - جز زور! 
آری» من شاید به لحاظ سرنوشتی که نصیبم 
شد. زندگی ام مشابه همه بازنده‌ها باشد. اما... اما من 
یک تفاوت با اکثر بازندگان دارم و آن هم چیری 
نیست جز اینکه معتقدم «آهن را باید با آهن برید»! به 
قول ستاره بی‌بدیل سینمای ایران «بهروز وتوقی». 
در نقش «شیرمحمد» در فیلم ماندگار و جاودانه 
«تنگسیر». اثر فراموش نشدنی نویسنده 
بی‌تکرار ایران «صادق چوبک» که در همان فیلم 
اطلاعات هفتگی 


شمار: ۳۲۵۵ 


۱۴ 





کے 


ولی وقتی خودم می‌تونم انتقامم‌رو از کسانی که به 
من ظلم کردن بگیرم. واسه چی این آدمهای بدرو به 
خدا و حضرت عباس و بقیه معصومین واگذار کنم؟» 

حکایت من نیز همان حکایت بود. به من نیز ظلم 
شد. خیانت شد. در عشق فرییم دادند و در رفاقت گولم 
زدند! من نیز می‌توانستم بروم گوشه خانه بنشینم و 
قا آتھا را يك كد ار اگڈار کے مات من داد آنا را 
نقرەداغ می کردم و همین کار را نیز کردم! 

O 

به یاد ندارم که رفاقتم با منوچهر. چه زمانی 
شروع شد. ولی می دانم بعد از کلمات «بابا و مامان» 
اولین نامی که بر زبانم نشست. اسم منوچهر بود. 
البته منوچهر ۳ سال از من بزرگتر بود. اما این فاصله 
سنی هیچ مشکلی برایمان به وجود نمی آورد. 

من و منوچهر در دو خانه دیوار به دیوار زندگی 
می کردیم و از سء چهار سالگی که مادرانمان با 
همدیگر رفت و امد داشتند. من و او روبروی در خانه 
توپ بازی می کردیم و بزرگ می‌شدیم. بعدها نیز هم 
مسیر و هم مدرسه‌ای همدیگر بودیم و همان روزهای 
پاک دوران کودکی. زمینه رفاقتی صمیمانه را ميان 
من و او به وجود آورد. رفاقتی که اولین اصل ان 
«رازداری» بود. به همین خاطر نیز وقتی هر دو در 
کلاس اول نظری بودیم و منوچهر از عشق غزال 
برایم سخن گفت. برایش قسم خوردم که هر کاری 
می‌توانم برای اينکه او و غزال به هم برسند انجام 
بدهم و تا زمانی هم که منوچهر نخواهد. داز انها را 
وبا که انا راف تس رآ الہ عقق ار 
دو خیلی زود برملا شد و خانواده‌هایشان از ماجرا 
باخبر شدند. طبق معمول, ابتدا تھدید بود و تطمیع و 
بعد تنبیه کردن هر دو نفر و سعی در دور نگه داشتن 
انها از همدیگر. اما گویی پدر و مادر ان دو قصه‌های 
عاشقانه تاریخ را نخوانده بودند که اگر عاشق 
معشوقی, واقعاً یکدیگر را دوست داشته باشند, تمام 
دشا فم که حم شود سی تر امات مضق ۱ 


شوقف در این سای اس ک کک کال آنا بود 
من بودم» در زمانی که پدر و مادر غزال» دخترشان را 
در خانه حبس کرده بودند که مبادا سایه منوچهر را 
ببیند. این من بودم که نامه‌های دوستم را توسط 
خواهرم به دست «غزال» می رساندم و پیغام‌های او 
را برای منوچهر می‌آوردم. و اتفاقاً همان کورسوی 
آمیدی که من در کوره‌راه عشق آنها بوت آوردم. 
خاعق ابس رای نی الیافت اگرت اا 
ذف متو جهن فط ۷ سال تاک و غرال 1۸ سال 
بود. آن دو نفر که عشقشان صادقانه و پاک بود. 
طوری مقابل پدر و مادرهایشان ایستادند که آنها 
تر چاره‌ای کر عم فذ اشتند. با انن قفاوت که 
ااه قال = که ری ماع سمل ما سوت د 
دک لے کا EC o‏ 
را برای همیشه از صفحه خانوادگیشان پاک کنند و 
دیگر دختری به نام غزال نداشته باشند. اما غزال 
یں ماھت تر جب ر تر کہ کی ی ا ات 
محروم شودہ اما به محبوب خود برسد. 

از سوی دیگر منوچهر نیز بعد از اینکه در ساده‌ترین 
مراسم ازدواج - در یک محضر و با دو نفر شاهد که در 
خیابان انها را استخدام کردیم - به غزال رسید. به دو 
علق موی به هویب تا اه تا مکامی که 
آنها در همان محل زندگی می‌کردند. خانواده غزال 
از گلویشان پایین برود و دلیل 
دوم نیز فقر خانواده منوچهر بود. پدر او که یک کارگر 
ساده بود. حتی نمی‌توانست شکم فرزندان خود راسیر 
کند. چه برسد به اینکه میزبان یک نان‌خور اضافه هم 


یف نے رس 


باشند. مخصوصأًکہ آنھانیز با ازدواج پر ماجرای پسر 
بزرگشان مخالف بوده و زن گرفتن را برای منوچھر 
۷ ساله زود می دانستند. 

همه این دلایل دست به دست هم داد تایکروز صبح. 
منوچهر دست غزال را بگیرد و به یکی از شهرهای 
اطراف تهران برود. این سفر در شرأیطی انجام شد که 
فقط من آدرس و شماره تلفن آنها را داشتم! 

0 

موضوع غزال سو ہے برای هر دو 
بخاطر داشتن حور سای لے بت 
بود دحترش آیروی او را برده. لذا ھیچکس اجازه 
نداشت ت که نامی از غزال جلوی او ببرد. اما روزگار 


بازیهای عجیب و غریبی را آبستن بود! 
0 


هنگامی که من دیپلم گرفتم و بخاطر تک پسر 
بودن. توانستم از خدمت سربازی معاف شوم. 
بے حر راخب خسن سال مھ رت 
نظر می رسید که خوشبخت باشند. خوشبخت هم 
بودند. زیرا عشقشان روزبه‌روز بیشتر می‌شد. اما 
در عین حال هر دو آنها به سختی روزگار را سپری 
می‌کردند. چرا که درامد کافی نداشتند. البته منوچهر 
کار می‌کرد. اما درآمد یک جوان که بخاطر سربازی 
نرفتن مجبور است با مشاغل سياه پول دربیاورد 
انقدر نبود که بتواند شکم هر سه نفرشان رابه خوبی 
سیر کند. اما از هنگامی که من وارد بازار کار شدم و 
توانستم به عنوان معتمد دایی ام در شرکت او 
مشغول به کار شوم و درآمد خوبی نصییم شود. 
دیگر نگذ اشتم تم که آنها در سختی زندگی کنند. شاید 
باورتان نشود اگر بگویم که من هر ماه بیش از نصف 
حقوق و درامدم را برای انها به شهرستان 
می‌فرستادم. هر مرتبه نیز که سری به آنها می‌زدم. 
منوچهر که از سختی روزگار بدجوری صدمه دیده 


بود و حتی چهره‌ اش بیشتر به یک مرد چهل ساله 
شیاهت داشت تا به یک جوان بيست و دو سه ساله 
درحالی که اشک در چشمانش جمع می‌شد. می گفت: 
«امیدوارم یکروز مجالی نصیبم بشه و محبت‌های 
تورو جبران کنم.» اما من می‌خندیدم و مسخره‌اش 
می کردم و می‌گفتم: «اين حرفها یعنی چی؟ من و تو 
رفیقیم و این وظیفه منه که به فکر تو باشم». 

از سوی دیگر غزال هر بار که من به خانه‌شان 
می‌رفتم می‌پرسید: «پدرم دنبال من نفرستاده؟» و من 
که هر مرتبه قبل از آمدن به سراغ آنها به هر شکلی که 
بود خود را به پدر غزال نشان می دادم - او می دانست 
که من با دختر و دامادش رابطه دارم - عین حرفی را 
که ان مرد خودخواه گفته بود به غزال منتقل می‌کردم: 
رمن اض دختری به نام غزال ندارم»! 

و طفلک غزال که برخلاف منوچهر به این زندگی 
سخت عادت نکرده بود. چاره‌ای نداشت جز تحمل 
کریۓ۔ اا آنگای ر ایت کی اند کہ هته سگھا بے بای 
لنگ می‌خورد. این را موقعی فھمیدم که در تهران 
بودم و غزال تلفنی به من گفت: «منوچهر مرد...» 
احساس کردم قلب خودم از جا درامده! 

منوچهر در سن ۲۷ سالگی, بدون اینکه طعم رفاه 
را یفهمد. مرده بود. نفهمیدم خودم را چگونه به 
شهرستان محل اقامت انها رساندم. اما درست هنگام 
دفن بهترین رفیق دورن زندگیم به آنجا رسیدم. آخر 
شب که میهمانها رفتند و من و غزال و «فریبرز» پسر 
ده ساله او تنها ماندیم. غزال گفت که شوهرش هنگام 
جوشکاری از بالای یک ساختمان پنج طبقه به پایین 
سقوط کرده و اگرچه چهار ساعت زنده بوده اما 
سرانجام بخاطر خونریزی مغزی جان سپرده. اما 
غزال آخرین وصیت منوچهر را که برای من کرده 
بود. به من گفت: «به بهزاد بگین مرأقب فریبرز باشد»! 

وصیت منوچهر را که شنیدم. درحالی که پسر ده 
ل ای را ری با او ونم رو اش کم ریخ 
به مادرش گفتم: «نگران هیچی نباش غزال... من تا 
موقعی که تو و پسرت رو به سروسامان نرسانم. 
ازدواج نمی‌کنم... به روح منوچهر قسم می‌خورم که 
با تمام وجود مواظب شما باشم». 

غزال را نیز اگرچه سختی‌های روزگار خسته اش 
کرده بود. اما هنوز آن زیبایی دوران جوانی را داشت. 
سری تکان داد و گفت: «تو هميشه مثل برادر بالای 
سر من بودی و من ازت خجالت می‌کشم. من راضی 
نیستم تو زندگیت‌رو وقف من و پسرم بکنی, من هر 
طوری هست. شکم فریبرزرو سیر می‌کنم»! 

ولی من به او اطمینان دادم که نمی‌گذارم سختی 
بکشند و پای تعهدم نیز ایستاده‌ام. 

در ان ایام که من مردی ۲۴ ساله بودم و 
می‌توانستم برای خودم تشکیل زندگی بدهم و 
صاحب خانواده بشوم. با خودم و خداو روح منوچهر 
عهد بستم که تا وقتی فریبرز بزرگ شود و صاحب 
موقعیتی شود که بتواند مادرش را نگهداری کند. به 
فکر زن گرفتن نیفتم. 
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روزها از پی هم می گذشت و فریبرز بزرگتر 
می‌شد و من نیز دوران جوانی رای می کردم و آرام 
ارام از مرز سی سال هم گذشتم. حالا دیگر حتی پدر 
و مادرم نیز برایشان سوال بود که چرا من ازدواج 
نمی کنم؟ ولی من که حالا در این یکی دو سال آخر 
که یک ماشین هم خریده بودم. تقریبا هر هفته 
پنج شنبه و جمعه به سراغ غزال و فریبرز می‌رفتم و 
طوری به ان دو نفر انس گرفته بودم که گویی خانواده 


اصلی‌ام آنها هستند. 
خدا را شکر که هیچ مشکلی هم نداشتند. خانه‌ای 


ابرومند در محله‌ ای خوب برایشان رهن کرده بودم 


و هر ماه به اندازه‌ای پول به غزال می دادم که به قول 
حودش نەتنھا کمیودی را احساس نمی کردند. که 
حتی می توانست می از ان را برای روز دامادی 
وس ۱ ۱ 

تا اینکه در یکی از سفرها که به دیدن انهارفته بودم. 
غزال بدون مقدمه گفت: «بهزاد تو دیگه داری پیر میشی, 
من نمی‌خوام بعدها مرا نفرین گنی واسه همین یک 
دختر خوب و خوشگل برات پیدا کردم که اگرچه 
دوازده سیزده سال از تو کوچکترہ اما چون تو هم 
شکسته نشدی, می‌توانید یک زوج خوشبخت باشین»! 

ابتدا به حرفهای غزال خندیدم و گفتم: «یعنی یک 
برای من که ۳۵ سالمه بگیری, باهاش صحبت کنی و 
من هم فریبزررو که ۲۰ سالشه راضی کنم که با هم 
ازدواج کنن!» البته این رابرای خنده گفتم. اما هنگامی 
که فتانه را - که مادرش با غزال در پارک دوست 
شده بودند - دیدم» ٠‏ ان وقت زبانم بند آمد. 

غزال حق دات 
روز اول راکه غزال زده بودم پس بگیرم! صادقانه 
می گویم که تاان روز عاشق هیچ دختری نشدہ بودم. 
اما مھر فتانه طوری به دلم نشست که همان روز به 
غزال گفتم: «کارها را ردیف کن او نیز هفته آینده 
که به دیدنشان رفتم. فتانه را به خانه اورد تا با من 


شت. فتانه آنقدر زیبا بود که من حرف 


آشنا شود. دختر خوبی بود و خوشبختانه تفاوت 
سنی ما چندان به نظر نمی آمد. از همان روز به بعد 
بود که تاریخ یکبار دیگر تکرار شد؛ اما این بار فریبرز. 
پسر منوچهر مرحوم. همان نقشی را برای من بازی 
کرد که من بيست و دو سال قبل برای پدرش ایفا 
کرده بودم؛ یعتی با توجه به مخالفت ابتدایی خانواده 
فتانه که حاضر نیودند دخترشان با مردی که ۱۳ 
سال از او بزرگتر است ازدواج کند و این فریبرز بود 
که پیغام اور ميان من و فتانه شد. 

هرروز از تهران به فریبزر تلفن می زدم و می‌گفتم: 
«امروز مقداری پول ریختم به حساب مادرت. برو 
پول‌رو از بانک بگیر و از طرف من برای فتانه یک 
کادو بخر»! 

یکی دو بار غزال از من پرسید: «بهزاد چرا 
بس کیا سی وو ا سک 
کنی؟ درسته که اونها در وهله اول مخالفت کردن. 
اما اگر خودت پا جلو بگذاری و کمی سماجت نشان 
بدی» با توجه به شخصیت و موقعیتی که تو داری. 
مطمئنم پدر و مادر فتانه موافقت می‌کنند؟» اما نظر 
من چیز دیگری بود: «نه» من یک مرد ۳۵ ساله هستم 
و اصلا دوست ندارم ارتیست بازی دربیارم. قرار 
شده فتانه خودش با خانواده اش صحبت و اونهارو 
راضی کنه و بعداً برم خواستگاری.» 

ها ار اھ ای لک کریۂ 
واسطه عشق من و فتانه شود. خودم پا جلو بگذارم» 
ان روزهامتوجه اصرارهای غزال نبودم. یعنی در فکرم 
نمی گنجید که او چه می‌خواهد بگوید؟ اما وقتی برای 
یک مسافرت کاری حدود ٣‏ ماه به ترکیه رفتم و 
برگشتم. آن وقت فهمیدم که زن بیچاره چه می‌گفته! 
موقعی که پس از حدود ۱۰۰ روز به شهرستان رفتم و 
غزال در را باز کرد. به محض اینکه گفتم «سلام» زد 
زیر گریه! و من مبهوت شدم و پشت سرش به داخل 
اا راک و خراسم رمم چی کد که کشر 
دیدم هیچکدام از لوازم خانه غیر از یخچال و گاز و 


تکه‌ای موکت. در خانه نیست. حيرت کردم و پرسیدم: 
«دزد آمده غزال؟» و او که خجالت می کشید به صورتم 
نگاه کند. گفت: «آره... ولی یک دزد خانگی... بهت که 
کی GE‏ 
اعتماد نکن... من می‌دونستم که پسرم یک مو از غیرت 
پدرش در وجودش نیست و...) 

اری» فریبرز و فتانه عاشق هم شدہ بودند! فریبرز 
که بهتر از همه عالم می‌دانست من حق پدری بر 
گردنش دارم» فقط بخاطر زیبایی فتانہ همه حرمت 
نان و نمک و... مرا فراموش کرده و به فتانه اظهار 
عشق کرده بود. و او - که کثیف‌ترین دختر دنیا بود 
- لابد پیش خودش فکر کرده بود چرا با مردی که ۱۳ 
سال از خودش بزرکتر است ازدواج کند؟ درحالی که 
یک جوان ۲ سال از خودش کوچکتر عاشق اوست؟! : 

آن شب تا صبح, غزال اشک ریخت و من فقط به : 
قاب عکس منوچهر خیره شدم و سکوت کردم تا" 
ار اسب کنا ا کی اہ کر 
بشه بهت میگم که فریبرز حتی به من هم رحم نکرد. 
اون کتافت باحیله و نیرنگ هرچی پس انداز کرده 
بودم از من گرفت و یکروز که خانه نبودم. تمام ٥‏ 
لوازم‌رو جمع کرد و برد و موقعی که ازش پرسیدم و 
داری چیکار می‌کنی؟ کارت دعوت عروسیش رو با » ۰ 
فتانه نشونم داد و گفت: «به عمو بهزاد بگو «فتانه» * 
خودش اینطور خواست»! 

غزال اینها را گفت و از شدت شرمندگی, حتی توی 
صورت من نگاه نکرد! فردا صبح وقتی می‌خواستم و 
به تهران برگردم. طبق معمول همه سالهای گذشته 
مقداری پول به او دادم و گفتم: «تو چرا از من خجالت 
می‌کشی؟ من هنوز هم پای قولی که به شوهرت و » 
رفیقم دادم. هستم... فقط شاید از حالا به بعد کمتر به ۾ 
اینجا بیام و فقط هر چند ماه یکبار بهت سر بزنم که : 
علتش رو هم خودت می دانی. اما فقط می خوام یک : 
چیزرو بدانی» فریبرز خیلی بی ارزش تر از اونه که . 
بخواد با این بی وجدانیهایش, تعهدی‌رو که من به : 
روح منوچهر سپردم و قولی‌رو که به خودت دادم از 
یادم ببره!من تاموقعی که زنده هستم پای تو وایسادم ٥‏ 
غزال. حتی اگر قرار باشد از شکم خودم بردم 
نمی‌گذارم که تو چشم انتظار کمک اون پسر: 
بی معرفتت باشی... از بابت لوازم خونه هم نگران ٠‏ ً 
نباش, همین الان و قبل از آنکه برم تھران, به سراغ » .۰ 
همان مغازه لوازم خانگی که هميشه از اون خرید ؛ 
می‌کنیم. میرم و جای تک تک وسایلی که اون پسره : 
برده خونه‌اش, لوازم نو می خرم و توسط وانت بار » 
همان مغازه برات می فرستم... 

رال کته که از کک هان من اساس 
شرمندگی می‌کرد. اما از دیشب به بعد و رو شدن 
خیانت پسرش, طوری معذب شدہ بود که اضر 
می‌کرد من دیگر کمکش کہ اما وقتی تعهدم رابرایش * 
تکرار کردم و قسم خوردم که هرکز او را فراموش : 
نخواهم کرد. سرش را انداخت پایین و گفت: «فقط از » 
خدا می خوام که اگر یکروز تو از من چیزی خواستی. 
اونقدر توانایی داشته باشم که بهت «نه» نگم!» 

از او خداحافظی کردم و همانطور که بسوی آن 
مغازہ رانندگی می کردم, با خودم فکر کردم ان زن 
بیچاره - که بخت سیاهی داشت - چه کاری می‌تواند 
برای مح گلا ک جک دی کارت ایا نات ام 
روز داشتم که معنی «در هميشه روی یک پاشنه 
نمی گردد» یعنی چه؟ 

0 


فود سم اف می کند. 
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وقوع انقلاب اسلامی ایران در بیست‌ودوم بهمن 
ماه سال ۱۳۵۷.سبب ترلزل استراتژی دفاعی ایالات 
متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه و آسیای غربی 
شد. 

کے واک برای ارات تسام 
آمریکایی این نبود که رژیم طرفدار آنهااز میان رفته 
است. بلکه نگرانی انها از این بود که دولت انقلابی. 
در فاصله بهمن ماه سال ۱۳۵۷ تا آبان ماه سال 
۸ وٹابت کرده بود که ضد آمریکایی است و این 
برای آمریکا قابل تحمل نبود که بزرگترین کشور 
ملق نا تساط پر کل سو کل شحالی چ قرس 
و دریای عمان به عنوان یک منبع مهم انرژی (در 
حالی که خود نیز ۱۰ درصد انرژی 
دنیا را در اختیار دارد)؛ رویه ای 
ضد آمریکایی به خود بگیرد. 
بنابراین از اواخرسال ۱۳۵۸ صدام 
رئیس جمهوری سابق عراق چراغ 
سبز رابرای حمله به ایران از سوی 
آمریکا و شوروی گرفت. 

اصل غافلگیری 

ارتش ایران در شرایط عادی. 
قدرتی برتر از ارتش عراق بود. سال 
۶ ارتش ایران حداقل ٠٣‏ درصد 
بزرکتر از همتای عراقی خود بود. اما 
در شهریورماه سال ۱۳۵۹ این 
وضعیت کاملاً فرق می‌کرد. صدام 
ارک سر ا ور 
تی گرد که کی ھان داخلىی شتارعاقی اقراطی 
ضدارتش, تسویه فرماندهان رده بالاء خروج دهها 
هزار مستشار آمریکایی و انگلیسی و از همه بدتر 
تحریم‌هاء توان رزمی ماشین جنگی ایران را کاهش 
داده بود. 

اگر چه در این زمان. ارتش ایران حدود ۴۸۰ 
هواپیمای جنگی, ۳۱۰۰ تانک و نفربر زرهی داشت. اما 
پراکندگی نیروهای ایران و نبود آمادگی سبب شد تا 
صدام و دنیای غرب (و حتی شوروی) پیروزی بر 
ارا راسا کک 

نکته‌ای که نباید فراموش شود. بحث آمادگی یا 
آماده نبودن, هنگام شروع جنگ است. اسرائیل در 
جنگ ۶ روزه در ژوئن ۱۹۶۷ با استفاده از عنصر 
غافلگیری ظرف ۶ساعت نیروی هوایی کشورهای 
مصر: سوریه. اردن, لبنان و حتی عراق را نابود یا 
بلااستفاده کرد و طی ۵ روز باقیمانده دهها لشکر 
مصری»سوری و اردنی راقبل از آنکه دست به دفاع 
بزنند. وادار به تسلیم کرد بنابراین بايد قبول کرد که 
«طرف غافلگیر شده» پس از تحمل ضربه اول اگر 


بتواند دوباره تجدید قوا کند. کاری در حد معجزه 





انجام داده است. 


ف یت 
شماره ۳۲۵۵ 











نگاهی به حماسه ۸ سال دفاع مقدس 





آغاز دومین جنک طولانی قرن بیستم 

در حالی که برخی نیروهای سیاسی در داخل 
ایران, ارام ارام راه خود را از انقلاب جدامی کردند 
یافته بود. بیش از ۱۰۰ هواپیمای عراقی در ساعت 
۴ روز سی‌ویکم شهریورماه با عبور از مرزهای 
ایران از ۴ فرودگاه اصلی. ۱٩‏ شهر ایران را مورد 
هجوم قرار دادند. هدف اولیه آنها از بین بردن 
هواپیماهای ایران بر روی باندها و گرفتن توان 
واکنش هوایی از سوی ایران بود (عراق با توجه 
به برتری زرهی خود به ایران تنها از نیروی هوایی 
ایران هراس جدی داشت و تنها زمانی حاضر به 
حمله به ایران شد که مستشاران امریکایی به 





هس سس ت۳۳ 7 
جنگ. صدها تانک و نفربر و هزاران سرباز 
عراقی را هدف قرار دادند 
مس ده سس #9 سس 


صدام اطمینان دادند نیروهای هوایی ایران بدون 
آنها فاقد کارایی است اما گذشت زمان ثابت کرد 
که اشتباه بزرگ آنهاء صدام را نیز دچار مشکل 
می‌کند) نیروی هوایی عراق جز چند مورد محدود. 
نتوانست باندهای پروازی ایران را از کار بیندازد 
و هواپیماهای جنگی ایران نیز با حداقل یکهزار نفر 
ی اهامای رظ ناه 
یو‌دند. 
اناعراق رنه ای خود را کان که که 
در روی زمین و با استفاده از ستونهای عظیم زرهی 
وارد آورد. ۲ لشکر از شمال (در قالب سپاه اول)» ۵ 
لشکر از مرکز (درقالب سپاه دوم) و ۵ لشکر در جنوب 
(در قالب سپاه سوم) به سرعت از مرزهای غیراماده 


جنوب و مرکز ایران سرازیر شدند. 

در ساعتهای اولیه جنگ, پیشروی نگران کننده 
دشمن تقریبا همه را مطمئن کرده بود که ایران با 
یک فروپاشی در همه «جبهه‌های جنگ ۱۳۵۲ 
کیلومتری» مواجه است. بویژه ۵ لشکر زرهی و 
موتوریزه عراق در جنوب متشکل از لشکر ٩‏ و ۱۰ 
زرھی یک و ۵ مکانیزه و لشکر زیده ۲ زرهی به همراه 
تیپ نیروهای مخصوص ۳۳ حرکت نگران کننده‌ای 
را آغاز کردند و اقدام دشمن دقیقاً حرکت یک جنگ 
برق آسا را داشت. در کل جبهه عظیم جنگ تنها 
تعدادی نیروهای مردمی. عشایر و بخشهایی از 
لشکرهای ۹۲ زرهی و ۸۱ خرم‌آباد مشغول دفاع 
بودند و ناگفته پیداست که قادر به مقابله با ۲۵۰ 
هزار سرباز عراقی که در پناه توپ سبک و سنگین 
و اتش پشتیبانی ۳۳۰ فروند هواپیما 
جنگ را آغاز کرده بودند. نمی شدند. 

نخستین واکنش ایران 

در تهران مسوولان وقت, بانگرانی 
اخبار جنگ رادنبال می‌کردند و به این 
نتیجه رسیدند که نخستین گام باید 
کاستن از سرعت دشمن باشد و در این 
میان گام نخست. استفاده از تنها نیروی 
آماده یعنی نیروی هوایی بود. در اول 
می رمامسال ۱۲۵۹ اران د رحرکتی که 
ضمن اھمیت نمادین به دنیال زدن 
ضربه ای جبران ناپذیر به عراق بود با 
آماده‌کردن ۰ فروند هواپیما از سطح 
زمین, ۱۴۰ فروند از آنهارابر فراز خاک 
عراق به پرواز درآورده و تمام پایگاههاء 
* فرودگاهها و مراکز مهم نیروی هوایی 
عراق (به جز پایگاه الولید در غربی‌ترین نقطه عراق) 
رامورد حمله قرار داد. شدت ضربه مذکور به حدی 
بود که نیروی هوایی از همان روز نخست به عنصر 
دست دوم جنگ تبدیل شد. چرا که نتوانست رهگیری 
و دفاع موثری در برابر نیروهای ایران داشته باشد. 

در مرحله بعد فانتومها و هواپیماهای «اف-۵» 
ایرانی به همراه صدها هلیکوپتر کبرا و بل عملیات 
گسترده شکار تانکهای عراقی را آغاز کردند. اگر 
چه هنوز گزارشی دقیق از حملات هوایی ایران در 
دو هفته اول جنگ در دست نیست اماگمان می رود 
صدها تانک و نفربر عراقی و هزاران سرباز دشمن 
در همان ۱۵ روز نخست جنگ در اثر هزاران 
سورتی پرواز خلبانان شجاع ایرانی از بین رفته 
باشند و دلیل این امر نیز کند شدن حرکت ارتش 
عراق در ماه اول جنگ است. بویژه در دشتهای 
جنوب. 

خلبانان ایرانی با استفاده از موشکهای پیشرفته 
ماوریک و تاو جهنمی واقعی رادر برابر ستونهای 
پیشروی عراقی ایجاد کرده بودند البته ناگفته 
پید است که متوقف کردن ۱۲ لشکر که از حمایت 
دهها سایت موشکی و ۲۳۰ هواپیمای خودی نیز 


ج 1 5 1 5 1 1 × × 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 ×× 1 1 1 1 1 1 1 1 × 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6 6 1 6 6 6 6 6 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 


برخوردارند با نیروی هوایی و هوانیروز بدون 
«عقبه» ممکن نیست. (سلاح های گران قیمت مورد 
نیاز هلیکوپترها و هواپیماهای ایرانی تنها در اختیار 
امریکا بود که طبیعی بود هرکز ان رابه ما ندهد). 

امادر روی زمین. برخی از لشکرهای عراقی نظیر 
لشکر ۱۰ زرهی با پیشروی به عمق ۸۰ کیلومتری 
ایران. در حال مسلط شدن بر روی جاده‌های 
استراتژیک شمال به جنوب ایران 
حرمشهر بودند. 

لشکر یک زرهی عراق نیز با پیشروی در محور 
فکه - شوش به دنبال قطع ارتباط جنوب خوزستان 
با اهواز و سایر شهرهای شمال استان بود. 

اماجدی‌ترین بخش نبرد به عملیات لشکر ٣زرھی‏ 
عرأق و تیپ ۲۳ نیروی مخصوص ان و لشکر ۵زرهی 
بازمی‌گشت. این واحدها شتابان با عبور از کارون 
به دنبال تسخیر آبادان و خرمشهر بودند اماپایداری 
مردانه لشکر ٩۲‏ زرهی اهواز و مقاومتهای مردمی 
که اکنون کم کم شکل سازمان يافته به خود می‌گرفت 
« روز حیاتی» را از سپاه سوم عراق گرفت قفا 
تلاش تب جس یت این ۲ شهر مهم شد. 
در این مدت سوسنکرد. بستان. مهران. دهلران. 
قصرشیرین, نفت شهر. سومار و موسیان به تصرف 
عراق درامده بود اماهنوز دشمن شهرهای مهم ایران 
نظیر اهوان, دزفول, آبادان خرمشهر و سنندج رانگرفته 
یود. 

سراتحاء با بیو سن اھکر ۱۱ پیادہ عراق .با 
نیروهای مذکور (به عبارتی در اوایل ابان ۳۰۱۳۵۹ 
لشکر مجهز عراقی به همراه یک تیپ کماندویی تمام 
خاش راق کرای گا رار | 
بودند) دشمن موفق به اشغال خرمشهر در سوم آبان 
شد و حلقه محاصره آیادان تقریباً تکمیل شد. در 
جبهه میانی نیز لشکر ۶زرهی عراق قصر شیرین و 
لشکر ۱۲ زرهی عراق نیز سومار و نفت شهر را اشغال 
کرد. 


ماه ایب 


ورود نیروهای سازمان یافته 
لشکرهای زرهی ارتش ایران که در طول 
قفتا ای اول جنگ ان آمادگی غاشتق در ان 
ی 
لشکر ۱۶ زرهی قزوین و لشکر ۸۸ زرهی زاهدان) از 
آن طرف لشکر ۷۷ خراسان,لشکر ۸۱ خرم آباد و ۶۴ 
ارومیه نیز به غرب و جنوب اعزام شدند. سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی نیز که تاکنون بیشتر یک 
نیروی انقلابی - سیاسی بود مبدل به بازوی 
کی ای ودا ر سا رو استانه ۱ 
فرماندهان جوان و شجاع وارد عمل شد. عملیات 
اولیه ایران عليه دشمن اگر چه عمدتاموفقیت زیادی 
درم ری و گس توب 
داشت» چون پیشروی دشمن را متوقف کرد. در 
حقیقت صدام. جنگ رادر ۲ماه اول باخت, چرا که 
در جریان پیشروی‌های خود تنها ۱۴ هزار 
کیلومترمریع (کمتر از یک درصد خاک ایران)» یک 
شهر مهم و چند شهر کوچک را گرفته بود و باید 
منتظر می ماند تا ارتش تجدید قوا کرده ایران در 
کنان سیاه انس ازان و سے ضویات تقایل خود 
راوارد اورند. 
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«همواره نیمه پر لیوان را باید دید.» این جمله 
گرچه در طبقه‌بندی ادبیات فارسی» ضرب المثل 
سح 
یعنی‌داشته‌های فعلی, در مقابل آنچه از دست رفته 
و یا هنوز به دست نیامده است. وجه دیگر معنای 
این شبه ضرب‌المثل این است که در برخورد با 
حوادث و وقایع. همواره وجهه خوش‌بینانه ان را 
بر رویه متقی و بدبینانه غالب نشانیم و تا 
می توانیم عرصه را بر کدورت های دهنی و 
روابط انسانی و مناسبات ميان انسان ها از 
ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است. متاسفانه 
کم نیستند افرادی که در برخورد با آدمیان, اصل را 
بر منفی نگری و تعبیر و تفسیرهای تاریک و 
خاکستری می گذارند و حمل به صحت را در 
نگرش‌های خود. تاب نمی اورند. نیز بسیارند 
کسانی که در مواجهه با ناملایمات و مشفت‌ها 
با 
می‌نهند و بی‌پروابه شکوه و ناله می‌پردازند و یا 
سر به آندوه و نومیدی می‌سپارند. دیدن نیمه پر. 
هم در روابط انسانی و تفسیر مثبت از رفتار فرد 
مقابل مصداق دارد عم در مواجهه با ناملایمات 
و مشکلات زندگی. اگر کسی فاق این توانایی و 
خویشتن داری باشد بی‌تردید از آ ن نیمه پر لیوان 
زندگی خویش نیز عطشی را فرو نخواهد نشاند. 
گویند خسیسی مالدار» از بیم آن که میادا روزی به 
رد ہے کت 
که مبادا تروتش کاستی گیرد و شبی به نان خالی 
خی کی و ال سا جا ی 


د 


است. 

اکنون سوال اینجاست که این ناهنجاری 
روانی دیده فرو بستن بر نیمه پر و نشستن در 
فضای نیمه خالی معلول چیست؟ به دیگر بیان. 
چگونه می توان از نظر روانی و رفتاری حالتی را 
در خویشتن به وجود آورد که نگاه به نیمه پر 
لیوان. مجال خیره ماندن بر آن نیمه خالی رابستاند 
و آدمی را از شکوه و شکایت و نیز بدبینی و 
منفی‌نگری برهاند؟ 

روانشناسان در این خصوص رهنمودهای 
O‏ 
عنصری که در اغلب این دستورات غائب است. 
توجه دادن به مفاهیمی است که ی 


وحی‌و فرهنگ سخنان معصومین علیهم السلام 
دافته می‌شوند یکی از ابر کل واوه‌ها که 
حاوی‌مفهومی عمیق است. «رضایت» است که این 
مفهوم. خود برآمده از «قناعت» است. قناعت را اغلب 
در حوزه‌های مادی تفسیر و تعبیر می کنند + درحالی 
که مفهوم قناعت می تواند گستره‌های غیرمادی را 
نیز پوشش دهد مثلا کسی که استعدادها و توانایی 
های خود رابه خوبی‌می شناسد. با قناعت به آنهاو 
در نیفکندن خود به آموری که فاقد استعداد و توانایی 
در آن است می‌تواند از زندگی خود رضایت داشته 
باشد. انسان زیرک در حوزه استعداد و توان فعلی 
خود قدم برمی دارد و به موفقیت‌های قابل دسترس 


و نه ارزوهای خیال پردازانه و غیرقابل تحصیل 
دل‌خوش می دارد و قناعت می‌ورزد. این سخن قطعا 


بدان معنی نیست که تلاش و فعالیت و ابتکار و 
نوآوری فدای نشستن در دامنه و چشم ندوختن به 
قله عروج شود. از قضا کسی که در دامنه‌های‌هموار 
به درستی و استحکام قدم برمی‌دارد و آهنگ 
رفتارش با کشش استعدادش همخوانی و همنوایی 
٥9۹١١١١١١7‏ ی وک رک 
با دویدن در دامنه نفس خود را برای فتح قلّه ء در 
ان ات 

امام امیرالمو‌منین علیه السلام در این زمینه 
می‌فرماید: «کار ملایم اما مداوم. بهتر از کار پرشتاب 
و خستگی آور است.» اما کسانی می‌توانند در کار 
ملایم. مد اومت داشته باشند که همواره به نیمه پر 
لیوان فعالیت های خود بنگرند و از نیمه شکوه 
و آه سر ندهند. این نگرش زمانی فراهم می شود که 
مفهوم قناعت و رضایت در همه ابعاد زندگی جایگیر 
شود وآدمی‌بدین نکته تفطن یابد که : همه کار را 
همگان توانند و همگان هنوز از مادر نزاده‌اند! 

نکته دوم در پر دیدن لیوان زندگی . همانگونه 
که پیشتر گفته شد. در حوزه روابط انسانی و 
مناسیات اجتماعی است. چراپاره‌ای آدمیان همواره 
چشم به نقاط منفی و کمیودهای طرف مقابل خود 
دارند و به جای ان که از نقاط مثشت انسان‌هااموزه 
برگیرند. از نقاط ضعف آنها گلایه می‌سازند؟ این 
روحیه , ناخود آگاه معلول چنین اعتقادی است که 
فرد خرده‌بین و خرده‌گیر» خود راجامع همه کمالات 
می‌پند ارد و بر خود هیچ نقطه ضعفی را قائل 
E‏ 

CT‏ ها در 
سوی. انسان گلایه‌مند که چشم بر نیمه خالی 
می‌دوزد. در حقیقت حاضر نیست ضعف‌هایی را 
که خود دارد از دیگران نیز تحمل کند ویا بر ایشان 
ببخشاید! تو گویی ماهر چه هستیم خوبیم. این 
دیگران اند که بايد مثل ماشوند! این چمله مولاعلی 
علیه‌السلام امروزه در فرهنگ اروپایی به قانون 
طلایی روابط انسانی مشهور شده است هر چند که 
در آنجا صاحب این جمله برای‌معتقدان به مفهوم 
ان چندان شناخته شده نیست: فرزندم! هر آنچه بر 
خود می پسندی بر دیگران نیز روادار و هر آنچه را 
بر خویش دوست نمی داری بر دیگران نیز مپسند! 


زیرنویس: 
: حکمت ۴۴۴ نهج‌البلاغه صبحی صالح 


نامه ۳۱ نهج‌البلاغه صبحی صالح 


` ۱۳ a 
۱ ۳۲۵۵ شمارہ‎ 


هر کس را ډه اندازه ای که احترامت می کند دیدن کن 






٭حضرت امیر(ع) 





نه یک دیوار بلکه جند دیوار 

اصولاً دیوار چین برخلاف آنچه که تصور 
ی امش را سا کے 
جح مت 
میلاد تا قرن شانزدهم میلادی توسط شش سلسله 
امپراتوری در چین ساخنه و تکمیل شدہ است. اما 
بیشتر آنچه که ما به عنوان دیوار بزرگ چین 
می شناسیم. توسط سلسله «مینگ» که از قرن 
سیزدهم تأقرن شانزدهم میلادی بر امپراتوری چین 
اف بس کرت ات ترجہ ما از 





ما سفر خود را از شمال چین و در منطقه مرزی بین کرہ شمالی و چین در ساحل رودخانه مرزی يالو آغاز کردیم 


دیوار ساخته شده توسط سلسله‌های «هان»» «کین» 
و «وای» نیز در گوشه و کنار دیده می شود اما دیوار 
ساخته شده توسط «مینگ»ها عظمت و ایهت 
خیره‌کننده ای دارد و مصالح به‌کار برده شده و 
مهندسی پیشرفته آن. گویای این واقعیت است. ضمنا 
مجموع طول دیوارهای ساخته شده قابل محاسبه 
نیست اما دیوار برپا شده توسط پادشاهان «مینگ» 
بیشتر از دو هزار و پانصد کیلومتر طول دارد. 
امروزه دیوار چین یکی از مراکز جلب توریسم در 
چین است که برطیق تخمین‌های به عمل امده سالانه 


در منطقه کوهستانی نیگ زاء به دلیل صعب‌العبور بودن. خرابی کمتری 





بر دیوار وارد آمده ابیت 












برگردان: بهروز بهرامی 
«دیوار بزرگ چین طی چند قرن و در چند 
رشته طولانی ساخته شد تا از هجوم بیگانگان به 
شامل یک نفر خبرنگار | نویسنده و یک نفر 
عکاس طی یک سفر بی‌سابقه. جای جای این 


۱ ابتداي آن تاقلب چین. 
سوار بر آتومبیل با پای پیاده یا بر روی اسب شتر 
و قاطر مورد بررسی قرار دادند. اکنون نتایج این 
بررسی موشکاانه رابه اجمال و از دیدگاه این دو 


نفر ملاحظه می کنید.» 


یک میلیون توریست ازآن دیدن می‌کنن. ما آنچه که 
من در طی سفر خود و در بررسی دیوار چين متوجه 
شدم» این بود که توریسم و اتخاذ گرایش‌های تجاری 
برای دیوار علیرغم درآمد سرشاری که روانه خزانه 
چینی‌ها می‌کند با تخریب و ایجاد پایگاههای تجاری و 
اعمال تغییر و تبدیل‌های گوناگون. چنین گنجینه 
ارزشمند باستانی و تاریخی را در معرض فرسایش 
تدریجی قرار داده است. اما با همه این نکات منفی, باز 
هم من در برابر این همه شکوه و عظمت در برخی از 
موارد غرق در حيرت می‌شدم و توجه داشته باشید 
که من از بسیاری از دیدنی‌های شگفت انگیز در جهان 
دیدن کرده‌ام و به این سادگی‌ها تحت تاثیر قرار 
نمی‌گیرم. اما دیوار بزرگ چین, تأثیر عمیقی بر من 
گذاشت که دلایل ان رادر دنباله این مطلب شرح دادهاح. 


جیپ اجاره‌ای و فولکس واگن سیاه رنگ 
ماسفر خود را از شمال چین و در منطقه مرزی 


ات 


وی 





9 يڪ 





جو ۵9 و 
باےھا! 1 ٠‏ ۲ 
۳ تن 
ق 7 وچا ا 


در چین مرکزی حتی در پای دیوار سیرک هم راه‌اندازی 
شده است و بازدیدکنندگان با پرداخت مبلغی می‌توانند 
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با ایجاد سدی بر روی رودخانه دوآن قسمتی از دیوار را به زیر آب برده‌اند. این کار توسط مقامات 
کمونیست در چهل سال پیش تر صورت گرفت. چرا که آنها با سنت‌گرایی در چین مخالف بودند 


NEES سی و ای داوم ہم‎ GENT EGET یا‎ ETS 
ترمیم آن بودند‎ 

مشاهده کرد که البته هیچیک از این صفات واقعیت 

ندارند! در نتیجه من امیدوار بودم که در طول سفر 

خود در نقاط مختلف چین با مردمی اشناشوم که با 

بیان وآقعیت‌ها افسانه‌ها و حماسه‌های خلاف واقع را 


بین کرہ شمالی و چین در ساحل رودخانه مرزی لگا در سراسر ایاشت «شر رای لا 
«یالو» آغاز کردیم. درواقع سلسله «مینگ» هم اولین 
پایه‌های دیوار چین را از همین منطقه مرزی شروع 


کرد. چراکه اولین حملات اقوام مختلف در مرزهای 


مر اسم تد فقس با عر و سی که حمعیت های 
یاد ان ر۱ دضال می کر دند» مو احه شدیم 
اما نکته عحیب این بود که در حر دو را 


از همين TT‏ رن و E e‏ ا 
جو n‏ ح000 ۰٦‏ 2 ۱ ید عیشت سے گربه و یھ 
شت. تا سدی مستحکم در برابر hes‏ عروسی در کنار دیوار چین 


مهاجمین ایجاد کند. ما کار خود را با یک خودرو 
جیپ اجاره‌ای و دو کیسه خواب برای من و عکاس 
همراهم آغاز کردیم. البته تنی چند از دوستان چینی 
کاو جو کا وج تراک 
سفری راداشتند.به مادر زمینه فولکس واگن‌های 


ماسفر خود را در فصل پاییز شروع کردیم و 
نخستین منطقه استان «شن زأیی» نام ذاشت که 
دیوار بلند چین روی تپه‌های آن منظره‌ای خیال انگیز 
ایجاد کرده بود. در شهر کوچک «زین زیانگ» با 


افسانه‌های خلاف واقعی بیش نیست. دیوار چین اگرچه 
به عنوان یک پدیده واحد شناخته شده است و آن را 


هر اسان 


SS 


دا ر 


سیاه رنگی هشدار دادند که مقامهای چینی در آن به 
اینطرف و آنطرف می روند و حق دارند که هر 
توریستی رأدر هر مقام و موقعیتی متوقف کرده و 
وی راسوال‌پیچ کنند. ضمن انکه خود رانندگان این 
فولکس واگنها بسیار بی‌پروا بودند و خلاصه تا انجا 
که امکان داشت باید از این اشخاص مرموز دوری 
ہے کردیم تا خود را با آخرین بازمانده‌های 
کت وی و رال رگم 


مورد دیوار چین بر سر زبانها افتاد و هرچه که زمان 
پیش می‌رفت. این سوءتفاهم‌هابز رکتر و بزرکتر می‌شد. 
حقیقت این است که شمال چين مملو از دیوارهای 
مختلف است که در دوره استیلای سلسله‌های 
گوناگون نسبت به ساختن آنها مبادرت شده است و 
تنها در زمانهای مدرن است که مخلوطی از درک‌های 
نادرست درمیان توریست‌هاو بازدیدکنندگان در کتار 
ملی‌گرایی و ناسیونالیسم چینی‌هادر قرن بیستم, سبب 


یک جمعیت پانصد نفری مواجه شدیم که تصور 
می‌کردیم که مراسم جشنی رابرپا کرده بودند. چرا 
توجه مردم را جلب می کرد. اما پس از پرس وجو 
متوجه شدیم که همه این برنامه‌ها بخشی از مراسم 
تدفین یکی از شخصیت های شهر به نام «پو» است. 
در سراسر ایالت «شن زایی»» ما با مراسم تدفین یا 
عروسی که جمعیت‌های زیاد آن را دنبال می‌کردند. 


۰ 


تا اما نکته عجیب این بود که در هر دو 
مراسم مذکور شادی و خنده و ھمچنین گریه و 
a‏ ت و اگر کسی از مردم برای ما 
توضیح کافی بیان نمی کرد مانمی‌توانستیم که یکی 
از مراسم رااز دیگری تشخیص دهیم. 

بقیه در صفحه ۴۷ 


شد تأمجموعه دیوارهاء هویتی واحد پیدا کرده وصفات 
و خصوصیاتی حماسه‌ای و افسانه‌ای برای آن درنظر 
گرفته شود. از جمله اینکه تمامی دیوارها دو هزار سال 
قدمت دارد و مهندسی | ن به نحوی انجام گرفته که 
ےت ے‫ ئ 


افسانه‌های خلاف واقع 


از همان ابتدای سفر طی مواجه شدن با آثار مربوط 
به دیوارهای مختلف من متوجه شدم که بسیاری از 


داستانها و حماسه‌های مربوط به دیوار بزرگ چین. 


معتی دای ددگران دارد و ا 


۰ مج ھ 


اہن 


دار وا 


۰ 


می کند. 


4 و - 


O.‏ نت . ات ر 





ق ج و و و ص ا ایا 


که از نظر آداب و رسوم با چینی‌های کاشانه برای خود ود استقادہ کردواند و در تیج در این قسمتها دیوار عظیم چين 
شن‌زایی تفاوت شگرفی داشتند کت ٹا ا ا 
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در مغولستان داخلی. با مسلمانان چینی در منطقه «هو» با مردانی برخورد کردیم 
اشنا شدیم که از نژاد قزاق بوده و مشغول 


دعا و نیایش بودند 


لامنه 






اطلاعات هفتگی ۳ 


شماره ۳۲۵۵ 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱۲۰ الی ۱۳/۳۰ باشماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۲۰ 


راه تحصیل در رشته فیزیک هسته‌ای 





دلهره بر میزان یادگیری 
ثاثیر منفی دار د 





۵ دانش آموز رشته ریاضی فیزیک در دوره 
پیش دانشگاهی هستم. با آنکه بیشتر دوستانم در 
را انتخاب کنند و در این رشته‌ها,ء قبول شوند. ولی 


من از اول دبیرستان می‌خواستم که در زمینه فیزیک 
هسته‌ای درس بخوانم. معدل من در دوره دبیرستان 
بالای ۱۹ بوده و امسال هم با تلاش فراوانی برای 
رسیدن به هدفم درس می خوانم, اما متاسفانه هیچ 
اطلاعاتی در زمینه این رشته ندارم چون در طول 





شیوه های بر خورد با 
از: نرگس عرب 
می‌گذارد و به سن ۳ سالگی می رسد اعضای 
خانواده بابحرانی به نام نوجوانی مواجه می شوند 
و در عرض ۲-۳ سال نوجوان به یک شخص با 
قامت بزرگسالان تبدیل می‌شود. 


سه وبژ گی که نوحوان بر ان تمر کر 
داد د عباد تند ا 

اذالای:نوجوان دوست دارد در تصمیم‌گیری» 
ابراز عقاید و ارزشها احساس ازادی کند. 

× فرهنگ حوانی: در سالهای قبل از نوجوانی؛ 
کودک از اختلاف خود و والدینش آگاهی دارد. امادر 
UST‏ ی ات سرت 
ا اک کارا وا ات 

> ار 
کشمکش بین نوجوان و والدینش می‌شود و کاهی 
نظم خانواده رادچار اختلال می‌کند. 

خصوصیات رفتاری نوجوان 
١‏ طغبان علیہ والدین و محبط 
ES‏ 

نوجوان در جستجوی هوبت: یکی از مسایل 
عمده‌ای که نوجوان با ان مواجه است. مساله 
شکل گیری هویت فردی است. او باید به سوالاتی 
مانند من کیستم. به کجامی‌روم و... پاسخ دهد. 

احساس هویت شخصی در نوجوان 





دوره دبیرستان دانش آموزان را با رشته‌های 
دانشگاهی آشنا نمی کنند. آیا اصولا رشته‌ای به نام 
فیزیک هسته‌ای در دانشگاهها وجود دارد؟ از چه راهی 
بايد به این رشته وارد شد؟ 

٥0‏ رشته فیزیک در دوره کارشناسی دارای 

پنج گرایش آتمی - مولکولی. هسته‌ای. حالت جامد. 
گرایش هسته‌ای می توانید به هدف و مقصود خودتان 
برسید. 
متشکرم که راهفعایی ای کی آیا با مدرک 
کارشناسی فیزیک می‌توانم در نیروگاههای هسته‌ای 
به فعالیت بپردازم؟ 
. 00 در صورت نیاز این نیروگاههامی‌توانید در 
ان مشغول کار شوید. در ضمن علاوه بر 
نیروگاههای هسته ای می توانید در مراکز تولید 
قطعات غیرهادی و سلول‌های خورشیدی» صنایع 
تولید و نگهداری لیزر در صنعت. مراکز پزشکی و 
یت جا سو اد ے می کا اد رختام 
مختلف هم در صورت نیاز جذب شوید. 

۵ حالا خیالم راحت شد که می‌توانم در کشور 
خودم درگرایش فیزیک هسته‌ای درس بخوانم. 

90برای شمادانش پژوہ جوان ارزوی موفقیت 
و بهروزی می‌کنم. 

۵ سپاسگزارم. این روزها بیشتر همکلاسی‌هایم 


به‌تدریج برپایه همانندسازی دوران کودکی تکوین 
می یابد. در دوران نوجوانی, افراد به‌طور فزاینده‌ای 
به ارزشهای گروه همسالان خود و ارزیابیهای 
معلمان و سایر بزرکسالان ارج می‌نهند. توجوان 
یکپارچه‌ای از خود به دست اورد. هرچه ارزشهایی 
بایکدیگر همخوانی داشته باشد. به همان نسبت کار 
هویت‌یابی نوجوان اسانتر خواهد بود. در مواقعی 
OTS‏ ۱ 
به وجود می اید و حالت سردرگمی نقش در نوجوان 
ایجاد می‌شود. در این حالت نوجوان با نقشهای 
متفاوتی روبرو می شود و احساس کے کند قادر 
بعضی از نوجوانان پس از یک دوره ازمایش و 
کندوکاو درونی متعهدانه, به هدفی در زندگی دل 
می‌بندند. دسته ای دیگر از نوجوانان هویت انحرافی 
انتخاب می‌کنند که مغایر با ارزشهای جامعه‌ای است 
یک دوره طولانی سردرگمی هویتی راتجربه کنند و 
خویشتن یابی دشواری داشته باشند. 
به تعریفی از هویت خود دست یابد. گاهی ممکن است 
دست نیابد» این افراد گروهی هستند که هرگز در زندگی 
متعهد نیستند. به‌ طور کلی هویت فردی پس از 
شکل‌گیری ثابت نمی ماند و ممکن است در بزرکسالی» 
علایق, عقاید و مهارتهایی تازه کسب کنند و این امر 
سیب تغییر در انان شود. مسایل و مشکلات دوران 
نوجوانی به عواملی مانند فرهنگ, نوع جامعه‌ای که 
نوجوان دران E,‏ می‌کند. خانواده, ارث. محیط و 
وضعیت فیزیولوژیکی بدن وی بستگی دارد. 
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دچار اضطراب و استرس زیادی هستند. درسها 
سنگین است. به کلاسهای گوناگون کنکور می رویم 
و ساعت‌ها درس می‌خوانيم. مدرسه‌ای که در ان 
درس می خوانیم در زمره بهترین‌های این شهر است 
ق‌معلم‌ها ی مشاوونن, راهنتایی می کتند که چگوته 
درس بخوانیم و تمرینهای تستی هم داریم. امامن 
دلهره زیادی دارم که مبادا در ازمونها؛ در رشته 
دلخواهم قبول نشوم و ضمناً می‌خواهم در مورد 
برنامه‌ریزی اصولی برای قبولی در ازمونها اطلاعاتی 
داشته باشم. 

۵ شما دانش اموزی هدفمند و پرتلاش هستید. 
این حالتها کم و بیش برای داوطلبان کنکور وجود 
دارد. کمی اضطراب برای حرکت و تلاش و داشتن 
انگیزه برای رسیدن به هدف لازم است. امامهم این 
است که هدف روشنی دارید و تلاشتان را برای 
رسیدن به ان انجام می دھید. تلاش به علاوه 
برنامه‌ریزی درست. شمارا در همان مسیری قرار 
خواهد داد که می‌خواهید. ارامش و خونسردیی, لازمه 
پیمودن این مسیر است. دلهره, دلشوره استرس و 
هو ما کرت جات تفس 
می‌گذارد و تلاشتان را کم‌ثمر می‌کند. شما جزء 
دانش اموزان ممتازی هستید که با تلاش و نظم و 
برنامه‌ریزی می توانید همه‌گونه دشواریهارا اسان 
کنید, به شرط اینکه روحیه خوب و قوی خودتان را 


در خی ا مشکلات خانواد گی. نو حواذناِن 7 
0 تبعیض: توجه بیشتر به بعضی از فرزندان 
سیب ایجاد عقده حقارت. احساس بدییتی و نفرت در 
نوجوان می‌شود. ۱ 
0 خشونت: رفتارهای خشونت آمیز والدین 
دار د. 
® تک‌سریرستی: مرگ یکی از والدین یا طلاق 
انان سبب ناکامی, بروز مشکلات روحی و رفتارهای 
ضداجتماعی در نوجوان ہے شود. 
® خاله‌اده دام دهی دسته و محدود: 
این گونه خانواده‌ها نوجوان را غیراجتماعی و 
۵ انحر افات والدین: هرگونه انحراف والدین با 
۵ استنداد در خانواده: امر و نهی‌های بی‌مورد 
مشکلات وعواقب نامناسبی رابه دنبال خواهد داشت. 
ان دستہ از والدرین که نوجوان در خانه 
دید حتمانکات زیر داد عابت کنید۔ 
۵ از نوجوان خود حمایت روانی کنید. 
ایجاد کنید. 
EIS ©‏ 
9 ارزشهای اخلاقی راتقویت کنید. 
9 انتقاد و نصیحت کرد ن به نوجوان را کنار 
بگذارید. 
8 به تغذیه دوران نوجوانی و مسایل مربوط به 
بلوغ جنسی آهمیت دهید. 








حفظ کنید و به تلاشتان 
آهسته و پیوسته ادامه دهید ٩‏ 
خفن استر احت و خاب 
کافی داشته باشید. نرمش و 
پیاده‌روی روزانه را برای 
خونرسانی بهتر به مغز 
انجام دهید. هرازگاهی نفس 
عمیق بکشید و به آزای هر دو | 
استراحت کنید و تمرینهای 
تستی هم داشته باشید. 
دروس پیش دانشگاهی رابه 
دقت و بطور عمقی مطالعه 
کنید و مرورپایان روز پایان 
هفته و پایان ماه از درسهای 
خوانده شده هم بسیار 
اهمیت دارد و بقیه اوقات را 
به مرور دروس دبیرستانی 
اختصاص دهید. 

ی ترائم فان هه و 
مشاوره شمابهره‌مند شوم. 

00بله با کمال ميل در 
خدمت همه دانش‌پژوهان 






هرازگاهی نفس عمیق بکشید و به ازای 
هر دو ساعت مطالعه» نیم ساعت استراحت 


عزیز هستم. کنید و تمرینهای تستی هم داشته باشید 
8 به نوجوان برای تفکر 

و تنهایی فرصت لارم را | 

بدهید. 


نو جوانان نب بابد ابن 
نکات ر ابدانند و ان را 
© شناختن عوامل خطر 
در دوران نوجوانی مانند 
وجود دوستان نامناسب. 
نداشتن هدف و برنامه در ٢‏ 
کر کت 
فراغت خود برنامه ریزی 
موجود در جامعه مانند اعتیاد. 
فیزیولوژیکی دوران بلوغ 
در برنام» هه 
ا مدارس خود 
شرکت کنید» زیرا مدرسه 








تبعیض ہین فرزندان» خشونت. استبداد؛ 
ایحاد محدودیت وانحراف والدین مشکلا ۳ 


روانی برای نوجوان بوجود می اورد 


مکانی است که بیشتر وقت 
خود را در آنجا می‌گذرانید. 
رت بهتر از هر مرکز 
آموزشی دیگر برای اجرای 
برنامه‌های آموزشسی  .‏ ر 
درخصوص نوجوانان مفید است. اموزش مسایل بهد اشتی مختلف به نوجوان فقط یک 
علم نیست, بلکه هنر و مهارت است. 





مشاوره حقوقی: 
آقای سعید مجیدی نژاد(وکیل پایه یک دادگستری 
و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه از ساعت ۱۱۳/۲۰ ۱۶/۲۰ باشماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


8 حق طلاق دارم 


خلاصه سوال: 


نزدیک درامده‌ام. شوهرم قرار بود به فاصله یکی دو ماه بعد از عقد. 


مراسم عروسی مفصلی بگیرد و سپس زندگی مشترک را آغاز کنیم. 
١۹١١٤٤١٦‏ ا 
طفره رفته و تمایلی برای شروع زندگی نشان نمی دھد. از آن بدتر این 
که اصلا خودش را نشان نمی‌دهد و هیچ سراغی از من نمی گیرد. 
۳۴ ۹ 9 اسان 
خواری و سرافکندگی داشته باشم و باتوجه به حرفهای این و آن هر 
کت مت 5 مب کا یت اس 
تجربه کنم. . مجموع این موارد سبب شده که علاقه به شوهرم را 
کا داده و نسبت به او دلسرد گردم و هیچ امیدی به آینده 
زندگی مشترک نداشته باشم. بنابراین برای رهایی از این وضعیت 
تصمیم به جدایی از وی گرفته‌ام. اینک می‌خواهم بپرسم که. 

۱-می‌توانم درخواست طلاق دهم؟ 

۲ با توجه به اینکه عروسی نکرده‌ام می‌توانم مهریه‌ام راهم 


مطالبه کنم؟ 


پاسخ: 
بله. می توانید تقاضای طلاق نموده و مهریه خود راهم مطالبه 
کنید. معمولاً گذشتن چنین مدت زیادی از تاریخ عقد و شروع نکردن 
زندگی مشترک یا دلیل بر عدم توانایی مالی زوج دارد یا حکایت از 
عدم اشتیاق و تمایل وی به شروع زندگی. باید روشن شود کدام 
است. اگر توانایی مالی ندارد و تنگدست است چاره‌اش ساده زیستن 


فریبا - ر - تهران 


دک عافل ار ی هزار سال افکر خود را ده کا درد 


۰ 


اما ده 


و صرفنظر کردن از جشن عروسی و قناعت ورزیدن از سوی شماو 
مداراکردن با اوست. اما اگر میل و علاقه‌ای برای شروع زندگی ندارد 
و نسبت به شما بی تفاوت است راهی جز جدایی باقی نمی ماند. در 
این صورت می‌توانید با تقدیم دادخواستی به دادگاه خانواده 
وضعیت خود راتشریح کرده و سختی و فشار حاصله از بلاتکلیفی 
و حرف مردم و باقی بودن در منزل پدری رابیان کرده و همچنین 
عدم انجام تکالیف قانونی و شرعی همسرتان درخصوص زندگی 
زناشویی رامورد تاکید قرار دهید (پرداخت نفقه, تهیه منزل مشترک. 
حسن رفتار و...). دادگاه خانواده وارد رسیدگی گردیده و با توجه به 
زمان طولانی که از عقد گذشته و زوج هیچیک از تعهدات و وظایفش 
را انجام نداده و سبب سختی و فشار بر همسرش شده حرف زوجه 
راقبول خواهد کرد و حکم به جدایی خواهد داد. 

با لحاظ دوشیزه بودن شماء مهریه‌ای که به جنابعالی تعلق 
خواهد گرفت نیمی از مهریه‌ایی است که در سند ازدواج قید شده. این 
مبلغ حق شرعی و قانونی جنابعالی بوده و از همان لحظه عقد. 
می‌توانسته اید ان را مطالبه کنید. اگر خواستید می توانید در 
TT‏ ار تا و ار N‏ 
بودن مسیر رسیدگی به دعوی طلاق و کوتاه بودن روند دادرسی 
دعوی مهریه» توصیه می‌ شود دادخواست مهریه ابتدائأبه صورت 


ذدر آنجه 


که عشق در دگروز ډاډ ھی دهد 


۰ 
۰۰ ۱ 
۰ 
۰۰ 











4 تقدیم دادگاه شود. 


ضمناً آقای اکبر خوبکردار وکیل دادگستری نیز در روزهای 
پنجشنبه از ساعت ۴ر تلفن مشاور حقوقی در ۱ 
خدمت خوانندگان خواهد بود 
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در قسمت قبلی چنین خواندید: دو نفر مامور 
لباس شخصی داخل کلانتری شدند و با ارائه حکم 
بازداشت سروان محسنء از وی خواستند که همراه 
انها برود. یکی از ماموارن مذکور از ساک دستی خود. 
یک پلاستیک مشکی حاوی یک جعبه شکلات و 
یک بسته دوکیلویی هروئین بیرون آورد و گفت 
که این بسته از خانه سروان محسن کشف شده 
است 9... 


و اینک ادامه ماحرا: 


لحظه‌ای بعد که محسن همراه آن دو نفر رفت؛ 
ھنوز بغض از گلوی بچه‌های کلانتری بیرون نیامده 
بود که آنهارا جمع کردم داخل اتاقم و گفتم: «خب 
دوستان, قضیه کاملا روشنه برای محسن پاپوش 
درست کردن... حالا کار ما اينه که بفهمیم چه کسی 
و چرا این کاررو کرده...؟ می‌دونم که شماهم به 
همان کسی شک دارین که من شک دارم... یعنی... 
«هنوز جمله ام تمام نشد ه بود که استوار گفت: 
«جکی‌چان...» و سرگرد صادقی تائید کرد: -«درسته 
yT‏ 

و پورهمت جمله راکامل کرد: «همان روزی که 
جکی‌چان در مسابقه از محسن شکست خورد. گفت 
ازت انتقام می گیرم... 

همه در فکر بودند که ناگهان «فرید» افسر جوان 
و همکار جدیدمان باحیرت پرسید: - «منظورتون از 
جکی‌چان. همان هنرپیشه رزمی کاره؟» 

با اینکه هیچکس دل و دماغ نداشت. اما خنده بر 
لب همه نشست. امامن در یک لحظه فکری در ذهنم 
جرقه زد و گفتم: «ببینم فربد... دوست داری به 
محسن کمک کنی؟) 

- هر کاری از دستم بر بیاد انجام می دم... اگرچه 
جناب سروان از من خوشش نمی‌آد... ولی من هر 
کاری لازم باشد انجام می دم...) 

بچه‌هاسرشان را انداختند پایین. امامن فقط به 
این می‌اندیشیدم که فربد می‌تواند در اين نمایش, 
نقش یک «جوجه خلافکار» تازه به دوران رسیدەرو 
بازی کنه؟ 

O 

آن شب تا صبح خواب به چشمم ننشست و 
علیرغم اینکه قصدم این بود که ماجرای «بازد اشت 
محسن» رابه همسرم نگویم, اما «فاطمه» که بعد از 
بیست و پنج سال «همسفر» بودن در زندگی. 

حتی از اضافه شدن چین‌های پیشانی ام 
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پر اساس خاطرات سرهنگ فروزش 


به قلم: محمود اکبر زاده 





کرد و پرسید: «چی شده؟ چه اتفاقی افتاده» و.... که 


سرانجام همه چیز رابرايش تعریف کردم. 

او تا چند ثانیه بهت زده و متحیر نگاهم کرد و 
ام ی یار 

فاطمه که همه می‌دانستند جای خالی مادر را 
برای محسن پر کردہ آنقدر او را دوست داشت ح که 
چند دقیقه بعد گفت: 

- نذر کردم از امشب تا هر موقع که محسن 
تبرئه بشه به نیت چهارده معصوم. هر شب چهارده 
رکعت «نماز شب» به نیت کره‌گشایی از مشکل 
محسن بخوانم. .. فقط امیدوارم انقدر ایرو پیش 
خداداشته باشم که نمازم رو بپذیره! به این ترتیپ. 
آن شب تا صبح» فاطمه نماز خواند و قرا لاوت 
کرد و من هی فکر کردم و نقشه کشیدم و نقشه‌ها 
خورشید «بفرما» زد. آنچه را که به دنبالش بودم. 
یافتم. اولین کارم ان بود که موضوع رابا تیمسار 
فرمانده منطقه در میان بگذ ارم. خوشبختی بزرکم 
این بود که خود تیمسار نیز از چشمانش هم بیشتر 
به محسن اعتماد داشت ت: «کلانتر من اونقدر این 
پسررو می‌شناسم که اگر بهم بکن فرزند خودم 
خلافکاره. شاید شک کنم. اما در مورد محسن با 
اون همه امتحانی که پس داده یقین دارم که براش 
پاپوش درست کردن, منتهی ما نمی‌تونیم بدون 
مدرک و دلیل و فقط به استناد اعتماد خودمان به 
محسن حکم برائت او را از قاضی بگیریم. البته اگر 
محسن یک شهروند ساده بود که هیچ سابقه ای 
نداشت و یکمرتبه چنین قصه ای برایش پیش 
می امدء خیلی راحت می‌تونستیم لا اقل بایک «سند» 
از اون جا بیاریمش بیرون, منتهی چون اون ماموره. 
708 نک ۱:۳ 

حرفهای تیمسار که تمام شد. گفتم: «من واسه 
اینکه همینطوری بیاریمش بیرون نیامدم خدمت شما 
ی تا نا 
حدی احتیاج به نفوذ شما دارم». 

-هر کاری برای کمک کردن به محسن لازم باشه 
- البته نه بر خلاف قانون -می‌تونی روی من حساب 

-من می خوام از ۳ مسیر دنبال کسانی که علیه 
محسن شهادت دروغ داده و این پرونده‌رو براش 
درست کردن برم. 

مسیر اول «تعقیب و مراقبت» واضح و مشخص 
و کاملا علنی. در مورد اون چهار نفریه که علیه 





محسن شهادت داده‌اند و چون براشون 
سند گذاشتن فعلا ازاد می گردن,. لابد 
چهار نفرشون با«قرار موقت» ازاد شدن 
و دو نفرشون هم بازداشت هستند و نفر 
هفنم چون شهادتش رو با نوار و ۳ 
گفتم من ۲ مسیررو می‌خوام دنبال ِ 
در مسیر اول که براتون گفتم نیازی به 
لطف شما نیست و خود بچه‌ها دنبالشون میرن. 
اعمال نفوذ کنین و اون دو نفر از جمع هفت نفره راکه 
بازداشت هستند. اعزام کنین به همان زندان و همان 
بندی که محسن الان زندانیه...! 

تیمسار فکری کرد و گفت: «تو متعهد می‌شی که 
محسن بلایی سرشون نیاره؟ اگر تعهد بدی» حرفی 
نیست و تا چند روز دیکه دست کم یکنفرشان - را 
می‌فرستم ور دل محسن!» 

خندیدم و گفتم: «در مورد محسن مطمئن باش 
تیمسار. e ۷۷۷۷۹٦٤7٦‏ 
قصد من اينه که محسن داخل زند ان هرطور شده با 
تطمیع و وعده و وعید طرف رو به حرف بیارد... 

- این هم مسیر دوم. حالا مسیر سوم چیه و من 
چیکار باید بکنم؟ 
روبرویم و من ادامه دادم! 

- مهم ترین زحمتی که به گردن شماست همین 
سومیه, این همکار جدید مارو که می شناسین 
تیمسار؟ همین افسر جوان که چند روز قبل به کادر 
می‌شنأسینش؟۰» 

تیمسار فکری کرد و گفت: «اره... بچه خوبی هم 
هست... زندگیش یک قصه عجیب و غریبه که چون 
مراقسم داده نمی تونم برات بگم.. اما اگر بهت اعتماد 
تعریف می کنە خب, در مورد فربد چیکار باید بکنم؟ 

- یییں تیمسار. من همانقدر که می دونم شما 
فرمانده من هستین. همان اند ازه هم یقین دارم که 
این پاپوش توسط ناصر جکی چان که ماجرای 
مبارزه محسن و او را براتون تعریف کردم عليه 
محسن ردیف شده. واسه همین باید یکنفر از 
خودمان را بفرستم توی تشکیلات جکی چان که 
باهاش رفیق بشه و هر طور شده مدرکی, چیزی از 
ناصر گیر بیاره! به همین منظور تنها کسی که هم 
بهش اطمینان دارم و در ضمن هنوز در محل و 
منطقه به عنوان «مامور نیروی انتظامی» شناخته 
نشدہ همین «فرید» است که امیدوارم از عهده 
چنین ماموریت سخت و خطرناکی بر بیاد] نقشه ام 
اينه که فربد به عنوان یک خرده‌فروش تریاک, در 
همان محله ای کاسبی اش رو شروع کنه که «قلمرو 
ناصر جک چان» و دارودسته اش محسوب 
می شا! تا به این ترتیب آدمهای ناصر باهاش 
دربیفتن و آون‌هم پرروبازی دربیارہ و... و خلاصه 


هر طوری که شده خودش رو به ناصر تحمیل کنه 
- لابد شنیدین که ناصر جکی‌چان از بچه پرروها 
خوشش می |د -و به این ترتیب داخل ادمهای ردیف 
اول و مورد اعتماد ناصر قرار بگیره و... و بقیه راہ 
هم که گفتم چطوری باید طی کند. در این بین شما 
دو لطف بزرکی باید در حق ما بکنین؛ اول اینکە به 
یکی از ماموراتون بکین که برای بازداشت کردن 
فربد بره» ولی موقعی که فربد باهاش درگیر می شه 
- حتی می‌تونه فربدرو کتک هم بزند - آمادر نهایت 
فربد باید از دستش بگریزه! و مورد دوم که خیلی 
هم آهمیت دارد این است که هیچکس غیر از شما- 
و ان ماموری که با فربد درگیر می‌شه - نباید از 
مامور بودن فربد اطلاع داشته باشه. چراکه من 
مطمتنم «ناصر جکی چان» تا موقعی که مطمئن 
نشه که فربد مامور نیست و ضمنا باور کنه که او 
ات و ۱۱۷۷۱ کن 
یک خطر بزرگ هم می‌تونه داشته باشه! 

تیمسار - اگرچه خیلی نگران بود - اماسرانجام 
به یک دلیل مشخص و باارزش قبول کرد که با ما 
همکاری کند: «محسن نه‌تنها یک افسر وظیفه شناس 
را ۹۷۹ ۰۶" 
7 ہہ ہہ ہ یئ بی ار 
بارها و بارها در مواقعی که من گرفتار بودم به دادم 
٦س‏ ۹۹۹ ۰ E‏ 
بانک می‌خواست خونه‌رو به حراج بگذاره محسن 
با فروش ماشینش باعث شد که خونه از دستم 
درنیاد؛ البته من سه ماه بعد با اضافه کردن ۱۰ درصد 
به قیمت ماشین. کسی رو که بامحسن معامله کرده 
بود راضی کردم و ماشین محسن‌رو براش پس 
گرفتم. منتهی این کار محسن - و دهها مورد دیگه‌رو 
-هرگز فراموش نمی کنم! 

0 

- فربد فقط یک چیز یادت باشه اثبات بی‌گناهی 
ET‏ رق رک 
ناصر جکی چان‌رو - با دلیل و مدرک - به جرم 
پاپوش درست کردن عليه محسن محکوم کنیم 
7٦‏ کٹئٰئٰٰ 1 
سلامتی خودته! این حرف توی گوشت باشه فربد 
ان سک 
شده. یا امکان داره دستت رو بشه. بی معطلی 
ماموریتت رو ول کن و برگرد اینجا... ببین فربد چقدر 
ره کی 
و اگر بو ببره که تو مامور هستی» بدون هیچ ترحمی 
می کشتت... فهمیدی؟ 

فربد - که استوار هنوز هم معتقد بود به درد 
این ماموریت نمی خوره - سری تکان داد و گفت: 
«نگران داش کلانتر... من هر طوری هست 
وظیفه ام رو انجام میدم و - به قول خودتون - از 
این بازی خطرناک سربلند بیرون میام. و اون موقع 
شاید استوار کریمی و حتی خود اقامحسن که اصلا 
از من خوششون نمیاد. لااقل جواب سلامم رو 
بدهند!») 

فربد که این را گفت. رنگ صورت کریمی سرخ 
شد و سرش راپایین انداخت و برای اینکه موضوع 
صحبت راعوض کند. رو به فربد کرد و در مورد 
٤7‏ ؛ں+؟ ۹۰۰9 
به او توضیح داد: 
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- آقافرید این دفعه آخره که فرصت داری طرز کار 
این دستگاه‌رو یشنوی» خوب دقت کن که یادت نره؛ 
این دستگاه که فوق العاده فرستنده‌ای قویه ته کفش 
کردی باید گفتگوها و حرفهای اطرافیانت به گوش ما 
برسه ویاروی دستگاه ضبط بشه» خیلی عادی و با 
خم میشی و آخرین «پل» بند کفشت رو دو بار و به 
کی و خلاص؛ از اون لحظه ما همه صداهارو 

فربد «بله» گفت و یکی, دو بار فرستنده راامتحان 
٦۷ٍ"‏ ۰۰۰۷۷۷ 
بودیم پوشید و رفت. 

پس از رفتن او با استوار به سراغ محسن 
«یک شاهکار زدم کلانتر... «چنگیز خله»رو که 
یادت هست استوار؟ اون هم جزو کسانی بود که 
عليه من شهادت داد. منتهی برخلاف بقیه ۷ نفر 
اینجا وقتی منو دید رنگش پرید. منتهی من چون 
برای شما قسم حورد ه بودم که کاری باهاش 
نداشته باشم. پای قسمم وایسادم. و دیشب 
توسط یکی از بچه‌ها به گوش چنگیز رسوندم که: 
دیشب چنگیز امد سراغم و قسم و کریه که 
ببخشمش, من هم بهش گفتم حاضرم دو برایر 
پولی که جکی چان بهش داده به اون بدم. به 
تعریف کرد که ناصر جکی چان چطوری با 
پرداخت پول راضیش کرده که عليه من شهادت 
داره حرح پدر و مادرش رو میده... با این حساب 
کلانتر من ازاد میشم؟ 

پیشانی اش رایوسیدم و گفتم: «اگر ما خودمان 
چیزی از زبان ناصر بشنویم. ان وقت جهت آثباتش 
می‌توانیم به شهادت چنگیز استناد کنیم. ولی اینکه 
شهادت چنگیز بصورت «محوری» برای دادگاه قابل 
قبول باشه» متاسفانه اینطور نیست... ولی تو نگران 
نباش... اگر حتی برنامه‌های من برای نجات تو به 
پورهمت. و همسر استوار - هستند که شب و روز به 
درگاه خدا برای ازادی تو دعا می کنند... چرا فکر 

محسن که دوست ند اشت بغض و اشکش دیده 
شود بامادست داد و بدون کلمه ای حرف زدن رفت! 

O 

چهارده روز گذشت. 

O 

ھیچکداممان باورنمی‌کردیم» ولی فربد موفق شد! 
او پنج روز در منطقه کاسبی ناصر جکی چان مواد 
فروشی کرد. و دو بار نیز توسط ماموران کلانتری 
تحت تعقیب قرار گرفت -و حتی در مرتبه دوم بایک 
مامور درگیر شد ویک دندانش هم شکست. ولی طبق 
فرار کند - انگاه نوبت درگیری اش با خرده‌فروشان 


منطقه رسید که همگی افراد باند «جکی چان» بودند. 
ٴ٦‏ ار اک 
او شنیدیم» فربد در طول ٩‏ روز اول. سوای 
درگیری‌هایش با ماموران, تقریبا هر روز با ادم های 
1 
برود] درگیر شد و حتی یکبار او را با چاقو زدند! اما 
سرانجام توانست خود رابه عنوان یک «بچه پررو» 
به «ناصر» بقبولاند و به این ترتیب او نیز جزو باند 
جکی چان شد تا ناصر به او بگوید: «محل خوابت 
پیش ماست. یک ماشین دراختیارت می‌گذارم که 
هر ماه قسطش رو از درآمدت کم می‌کنم. موادرو ما 
دراختیارت می‌گذاریم و تو نیاز به خریدنش نداری. 
مشتری‌های چرب و چاق راهم خودمان بهت معرفی 
می‌کنیم. ضمنا ادم های ما هميشه مراقبت هستند و 
را 
خبر میدن؛ و در عوض همه این حمایتهاء ۵۰ درصد 
سودی که از فروش هروئین گیرت مياد به من 
می‌رسه و بقیه اش مال خودت؛ به نظرت معامله 
شیرینی نیست؟) 

ای را ی رک 
گفت: «چرا... خیلی هم شیرینه...» 

و به این ترتیب فربد موفق شد به پاتوق ناصر 
جکی‌چان راہ یابد و... و سرانجام در روز چهاردهم. 
هنگامی که در نیمه های شب ناصر داشت از 
شاهکارش -بلایی که سر محسن آورده بود - برای 
یکی از دوستانش می‌گفت. با شنیدن این حرفها که از 
طریق فرستنده داخل کفش فرید به گوشمان رسید. 
چواز بازداشت او راگرفتيم: 

-راستش رو بخوای آقاشاپور, ازهمان روزی که 
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ضایعم کرد. دنبال راهی بودم که زهرم‌رو بهش 
بریزم که سرانجام با خریدن هفت تا از آدمهایی که 
 ++ 8 00‏ ٭ 
بفروشند! تونستم پاپوشی برای این آقا محسن 
درست کنم که دست کم دہ سال اب خنک بخورہ! 

با شنیدن این حرف و ارائه ان به دادستان. 
همزمان توانستیم محسن را آزاد و ناصر رابازداشت 
کنیم! 

و اماهنگامی که محسن از زندان آزاد شد. او که 
شرح سختی‌هایی را که فربد کشیده بود. از زبان 
استوار شنیده بود. جلوی در زندان «فربد» را در 
اغوش کشید و گفت: «چطوری داداش کوچولو...؟ 
نمی‌خواد هیچی بگی... اولأمی دونم که چقدر جربزه 
داشتی... و ثانیا این رو هم می دونم که خیلی 
رک ۱ 

ان شب فاطمه - همسرم - به مناسیت ازادی 
۷3٦‏ ۰× رد 
به منزل مادعوت کرد و همه شاد و خندان بودند. 
اما من - بی‌آنکه به کسی چیزی بگویم - در فکر 
حرفی بودم که ناصر جکی چان هنگام ورودش به 
زندان, به رئیس زندان گفته‌بود و رئيس هم به اطلاع 
من رساند. ناصر جکی چان خندیده بود و با 
خونسردی گفته بود: «به این اقاپسر - فرید - سلام 
برسونین و بگین که پنج سال برای من دير 
ات را 
ازاد میشم!» 





شماره ۳۲۵۵ 





اطلاعات هفتگی ۲۳ 


خاک گورستان را ډو 


ییا 


مزار رلامردان دا ا 


۰ 


وی ون ۱ 


۱ ۰ 
® 
۰۰ 
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چھ 


غ عطار 





۴ 


۲ اطلاعات هفتگی 


از: کیانا نصرت‌زاده 


همه دغدغه اش این بود که تکلیف خواهر و 
برادر کوچکش چه خواهد شد؟! پدرش در اثر 
یک مرگ ناگهانی از دنیا رفت. او فقط ۲۶ سال 
داشت و سرنوشت دو خواھر و برادر دوقلوی 
۲ساله اش او رانگران کرده بود. خیلی زود همه 
اموال پدرش را جمع و جور کرد و یک کاسبی 
راه اند اخت. دختر تنهایی بود. ولی آنقدر پرانرژی 
و پرانگیزه که گاهی حس می کردم یک نیروی 
ماورایی در او وجود دارد. سالها یود که همسایه 
بودیم و از وقتی به یاد دارم علاقه خاصی به 
کا اح اک تی 7م 
امیدوار بودم که جواب مثبت بشنوم, ولی به 
کی کر ره کت E‏ 
کرد و همه را میهوت کرد. بعد از چند ماه که از 
فوت پدرش می‌گذشت. دوباره پیشنهادم را 
تکرار کردم و این بار با افسوس جواب رد به من 
داد و گفت: 

- حالا دیگر مسوولیت‌های بزرگی به گردن 
دارم و نمی‌توانم خودخواهانه فقط به خودم فکر 






شماره ۳۲۵۵ 


لصا 


کنم. بهتر است فکر ازدواج بامن را از ذهنتان پاک 

حرفهایش را خوب می فھمیدم. برادر ۲۴ 
مشکل‌ساز می شد و هیچ وقت نمی‌توانست باری 
از این زندگی بردارد. حا چیزی نگفتم و هر 
وقت کمکی از دستم برمی امد برایشان انجام 
می دادم. 

هنوز دو سال از فوت پدرش نمی‌گذشت که 
ناگهان باخبر شدیم که خانم جاویدیان در 
بیمارستان بستری شده! وقتی به ملاقاتش رفتم. 
نگار به من گفت: 

ت مادرم بیماری «ام. اس» گرفته. 

شوکه شدح» بار زندگی برای نگار سخت تر و 
سخت تر شده بود. سعی کردم در کنارش باشم. 
کارهای تولیدی لباس رامن انجام می دادم و نگار 
دنبال دارو بود. 


ت 
۰ 


جنگ بزرگی درپیش داشتیم. مادرش به 


8 اطرافیان رادست کم تنک یلت 7 
مسوولیتی به آنها محول شود 
قابلیت‌های خود را نشان می دهند 


سرعت قوای جسمی خود را از دست می داد 
خواهر و برادرش داشتند بزرگ می شدند و 
مشکلات خودشان را داشتند و نگار تک و تنها 
بود. هر وقت مادرش من را تنها می‌دید. از من 
زودتر شوهر کند. پدرش قبل از فوت به 
ازدواج من و نگار رضایت داده بود و مادرش 
28 8 ھهھ" 
شود. امانگار زیربار نمی رفت. هر بار که من 
گوشزد می‌کردم تا چند هفته هیچ کمکی از من 
نمی خو است و يا من سرد رفتار می کرد. 
نمی‌دانستم چیکار باید بکنم... سکوت کردم تا 
حداقل اینطوری بتوانم کمک حال این خانواده 
با رک ری یک کار 
تصادف کرده و من و مادرش سراسیمه خودمان 
رابه بیمارستان رساندیم. حال نگار خیلی بد بود. 
هفت نقطه بدنش شکسته بود و فک او در رفته 
دود ق... 

چند هفته ای در بیمارستان بستری بود و بعد 


هم با دست و پای گچ گرفته به خانه آمد. دائماً 
نگران این بود که حالا چه کسی می خواهد به امور 
٣٦‏ کت 
و وت 

مادرش از رختخواب بلند شد و خودش 
به تنهایی به کارهای خانه رسیدگی می‌کرد. من 
هم هر روز بعد از ساعت کاری ام سری به تولیدی 
می‌زدم. به حساب و کتأبهامی‌رسیدم و شب همه 
چیزرابرای نگار توضیح می‌دادم. خواهر و برادر 
کوچکترش هم کار خرید مایحتاج خانه را انجام 
می دادند و نگار هاج و واج به اطرافش نگاه می‌کرد. 
چون همه چیز خوب انجام می‌شد. یک روز به 
من گفت: 

۵ حالا من هتم که ب» خانوادهام احتیاج 
دارم تا به امروز فکر می‌کردم آنها هستند که 
محتاج رسیدگی و مدیریت من هستند. ولی حالا 
می‌بینم اینطور نیست و بدون من هم همه چیز 
به خوبی می‌گذرد. ۱ 

برای اولین بار جرات کردم که صراحتا با او 
حرف بزنم. گفتم: 

- ھمیشه همین طور است. ما انسان‌های 
اطرافمان را دست کم می گیریم و فکر می‌کنیم 
همه به ما نیاز دارند. همه مسوولیت‌ها را به 
عهده می گیریم چون تصور می کنیم بقیه از 
عهده اش برنمی آیند ولی حالا می بینی که 
۷۰۰۰۷۰۰۷۹۰۷ مت 
مسوولیتی به آنها محول می شود می توانند 
قابلیت‌های خودشان را پیدا کنند ولی تو این 
۱٥٦‏ ہا 
رابه دوش خودت انداختی که حتی مادرت 
احساس ضعف و ناتوانی می کرد ولی حالا 
می‌بینی که چه خوب از عهده کارهایش 
mI‏ 

حدود دو ماه گذشت تانگار دوره نقاهت را 
گذراند. اما این بار با دید دیگری زندگی را از سر 
گرفت. حس کرد که خانواده‌اش بسیار قدرتمندتر 
از آنی هستند که او تصور می‌کرد... 

نگار سرانجام به پیشنهاد ازدواج من جواب 
مثبت داد و حالا هفت سال است که مازندگی 
مشترکمان راشروع کرده‌ایم. 

هر وقت نگار به تکاپو می افتد که همه 
مشکلات را یک‌تنه حل کند. به او یادآوری 
می کنم که اطرافیانش رادست کم نگیرد... چون 
TT‏ 
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مشاوره خانوادگی: 

بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۳ ت۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


«قرار گرفتن در میدان دید) 
سرکار خانم خزان از تهران: 
نیاز به برنامه ریزی 

بسیاری تصور می کنند که خواستگار یا اصولا 
یافتن شوهربرای دخترهایک امر کاملاشانسی است 
و دختر تنها باید در انتظار باز شدن بخت خود باشد. 
درحالی که من چنین باوری ندارم و معتقد هستم که 
در دنیای امروز. حتی آمدن خواستکار و پیدا کردن 
شوهرهم نیاز به برنامه‌ریزی دارد. شمادر ابتدا باید 
به این مهم پی ببرید که چه نوع برنامه‌ریزی و چه 
فعالیتی در امکانات شماوجود دارد. و سپس انچه را 
که از دست شمابرمی اید انجام دهید. درواقع پنجاه 
درصد پروسه ازدواج. خود شماهستید وبرای اینکه از 
پنجاه درصد تاسرحد امکان استفاده کنید۔ بابد هرگونه 
بے ات کا کک ارے تصش را زر 
حد کمال دراختیار شمایگذ ارد. اتخاذ کنید. تنها کاری 
که شما نباید انجام دهید و هیچ سود و بازدهی هم 
برای شماندارد. این است که در گوشه‌ای بنشینید و 
دست روی دست بگذارید. من تصور نمی‌کنم که در 
این دنیایی که اکنون در ان قرار داریم. یعنی دنیای 
پیش بینی‌هاء پیش نگری‌هاء برنامەریزی و درواقع 
تهاجمی بودن در زندگی و برنامەریزی کردن‌ها 
نشستن و دست روی دست گذاشتن و فقط در انتظار 
بخت و اقبال بودن, نتیجه‌ای به همراه داشته باشد. 


در معرص بودن 

آنچه که از شما به عنوان برنامەریزی, انتظار 
می رود این است که خودتان رادر معرض و در میدان 
دید قرار دهید. درواقع زمانی خواستگار به سراغ شما 
می اید که از وجود شما خبر داشته باشد. یعنی یا 
خودش شمارآدیده و پسندیده باشد یاکسی از دوستان 
ونزدیکان که شمارادیده و مناسب تشخیص داده او 
رف اج تحل ججھاڈ 
خانوادگی فرهنگ وسنت مرسوم در خانواده خودتان 
باید متوجه باشید که در معرض بودن به چه طرقی. 
امکان‌پذیر می‌شود. در درحه اول شمایدون آنکه از 
این کار خجل شوید و یا حجب و حیا مانع شود باید 
از نزدیکان خود داخل فامیل بخصوص آن دسته که 
معاشرتهای فراوانی دارند و تا حدودی هم فعال و 
باعرضه‌تر هستند. بخواهید تا در صورت ملاقات با 
و ضداخلاقی نیست. بلکه کاملاهم براساس فرهنگ و 
سنن ایرانی است. بعد هم خودتان باید برنامه زندگی 
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کجاست آنکه مرا دریابد 

دختری ۲۶ ساله هستم و فرزند آخریک خانواده 
متوسط جامعه که حدود دو سال است از دانشگاه 
ص٦١١8‏ 8+ ۷۰ 
زمانی شروع شده است که چشم به راد خواستگار 
نشستهام. اما گویی بخت مرا بسته‌اند. چون هیچ 
خواستگار رسمی در طول این دو سال نداشته ام. 
با اينکه در بین اقوام و دوستان. دختری مهربان و 
خوش برخورد و کمی زیبارو هستم. امافکر می کنم 
چون دارای جثه‌ای ریز هستم. گویی کسی من و 
تس ےت 
نوجوانی بیش نیستم. از این رو دچار بی انگیزگی و 
نقصان اعتماد به نفس شدہام و دیگر علاقه ای به 
مشغولیاتی که قبلا سرم راگرم می‌کرد. ندارم به 


خود رابه طریقی سامان‌دهی کنید که بتوانید با رفت 
و امدهای گوناگون خود رادر معرض شناسایی قرار 
د شدد. انچه که خودتان گفته اید که خود را افسرده و 
دل‌مرده در خانه محبوس می کنید, هیچ نتیجه مثبتی 
برای شماندارد. در این عصر و زمانه مردان جوان هم 
به دنیال دخترهای فعال, با اعتماد به نفس و باعرضه 
به عنوان همسر می‌گردند ویک گوشه‌نشین دل‌مرده. 
اخرین دختری است که انهاسراغ می‌گیرند. بنابراین 
نه‌تنها شما باید رفت و امدهای خود را به مکانهای 
مختلف بیشتر کنید. بلکه از خودتان باید جذبه نشان 
دهید و متکی به نفس باشید. خوب حرف بزنید. به 
موقع بخندید و به موقع اخم کنید و جدیت نشاأن دهید. 
سعی کنید از نقاط قوت خودتان نیز استفاده کنید. برای 
مثال گفته اید که در نقاشی استعداد دارید. اما به دلیل 
افسردگی, آن را کنار گذ اشته‌اید. درواقع شمادقیقآباید 
استعد ادهای شما و بالابرنده بت شما است. 
ابزاری است که بايد به وسیله ان توجه بیشتری نسبت 
به خود جلب کنید. شرکت در گالری‌هاء آتلیه‌ها و 
موردپسند قرار گرفتن افزایش بسیار می‌دهد. بنابراین 
باز هم با قاطعیت به شما توصیه می کنم که تا انجا که 
ممکن است در معرض باشبد و بخواهید تاشمارادر 
یك پدیده طبیعی و روانشناختی 


ضمناً فراموش نکنید که آدمها شرایط عجیبی 
دارند تازمانی که انسان با ولع و حتی اضطرأب در 
انتظار اتفاقی است که سخت به ان علاقه‌مند است. 
آن اتفاق تا آنجا که امکان دارد به تاخیر می‌افتد. اما 
زمانی که انسان اصلا توجهی ندارد و نسبت به 


5 ۰ 
٭ 





خواسته خود کاملا خونسرد است. آنگاہ آن اتفاق و 
خواسته حتی ورای انتظار او بیشتر از آنچه که 
تصور می‌کرد. وقوع می‌يابد. این پدیده هم شانسی 
فی یلک الانگ امل رر اتاج ا 
می گیرد که اضطراب و دغدغه همواره انسان رادر 
رسیدن به اهداف خود با تعویق مواجه می کند چرا 
که همان دغدغه سبب می‌شود تا انسان در رفتارهای 
روزمره و تصمیم گیری‌ها با عقل و منطق عمل نکند. 


عنوان نمونه در زمینه نقاشی کشیدن و ادامه 
تحصیل, با اینکه استعد اد فراوانی در این هنر دارم 
.۶ت 
می ترسم که سن من بالا برود و برای هميشه در 
تنھایی بمانم. در این اوضاع و احوال خواھرزادہ 
7٦‏ اد کا سا 
مرتب غیرمستقیم مرا تحقیر می‌کند. با اینکه 
سعی کرده‌ام دوست خوبی برایش باشم تا یک 
خاله. باور کنید من توقعاتم بالا نیست. قیافه زیاد 
برایم مهم نیست و فقط اخلاق نیکو و شغل دائمی 
ای اف باتک 
خواب به چشمانم راہ نیافته و دچار ریزش مو 
٦‏ اک سار ند 
وضعیت اسفبار برهانید. 

با سیاس: «خزان» 





که انسان در رفتارها و واکنش‌های خود با منطق و » 


می‌شود. من فقط توصیه می‌کنم که خود رادر میدان 
دید قرار دهید. از نزدیکان بخواهید تاشمارامعرفی 
کنند و بعد دیگر با خونسردی به تقویت نقاط قوت 
خود که نقاشی و ادامه تحصیل است بپردازید آنگاه 
حتی بدون آنکه انتظار داشته باشید ناگهان صف 
خواستگارهارا در برابر منزل خود مشاهده می کنید 


کند. برنده است و هیچکس از کنار یک عروس برندہ ۱ 


بی‌تفاوت عبور نمی‌کند. ضمناً وقتی که شما یک 
انسان برنده باشید. خواهرزاده هفده ساله شماهم به 
جای رقابت با شماء مرید شما خوآهد شد. 

موفق و پیروز باشید 


ص 






شماره ۳۳۵۵ 


نھ ما مطلفا عاقلیم و نه ډیگ ان مطلفا دیوانه 


اطلاعات هفتگی ۲۵ ۱ 
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عجب برزخی شده بود!! همه به من چشم دوخته 
بودند که بالاخره چه موقع شوهر می‌کنم تا تکلیف 
خانه پدری روشن شود. پدرم چندین سال پیش 
فوت کرده بود و طبق وصیتش تا قبل از ازدواج من. 
را 

خانه ای بزرگ و قدیمی که می‌توانست همه 
خواهر و برادرهای من را صاحب خانه کند. ولی 
خواستکار خوب نداشتم که شوهر کنم و گره 

۱ مشکلات خواهر و برادرهایم را باز کنم. 
مادرم هم از خیلی سال پیش منتظر بود که من 
ازدواج کنم و با خیال راحت به خارج از کشور برود و 
"[ همراه خواهرم زندگی کند. خاله‌ها و دایی‌هایم همگی 
در خارج از کشور بودند و این برای مادرم زندگی 
ایده‌الی به نظر می رسید که در نزدیکی آنها زندگی کند. 
| همه به من حرمت می‌گذاشتند و به رویم 
| نمی اوردند. اما می‌دانستم که همه چشم‌ها به دهان 

من دوخته شده است که بله را بگویم. 
۵ ساله شده بودم و وقت شوهر کردن... تا اینکه 





























۱ 
۱ شد. یکی مهندس برق بود و وضع مالی خوبی هم 
داشت... ان یکی تولیدی لباس داشت و جوان خوش 
قیافه‌ای بود. دیگر به خودم قول دادم حتما با یکی از 


از : راشین مختاری 


برای آخرین بار دیشب به خانه‌شان رفتم. 
مادرش در رابه رویم باز کرد و با شرمندگی گفت: 

- فرهاد هنوز به خانه نیامدد. 

نیمه‌های شب بود که آمد. مثل همیشه خسته و 
</<۵ ۰ ت۷ 
بدبختی روبرویش ایستادہ بود. اھی کشید و گفت: 
بودیم؟ قرار شد هر کس برود سراغ زندگی خودش. 
رابه تو دادم. فقط دست از سرم بردار... 

خیلی دلم گرفت. بغض کلویم رافشرده بود. ولی 
٤‏ ۳۷۹ 
باشم. این زندگی می تواند باز ادامه داشته باشد اگر... 
- دیگه اگر و مگری وجود نداره بذار همه چیز 
رم تمرم بش من برای زندگی کردن باتو ساخته 
۲۶ اطلاعات هفتگی 


شتا 1۵۵ 








#قرار شد اسم دو نفر خواستگارم را روی کاغذ بنویسیم و از بین آن دو نفر قرعەکشی کثیم.. 





این دو نفر ازدواج کنم و هرچه زودتر قال قضیه را 
جح نا مد کم 1 مینست 

به توصیه مادرم با هر دو نفر انها صحبت کردم, 
وقتی قرار شد با هر کدام یک بار بیرون از خانه قرار 
بگذارم تا حرفهای مفصل تری بزنیم. اما این کار برایم 
سخت شده بود. هر دوی انها جوانهای خوبی به نظر 
٤‏ ۱ 

کار به جایی رسید که یک روز با این یکی بیرون 
می رفتم و روز بعد با ان یکی... و این خیلی موضوع 
جالبی به نظر نمی رسید. 

۳٦یپئ89‏ و 
زدەامء حسابی قاطی کردہ بودم. مادرم هم از من 
بیشتر دلواپس بود. خیلی برایش خوشایند نبود که 
دخترش هر روز با یک پسر بیرون برود. اما چه 
می شد کرد. هر کاری کردم که بین انها یکی را انتخاب 
کنم. نمی توانستم. تا آن روز هیچ خواستگاری 
نات که Ca‏ 
ار CL‏ 


دو نفر خواستگار داشتم که هر دو آنها آدم‌های بسیار 
6 ار ٰ۹ 9 
داشتند و خدا می داند که انتخاب بین ان دو چه کار 
سحتی بود! 

بعد از چند هفته انقدر مستاصل شدہ بودم که به 
مادرم گفتم روی دو کاغذ اسم هر دو آنها را 
می نویسم و شما یکی از انها را بردار و من با همان 
ازدواج می‌کنم. مادرم عصبانی شد و گفت که ازدواج 
به این سادگی و شوخی نیست که بخواهی همسر 
CCL‏ 

گفتم. پس به هر دو آنها جواب رد می‌دهم... 

صدای خواهر و برادرهایم بلند شد و ملتمسانه 
از من خواستند که هرچه زودتر یکی را انتخاب کنم. 
هزار مشکل مالی داشتند و چشمشان به خانه پدری 
دو‌د. 

تا اینکە یک روز تصمیم گرفتم که واقعیت را به 
هر دو خواستگار خود بگویم. انتظار داشتم که از 
دستم عصبانی شوند و حتی از ازدواج بامن منصرف 
شوند. ولی چاره چه بود! نمی‌توانستم بیش از این 





#هميشه طوری زندگی می کنم که انگار این آخرین 00ت 





نشدم. همین سه سال راهم بیهوده تلف کردی. از 
اول به تو گفتم برو سراغ زندگی خودت چون من 
همسر خوبی برای تو نیستم. حالا هم همین را 
می‌گویم. هر یک روز که در این زندگی بیشتر می‌مانی 
یک رو رداک ات راسس ار دست می ده 
نگاهش کردم هنوز حس می‌کردم مثل روزهای 
اول دوستش دارم. حتی شاید بیشتر. اما حق با او 
بود. زندگی با فرهاد هیچ ثمره‌ای نخواهد داشت... 
وقتی با هم اشنا شدیم. هر دو در یک شرکت 
 ) 9 ٥‏ ار 
داشت. از لباس پوشیدن گرفته تا حرف زدن و 
رفتارش اصلا انگار مال این دنیا نبود. برای همین 
عاشقش شدم. همیشه یک کاغذ سفید و یک مداد 
سیاه دستش بود و طراحی می کرد هیچ وقت در 
ار 
قضاهیچ وقت هم گرفتار دردسر نمی شد سیک و 
ارام بود. هر وقت رمز این ارامش را از او جویا 


می‌شدم. می گفت: 
۱ - همیشه طوری زندگی می‌کنم که انگار این 
۶ ۹ ۹ 
او انچنان عمل می کرد که باورم شدہ بود از همه 
دغدغه‌های دنیا فارغ است. هیچ چیز نمی‌توانست 
ارامش او را از بین ببرد. حس می‌کردم زندگی کردن 
با این فرد می‌تواند خیلی جالب باشد. در کنار او ادم 
از شما چه پنهان. موضوع ازدواج رامن پیش 
کشیدم, اول با شک و تردید جوابم راداد. گفت: 
گفت: 


٥ک‏ طس7 اک رک کي 

او هم دلبسته من شده بود و می‌دانست برای 
ادامه این راہ هیچ کاری نمی تواند بکند مگر اينکه با 
من عروسی کند. 













پنهان کاری کنم. موضوع را به امیرعلی گفتم و بعد 
به حسام... چند روزی از هیچکدام خبری نشد تا 
بالاخره امیرعلی خودش به من تلفن کرد و گفت: 

- بهتر است با حسام ازدواج کنی. چون من حس 
می‌کنم به اندازه حسام به تو علاقه‌مند نیستم... تو 
دختر بسیار خوبی هستی و شاید همسر خوبی هم 
برای من باشی, ولی علاقه و عشق خاصی بین ما 
بوجود نخواهد آمد. چون من هم به دلایلی اصرار 
داشتم هرچه زودتر ازدواح کنم. مادرم از شما خیلی 
خوشش امده بود و به همین خاطر تصمیم گرفتم با 
شما زندگی مشترکم را شروع کنم» ولی انطور که از 
حسام گفتید. او بدون هیچ دلیل دیگری شمارا انتخاب 
کرده و معلوم است که بیشتر از من به شما 
علاقه مند است... 

از امیرعلی تشکر کردم که اینقدر بامن 
روراست بود و همه چیز را به این راحتی 
به من گفت. چند روزی گذشت و هیچ 
خبری از حسام نشد. مادرم شب و روز 
ی یم E‏ کرد که هر دا 
خواستکارم را از دست دادم تا بالاخره 
غرورم را زیرپا گذاشتم و به حسام تلفن 
زدم. از تماس من خیلی خوشحال شد و 
گفت: 

- همه این مدت منتظر بودم که 
خودتان به نتیجه نهایی برسید و بین من 
و امیرعلی یک نفر را انتخاب کنید. قسم 
خورده بودم که خودم تلفن نکنم تا مبادا 
تحت فشار قرارتان بدهم و حالا چقدر 
خوشحالم که زنگ زدید... 





مراسم عروسی خیلی ساده برگزار شد و در خانه 
کوچکی, زندگی مشترکمان راشروع کردیم. هما 
ماههای اول متوجه سختی این زندکی شدم. فرهاد 
برخلاف من پاهایش به زمین خاکی نچسبیده بود و 
هیچ توقع مالی و مادی نداشت ت» هیچ انگیزه‌ای برای 
٦٣‏ را رونق بدهد نداشت و برخلاف اوه 
اک و درآمد بیشتر بودم, با چند 
نفر از دوستان قدیمی تصمیم گرفتیم یک شرکت 
۹70 ء۶۷ ۹۹۹“ 
ی ار ی ٠ہ‏ """ 
دائم به من می‌گفت که این کار رانکنم. من هم توجیه 
که 
باشیم. او هیچ وقت نمی‌توانست طولانی مدت فکر 
کند... همه خواهر و برادرهایش مثل او بودند و وضع 
مالی خویی نداشتند. دلم می خواست بچه‌دار شوم 
و بچه رادر شرایط مناسبی بزرگ کنم ولی او اصلاً 
علاقه‌ای به بچه ند ان شت. می گفت زندگی پر از رنج 
زا 

حرفهایش را نمی فھمیدم ولی انقدر دوستش 
داشتم که حاضر بودم با همین شرایط با او ادامه 
بدهم. سخت کار می کردم, پیشرفتمان بد نبود ولی 
او همه زندگی اش به چند ساعت کار کارمندی و یکی 
دو ساعت ورزش کردن می گذشت, عاشق سفر بود 
ومن انقدر مشغله کاری داشتم که کمتر وقت برای 
این کارهاد اشتیم. چند بار بحث داغی ہین مادرگرفت. 

من بحتهایمان را زود فراموش می‌کردم. ولی 
فرهاد بیشتر و بیشتر در خودش فرو می رفت. 









مراسم نامزدی و عروسی ماخیلی سریع برگزار 
٦‏ 4 9 ی 

حسام هر وقت می‌خواهد سربەسرم بگذارد. به 
بچه‌هایم می گوید: 

- این مادرتان را می بینیدء یک دل نه صد دل 
عاشقم شد و به من تلفن کرد که تو را به خدا بیا 
خواستگاری من و... و من چشم غره‌ای می روم و 
o‏ کت 
شده‌آند. خیلی دلشان می خواست که راز این شوخی 
همیشکی را بدانند و به انها قول دادم که یک روز 
این داستان را در مجله اطلاعات هفتگی می خوانید... 
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بهار محمودی 
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بالاخره یک روز به من گفت: 

- راه مادو نفر با هم یکی نیست. تو دنبال درآمد 
بیشتر هستی و من دنبال اینم که با همین درآمد. 
اس رات ات ۷۷۷۹۷9۷۹9۷ ۱۸ 
از پول و آینده حرف زد و این در سرشت من نیست. 

واین حرف شروع یک جنگ بود. برای اولین بار 
صد ایمان به روی هم بلند شد, دیگر طاقت نداشتم! 
داد و فریاد راه می اند اختم 
و تج یک روز 

ن لباسهایش را 

کے ت و گفت: 

-این زندگی پرزرق 
و برق و پر داد و فریاد 
مال تو... من می روم 
در اتاق خانه مادرم 
و در سکوت و 
1 و 


زندگی 7 ۹ 
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اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۵۵ 


کسی که فقط در ذک سیر کردن شکم است عقل را گر سنہ گذاشته است 


٭4 ۰ 
ل چینی 






سلسله گزارشهای زندان 


لین هفته: زندان اوين - بند زنان 


تهران. آن روز از صبح چهره‌ای پاییزی - زمستانی 
ار ار 
ریز باران» سطح خیابانها را خیس و نمناک کرده بود. 
در این هوای گرفته و کمی سرد.راهی زندان اوین شدم. 
راستش رابخواهید» وقتی هوا اینطور ابری و بارانی 
می‌شود. من هم دلگیر می‌شوم. خصوصا حال و 
هوای زندان که به خودی‌خود غم گرفته و دلگیر است. 
چه رسد به روزهای ابری و بارانی؟! 
به هرحال آن روز در زندان و بند زنان هم از آن 
جنب و جوش همیشگی خبری نبود. شاید سرما باعث 
شده بود که همه در داخل بندها یمانند و رفت و امد 
در راهروها به‌مراتب کمتر از روزهای قبل باشد. 
سکوت و آرامش ان روز فضای خوبی برای انجام 
مصاحبه بوجود اوردہ بود. بنابراین بدون اتلاف 
وقت. مصاحیه‌ام را با اولین مددجویی که همراه 
مسوول نند. در واحد مددکاری حاضر شده بود. 
شروع کردم. 
زن جوان که بچه کوچکی را در آغوش داشت. 
چادرش راروی سرش مرتب کرد و درحالی که سعی 
می کرد جلوی کریه کودکش رابگیرد. بالهجه خاصی 
۴ 7 9ٰ0" 
- ای کاش هیچ وقت به ایران نمی آمدم. هیچ وقت 
تصور نمی کردم روزی پایم به زندان باز شود! 
کودکش نق می‌زد و زن برای آرام کردن او ناچار 
از روی صندلی برخاست و کمی قدم زد. کودکش 
خیلی زود به خواب رفت و او آرام و آهسته روی 
صندلی نشست تابا استفاده از فرصتی که پیش امده 
بود. مصاحیه‌مان را انجام دهیم. 
. ازاوخواستم تادر مورد خودش و خانواده‌اش و 
۹۹٥۶٣‏ | 
او چنین گفت: 
- بیست ویک سال قبل در افغانستان به دنیا آمدم. 
ماخانواده پرجمعیتی نبودیم. من فقط یک خوآهر و 
یک برادر دارم» پدرم کارگر بود. مادرم هم خانه‌دار. 
چیز زیادی از مادرم به یاد ند ارم چون وقتی من دو 
ساله بودم او از دنیا رفت. پدرم بعد از فوت مادرم 
ازدواج نکرد و خودش به‌تنهایی از ما نگهد اری کرد. 
1 ی E‏ 
6 روزبه‌روز بدتر می شد تا جایی که دیگر 
۳۸ اطلاعات هفتکی 


شماره ۳۲۵۵ 











چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


TT 
تصمیم گرفت به ایران بیاییم تا ان زمان خیلی از‎ 
ی‎ ۹۷۶۷۶۷4۶٤١١ ١١١٥١۷٥۱ ۶۵ 
اینجاراضی بودند. پدرم تاان زمان به خاطر خواھرم‎ 
که در افغانستان ازدواج کرده بود. دلش نمی خواست‎ 
ار ی‎ 
انقدر سخت شد که دیگر قابل تحمل نبود. یک روز‎ 
پدرم تصمیمش را گرفت و همه بار وبنه‌مان راجمع‎ 
کرد و دست من وبرادرم راگرفت وراهی ایران شدیم.‎ 


6 کات 
جون هنوز ۲ نفر از قاتلان شوهرم 
دستگیر نشده‌اند. با ۲ بجه ۵ ساله و 


شیر خواره در زندان هستم 
I 6‏ 


آن زمان من هشت سال داشتم و به دلیل شرایط 
بد سیاسی و اجتماعی افغانستان, نتوانسته بودم به 
مدرسه بروم. وقتی به ایران آمدیم» یکی - دو سال 
جوا ات مک نت مت 
روزگار را می‌گذ راندیم تااینکە کم کم شرایط بھبود 
پیدا کرد و از ان مشکلات نجات پیدا کردیم. ولی 
متاسفانه من نتوانستم به مدرسه بروم و از نعمت 
سواد بی بھرہ ماندم. 

سه - چهار سال بعد وقتی دوازده سال داشتم. 
E +۰ ٤٢‏ 
افغانستان رسم نیست پسر و دختر قبل از ازدواج 
همدیگر را ببینند یا حتی بشناسند. بلکه پدر پسر, 
عروس رامی بیند و او را از پدر دختر خواستگاری 
می‌کند و در صورتی که با هم به توافق رسیدند. 
بدون هیچ نظرخواهی از پسر و دختر, روز عقد تعیین 
می شود و انها ازدواج می کنند و من نیز طبق همین 
رسم. حتی خواستکارم راندیدم. فقط وقتی متوجه 
شدم که قرار است ازدواج کنم که روز عقد تعیین 
شده بود. آن روز من. شوهرم را که جوان حدودا 
سی ساله ای بود. دیدم. حدود سه سال من عقد کرده 
3٦‏ ۱تت 
ودرپانزدہ سالگی بایک مراسم ساده عروسی کردم 
و به خانه شوهر رفتم. 


تهیه: مجبد شادمان‌نژاد 


شوهرم که از اقوام دور پدرم بود. مرد مهربان و 
دوست داشتنی بود و با وجود اينکه ما قبلا حتی 
همدیگر راندیده بودیم. اما هیچ مشکلی باهم ند اشتیم. 
نمی خواھم از خودم تعریف کنم. امازنان افغان زنان 
ساده و صبوری هستند و در هر شرایطی در کنار 
مردشان زندگی می‌کنند. مردان افغان هم مردانی 
دل‌رحم و مهربان هستند. در زندگی من سه مرد 
وجود داشتند که من از هیچ کدام خشونت ندیدم: 
پدر برادرم وشوهرم. با اینکه شوهرم هم یک کارکر 
بادرامد کم بود. امامن به همان راضی بودم. چون 
در زندگی مشکلی ند اشتم. شوهرم رادوست داشتم 
..۶٦‏ را و سار 
علاقه ای بین ما وجود داشت که هر دو احساس 
می کردیم که بدون دیگری نمی توانیم زندگی کنیم. 

بچه اولم یک سال بعد از ازدواجمان به دنیا امد! 
با تولد او خوشی‌هایمان تکمیل شد. کم کم کار و بار 
ج٦ E‏ 
به عنوان سرایدار انجاساکن شدیم. ضمن اینکه او 
در همانجا مشغول کار شد و روزی هفت تا ده هزار 
تومان حقوق می‌گرفت. به این ترتیب کم کم 
توانستیم مقداری پس انداز کنیم. شوهرم مرد کار و 
تلاش بود. اصلا ارام و قرار نداشت. اهل دوست و 
رفیق بازی هم نبود. مرد جاافتاده‌ای بود که به غیر از 
زن و بچه و زندگی‌اش به هیچ چیز دیگر حتی فکر 
نمی‌کرد. زندگی ما مثل یک رودخانه آرام در جریان 
٤٣‏ ی کی 
هیچ وقت بین ما کوچکترین درگیری و مساله‌ای 
پیش نیامد. شاید گاهی اختلاف کوچکی روی می داد 
۶٤٤٤٣٣‏ 9ہ "۶۶۶ 
بین مانشد! 

تمام تفریح او بودن با ما بود. او نه اهل سیگار 
بود و نه تریاک! و هیچ وقت هیچ کار خلافی از او سر 
نزد! 

در این سالها او شده بود پدرم» مادرم. خوآهرم. 
برادرم و شوهرم. دومین بچه ما که همین طفل 
معصوم است. سال گذشته به دنیا امد و ماهم پسر 
داشتیم و هم دختر و چه آرزوهایی برای آنها داشتیم. 

در ذهن خود بارها و بارهاء پسرمان را داماد 
کردیم و دخترمان را عروس. اما انگار سرنوشت 
برایمان خواب دیگری دیده بود و بدبختی در یک 
جایی در کمین مابود! اما ماجرایی که باعث بدبختی 
ماشد: 

در نزدیکی خانه ماء محلی بود که روزهای 
پنج شنبه بازاری از دست‌فروشها در آنجا تشکیل 
می‌شد و هرچه که فکرش رابکنید در آنجابه فروش 
می‌رسید. اغلب مردم. خریدهای هفتگی خود رااز آن 
بازار می‌کردند. چون هم قيمت‌ها مناسب بود وهم 
همه چیز در دسترس قرار داشت. آن روز بعدازظهر 
من هم مثل همه اهالی برای خرید به پنج شنبه بازار 
رفتم. خریدم کمی طول کشید. هوا تاریک شده بود 
که به خانه برگشتم. بلافاصله شروع کردم به آماده 
کردن شام. شوهرم که از راه رسید. به اتفاق شام 


با تشکر از همکاری قوه قضایيه مدیریت محترم ندامتگاه اوین ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانها؛ روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نکارش : سبده فریبا زواره‌ای 


خوردیم. بچه‌ها خیلی زود خوابیدند. من کارهای 
شبانه‌ام را انجام دادم و می‌خواستم مثل هميشه 
کمی با شوهرم گپ بزنم که زنگ در به صدادرامد. 

شوهرم خودش رفت و در را باز کرد. از داخل 
اتاق صد ای صحبت کردن چند نفر رامی شنیدم, اما 
هرچه تلاش کردم متوجه نشدم که شوهرم با چه 
کسانی صحبت می‌کند. با این حال می‌فهمیدم که او 
با آنهادرگیر است. زنان افغان اجازه ندارند در دعواها 
و درگیری‌ها دخالت کنند. به همین خاطر من از اتاق 
بیرون نرفتم. مدتی که گذشت صدای داد و فریاد و 
بعد ناله شوهرم را شنیدم. خواستم بیرون بروم» اما 
جرأت نکردم. در همین موقع ناگهان کسی با لگد به 
درزد و باشدت وارد اتاق شد. بعد از او سه مرد دیگر 
هم آمدند. من آنها را شناختم. از دوستان شوهرم 
بودند و شغلشان مقنی‌گری بود. از مدتی قبل با 
شوهرم دوست شده بودند و گاهی به او تلفن 
می کردند و یکی - دو بار هم به خانه ما آمده بودند. 

اماھیچ وقت رفتارشان اینقدر بد نبود. می‌دانستم 
که با شوهرم هیچ خرده حسابی هم ندارند. چون 
شوهرم هميشه حساب و کتابش رابا همه صاف 
می‌کرد. از ایک به کسی بدهکار باشد یا از کسی طلب 
داشته باشد. متنفر بود. هميشه می‌گفت دوست دارم 
وقتی شب می خواهم بخوایم. نه ترس طلبکار در دلم 
باشد نه فکربدهکار با این اخلاق شوهرم متحیر شده 
بودم که دوستانش چه مشکلی با او دارند که با هم 
درگیر شده‌اند. 

فریاد یکی از آن مردهاء مرا از جا پراند. او گفت 
هرچه پول و طلا در خانه داریم زود به او بدھم, یکی 
از انها هم از‌پشت. دهان مراگرفت تافریاد نزنم. بعد 
هم با چاقو تهدیدم کردند که اگر پول و طلاهارابه 
آنها ندهم مراو بچه‌هایم رامی‌کشند. من از در چشم 
برنمی‌داشتم. چون انتظار داشتم که شوهرم بیاید و 
مرا از دست آنها نجات دهد ولی از شوهرم خبری 
نبود. وقتی سردی چاقو را زیر گلویم حس کردم 
فهمیدم تهدید آنها جدی است و هر لحظه ممکن است 
بلایی سر من و بچه‌هایم بیاورند. ناچار به خاطر 
نجات جان خودم و بچه‌هايم. به سمت کمد رفتم و 
حدود دو میلیون تومان پول و چک پول و نزدیک 
یک میلیون تومان طلایی که تمام زندگی‌مان بود. 
برداشتم و به انها دادم. بعد از گرفتن پولها انها گفتند 
که چون من چهره‌شان رادیده‌ام مراهم باخودشان 
می‌برند. امابعد باهم صحبت کردند و نظرشان عوض 
شد. یکی از آنها گفت من منتظر بمانم تا آنهابرگردند. 
بعد هم چهار نفری از اتاق بیرون رفتند. بعد از رفتن 
آنهاء تا مدتی من از ترس حتی از اتاق بیرون نیامدم. 
وقتی مطمئن شدم آنها رفته‌اند, آرام آرام در اتاق را 
باز کردم و به حياط رفتم. باوجود تاریکی هوا؛ هیکل 
شوهرم را که در گوشه‌ای افتاده بود تشخیص دادم. 
هرچه صدایش زدم. جواب نداد تمام بدنش غرق در 
خون بود. دست و پایم راگم کرده بودم و نمی‌دانستم 
چه کنم. از ترس به داخل کوچه دویدم و زنگ 
همسایه‌هارآزدم. خوشبختانه چون هنوز اوایل شب 


شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 





بود. همسایه‌ها بید ار بودند. بریده بریده به آنها حالی 
کردم که برای شوهرم چه اتفاقی افتاده است. آنها 
تا ای له 
پلیس و بعد به اورژانس زنگ زدند. چند دقیقه بعد 
ماموران رسیدند. اول پلیس چند سوال از من پرسید 
و بعد هم اجازه داد تاشوهرم رابه بیمارستان منتقل 


تق9ك مت 
۴۵ نفر با یورش به خانه ماه شوهرم را 

کشتند و پول و طلای ما را دزدیدند 
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حالا دیکر بچه‌هایم شم از خواب بید ار شده دو‌دند. 
بچه بزرگم با دیدن پیکر غرق در خون پدرش به 
شدت کریه سر داد. بچه کوچکم هم به دنبال او. 
شروع به گریه کرد. چاره‌ای نداشتم جز آنکه هر دو را 
کاواس اس رس 
امدند. 

به بیمارستان که رسیدیم. دکتر شوهرم رادید 
بعد هم مارا از اتاق بیرون کردند. من قبل از بیرون 
امدن از او پرسیدم «امیدی هست؟» دکتر سری تکان 
داد و گفت: «تلاشمان را می کنیم.) چند ساعت بعد. 


0 در پرانتز: 

(شنیدن صحبت‌های این زن, مرا بسیار متاثر 
کرد در طول زمانی که مااصحبت می کردیم نوزادش 
بارها و بارها با فریاد از خواب پرید و او ناچار شد برای 
آرام کردنش در طول اتاق قدم بزند. تحمل بودن 
در زندان. خود به اندازه کافی دشوار است چه رسد 
به آنکه کسی بخواهد از دو کودک هم نگهداری 
کند که اصلاً دیگر قابل تحمل نیست. 

امااینکه چرا این زن هنوز در زندان است شاید 
به دلیل آن باشد که به علت بی‌سوادی و نیز مهاجر 
بودن, به سختی می تواند منظور خود رابیان کند. 
در طول مصاحبه من بارها و بارها کلامش را قطع 
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دکتر از اتاق خارج شد و به من گفت که می‌توانم 
شم هرس راستم و کت و رو اتاق دم کیم کهآ 
تمام کرده است. دکتر می‌گفت چاقو به قلبش خورده 
بود و هیچ کاری نمی شد برای او انجام داد. 
مامورهایی که در بیمارستان بودند مرا از انجا به 
کلانتری بردند. تا شش صبح من و بچه‌هایم در 
کلانتری بودیم. 

بعد هم مارا فرستادند بازداشتگاه و ما حدود ده 
روز در بازداشتگاه بودیم در این مدت چندین و چند 
مر تحت بازجویی قرار گرفتم و همه آنچه راکه 
ان شب برمن گذشته بود. برایشان گفتم. اما انها گفتند 
تا آن چهار نفر دستگیر نشوند. مرا در زندان نگه 
می‌دارند. من هیچ آدرس و مشخصاتی از آنها 
نداشتم. فقط انچه را که از زبان شوهرم در رابطه با 
وم ی یڈ ک a‏ 
مدتی دو نفر از انها دستگیر شدند. اما دو نفر دیگر 
هنوز تحت پیگرد هستند و تا آن دو نفر پیدا نشوند. 
من مجبورم در زندان بمانم. آن هم با دو بچه پنج 
سال ڈیر وار 

غم از دست دادن شوهرم یک طرف زندانی بودن 
خودم و بچه‌هایم یک طرف. به خدا خسته شدہام. 
من گناهی نکردم که بگویم تاوان آن راپس می دھم. 

خودم ازیک طرف و این دو طفل بی گناہ چرا باید 
اینطور عذاپ بکشند؟ هیچ کس راهم ندارم که 
بچه‌هایم رانزد آنها بگذارم تا تکلیفم روشن شود. 
دیروز تصمیم گرفتم بچه‌ها را به بهزیستی تحویل 
دهم. چون در زندان امکانات کم و الودگی زیاد است 
ومی‌ترسم این دو طفل معصوم از دستم بروند و در 
این دنیا تنهای تنها بمانم. 

هیچ کس هم به حرفم گوش نمی‌کند و دلش به 
حال من و بچه‌هایم نمی سوزد. اینجا گاهی تصور 
می‌کنم که اگر آن دو نف قاتل را پیدانکنند. چه بلایی 
بر سر من می اید؟ آیاباید تا اخر عمر در زندان بمانم. 
تکلیف بچه‌هایم چه می شود؟ به خداخسته شده‌ام. 
خیلی خسته! کاش کسی مرااز این بلاتکلیقی نجات 
دهد. به خدا من یک بیوه یتیم دار هستم نه یک 
قاتل! 
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کردم تا توضیح کاملتری در مورد آنچه که می گوید, 
بیان کند. شاید اگر یک نفر وکالت او را برعهده 
بگیرد. بتواند زودتر ادعاهای او را اثبات کند و برای 
رهایی‌اش از زندان چاره‌ای بیندیشد. 

ضمن آنکه او هنوز در مرحله بازداشت است و 
شاید پس از مطالعه پرونده از سوی قاضی و محاکمه 
آن دو نفر متهم اصلی. این زن تبرئه و آزاد شود. به 
هرحال این سیری است که یک پرونده باید طی 
کند. اما او در مورد کودکانش چاره‌ای ندارد جز آنکه 
آنیها رامدتی از خودش دور کند. چون زندان محیط 
مناسبی برای کودک نیست و ممکن است در 
سالهای بعد. اثر منفی خود رانشان دهد!) 


اطلاعات هفتگی 
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نشویش و نگ ۱ 
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هترین استعد لاهای اسای را ببدار می کند. 
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سے . چ دو ماحرای وافعی از: اصغر کلانی - تهران 


مار 


مرد تنهای کوهستان, چنان با شور و هیجان از 
کوه و کوهنوردی می‌گفت که شنیدن ان هر کسی را 
وسوسه می کرد که حتی برای یکبار هم که شده با او 
همراه شود. اما کمتر کسی این شانس راپیدامی‌کرد. 
چون او معتقد است کوهنوردی همانند ورزشهای 
دیگر نیازمند امادگی جسمی, تجربه کافی و اشنایی 
باقوانین طبیعت است که لازمه ان تمرین و ممارست 
است. به همین دلیل همواره تاکید می کند به تنهایی 
وارد حریم کوهستان شدن خلاف عقل و منطق 
است. وقتی سوال می‌شود پس چرا خود عامل به این 
قانون نیستی. چواب می دهد معمولا نیروی 
yend bÛ‏ کارا ان که 
لذتی که در تنهایی به آن دست پیدا می‌کنم با ترازوی 
عقل قابل وزن نیست! از این رو برخلاف قضاوت عقل 
با پذیرش همه مخاطرات بالقوه طبیعت وحشی که 
هر کدام به نوعی خطرساز است. دل به کوهستان 
بیکران می‌سپارم. وقتی از سر ماجراجویی و اغنای 
کنجکاوی درونی ناچار می‌شوم از نقاط کور و 
دورافتاده عبور کنم» به خوبی می دانم اگر اتفاقی برایم 
پیش اید نباید انتظار یاری داشته باشم چرا که 
بعضی از نقاط کوهستان بقدری غریب و مهجورند 
که شاید هیچ وقت پای انسانی بدانجانرسد به‌همین 
دلیل و دلایل بسیار دیگری که می‌تواند دامنگیر 
آدمهای ناآشنا به طبیعت شود. سعی می کنم 
مسوولیت کسی را نپذیرم. با این حال گاهی از سر 
ناچاری در اثر اصرار یکی از علاقه‌مندان این قانون 
راندیده می‌گیرم» روزی در معیت یکی از آشنایان که 
فقط یک روی سکه طبیعت را می‌شناخت. برای یک 
کوهپیمایی یک روزه همراه شدم. بعد از مدتی 
کوهپیمایی, او متوجه شد که لذت تماشای چشم انداز 
طبیعت کوهستان به ان اسانی که فکر می کرد نیست 
چون فشار خستگی ناشی از نداشتن آمادگی بدنی؛ 
چنان بر او مستولی شد که لذت تماشای جاذبه‌های 


طبیعت راتحت تاثیر قرار داد. در اثر کاهش حجم هوا 


BB mm‏ موس 
نوشته: محمد جامی - تایباد 


کر .یی سم مس نوی 
ایستاده بود. نگاهش روی ورقه اش می دوید که دبیر 
مشغول تصحیح آن بود. ناگهان یکی از بچه‌ها از ته 
کلاس داد زد: موش. موش! 

کلاس به هم ریخت و لیلا در دم ضعف کرد و 
تلپ زمین شد. به کمک بچه‌ها او را به دفتر بردند. 
الا ماما را مالس مان بک لیران آب ق 
يواش يواش حالش جا آمد و لبخندی بر 





۳۰ اطلاعات هفتگی 
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نفس او به شمارش افتاد و علاوه بر آن وجود کفش 
و لباس نامناسب بر میزان خستکی او می‌افزود. 
سرانجام تصمیم گرفتند که شب رادر محل مناسبی 
در کوهستان بمانند. در ۴ کیلومتری آنها شکافی 
وجود داشت که جای مناسبی برای بیتوته شبانه 
بود. برای تحمل سرمای کوهستان باید هیزم کافی 
جمع می‌کردند. مرد تنها متوجه بوته خشک بزرگی 
شد و با کمک چوب دستی خود انرا از جایش بیرون 
آورد بر بالای کوله‌پشتی خود بست. به نظرش رسید 
وزن بوته به نسبت اندازه‌اش سنگین‌تر است اما 


۳۳ 
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اعتنایی نکرد. وقتی جلوی ورودی غار» بوته راباکمی 
ناراحتی به زمین انداخت ناگهان مار بزرگی از درون 
بوته بیرون خزید و بسرعت از محوطه دور شد وقتی 
مرد تنها متوجه شد در طول این مسافت مار را در 
خون در رگهایش بی حرکت ماند. ناگهان به خود امد 
وبه‌یاد ان شاعر بزرگ افتاد که سروده است: 
شیشه رادر بغل سنگ نگه می دارد 





روزگار بی رحم 

نسیم صبحگاهی کوهستان, جان را نوازش 
می داد» سکوت سراسر منطقه را فرا گرفته بود مرد 
تنهای کوھستان, طبق عادت همیشگی صبح خیلی 
زود خود رابه دورترین منطقه کوهستانی رسانده 
بود. آنقدر دور شد که دیگر اثری از زندگی ماشینی 
دیده نمی شد. همچنان که از تمدن پرسر و صدای 
فن آوری جدید فاصله می‌گرفت. سعی می کرد ذهنش 
رااز درگیری مسائل روزمره زندگی آزاد کند. به خوبی 
نیش ا ا ای 
تغییر اشکار در اعماق وجودش ایجاد می کند. حالت 
کسی راداشت که دستگاهی سموم بدنش را پالایش 
می‌کند. گاهی صدای مبهمی همراه با نسیم باد به 
گوشش می‌رسید. به مرور صداها تبدیل به ناله‌های 
مویه آمیز شد و در همان حال سياه چادرهای 
کله‌داران از دور نمایان شد. هرقدر به سیاه چادرها 
نزدیک می شد صدای ناله محسوس تر به نظر 
می رسید. 

وقتی خوب دقت کرد صدای ناله که با سوز و 
گداز غم انگیزی همراه بود. از داخل سیاه چادر کوچکی 
شنیده می شد. مرد تنهاً که همه وجودش رابخشی از 
طبیعت می دانست به خود اجازه نداد بی تفاوت از 
کنار آن نوای اندوهگین بگذرد با گفتن «یاالله» داخل 
چادر شد. صدای ناله از پیرزن نحیفی بود که 
به‌تنهایی در میان آن چادر محقر می‌نالید» پیرزن با 
دیدن مرد تنهاء سفره دل دردمندش راباز کرد. امان 
از آن زمانیکه روزگار قدار چهره بی رحمش رانشان 
دهد. براساس گفته پیرزن همه دارایی انها که تعدادی 
بز و گوسفند بود برای تهیه دوا و درمان بیماری 
لاعلاج همسرش هزینه شده بود تنها وسیله معاش 
خانواده یک نفر شتر بود که پسرش بوسیله ان کود 
حیوانی به شهر می برد و با فروش آن مایحتاج 
موردنیاز خود و مادرش را تھیه می کرد. 

هر روز غروب پیرزن گوش خود را به صحرا 
می‌سپارد و هنگامی که صدای زنگ شتر پسرش را 
می‌شنید. دلش آرام می‌گرفت اما چند روزی بود که 
صدای زنگ شتر به گوش نمی رسید با انکه ان پیر 
بیچاره از همه جاذبه‌های زندگی شهری صرف نظر 
کرده و برای پرهیز از عوارض آن کیلومترها از شهر 
دور شده بود اما از بخت بد نتوانست از شر ان در 
امان بماند. بله درست حدس زدید. 

تنها پسر و تنها نان آور آن پیرزن بی نوا قربانی 
بی‌احتیاطی یک راننده غافل شده بود! 


خانم دبیر و بقی نفسی راحت کشیدند. خانم 
دبیر درحالی که دستش رابه سرلیلا می کشید گفت: 
خانوم خانوما! چقدر ترسو بودی که از شنیدن اسم 
موش غش کردی؟! 

لیلا این بان قاه قاه خندید و گفت: نه خانم از موش 
نترسیدم. وقتی که صدای موش موش در کلاس 
پیچید. شما بی اختیار از جا پریدند و فوری نشستید. 
oS‏ بسندلی که رای رروی بای مه 
لغزیده بود باعث شد که ضعف کرده! 

پای لیلاء داخل کفش ورم کرده بود... 


5 5 5 جج × 1 1 بب ×× ×× ×× 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ×× اج 1 ع8 ی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 عم 1 1 1 1 6 1 6 6 6 6 ۲ ۲ ۲ 


آدم کشی 


نوشته: آناھیتا دیانوش - تهران 
سد با مفتیاکیت گفت: منی,می ۔-۔ ا 
می گیرم. حالا برای من 50275 ,5265 می کنی؟ بیا جلو 
بیینم! مسلسلشو برداشت ت و تیرهارو به طرفش 


شرت رق 


ى>---- ‏ ہے 


سسس ال نوسنده 


از: غلامر ضا شیر زاد 

بعد از هفته‌ها انتظار احساس می کرد امروز با 
تمام روزهای عمرش تفاوت دارد. غروری 
وصف ناشدنی سرتاسر وجودش رافرا گرفته و به 
اینده امیدوارش کردہ بود. روی نیمکت پارک نشسته 
و خود را در عالم رویاء پشت تریبونی می دید که 
روبرویش همه نگاه‌ها به او بود. با انتشار کتاب 
اخرش مشهور شده بود و داشت لذت می‌برد. 

صدای جاروی کارگر پارک از عالم رویا درش 
آورد. خیلی خوشحال بود. مجله را مثل عزیزی به 


۱ ames 


۱ 17 و 


سینه چسباند و به سمت خانه روانه شد. آخر دوتا 
از داستان‌های ارسالیش در مجله چاپ شده بود. 

تا انتشار شماره بعد مجله ت تقریباتمام اهل محل 
از قضیه خبردار شده بودند. درباب داستان و 
داستان‌نویسی و اینکه از بین هزاران قصه ارسالی, 

قصه‌های او را برای چاپ برگزیده‌اند و اينکه 
یحتمل با فروش نوشته‌هایش به زندگیش 
سروسامان خواهد داد چه نطق‌ها که ایراد نکرده بود. 
جلوی کیوسک مطبوعات شماره جدید مجله 
قصه‌های خوانندگان, با عجله هر دو صفحه را از نظر 
گذراند. هیچکدام از قصه‌ها مال او نبود. همانجا روی 


سسس ا «یسر) 


«رویا» رقبه‌السادات حسینی ۱۹ ساله از تهران 
پرستار: آهای پدر این بچه کجاست؟ 

مرد: من, من اینجام خانم پرستار. 

پرستار: اول یه مژدگونی بدید بعد دختر تپل و 


بی رحمی چند تیر دیگر به او زد و با پوزخند گفت: 
.Stars, Stars‏ 
OOO‏ 
محسن کجایی؟ بالاخره [۲۵5[06716۷رو تموم کردم. 
۳0 


سکوی سیمانی نشست و شروع به خواندن ستون 
پاسخ به نامه‌ها کرد در ان ستون هم اسمی از او نبود. 
جواب اول و دوم راخواند. حرفهای معمولی بود. اما 
منظور سومین جواب را نفهمید. دوباره و سه باره 
ان رآ خواند. نوشته بود: «دوست عزیز من در مورد 
آندسته از قصه‌های ارسالی سخت گیری می کنم که 
بدانم نویسنده‌اش صاحب استعداد و ذوق است. اگر 
می‌دانستم سقف توانایی شماهمین داستان آخریت 
بود. آنرا چاپ می کردم. مثل سایر قصه‌ها که چاپ 
می‌شوند. امابه خاطر اینکه مطمئن هستم بهتر از این 
می توانی بنویسی, قصه ات راچاپ نکردم». چشم از 
مجله گرفت و زیرلب تکرار کرد: «مثل سایر قصه‌ها 





که چاپ می‌شوند!» انگار ظرف آب سردی رابر سرش 
کرک قد ا یران وا کا ام 
خودش مجسم کردہ بود. در جداره حبابی منعکس 
و ھا ی ار 
کرد: «مثل سایر قصه‌ها که چاپ می‌شوند». حقارت 
رابا تمام وجود لمس کرد و داستان جدیدش راکه 
هنوز برایش پاکت تهیه نکرده بود. پاره کرد. درحالی 
که مجله رالوله می‌کرد. از سر کوچه‌شان گذشت 

به سمت کارگاه نجاری سر خیابان رفت که روی 
شیشه اش نوشته بودند: «به یک کارگر ساده 


نیازمندیم.» 
1 
نازتونو ازم تحویل بگیرید. 
مرد درحالی که با مشت بر پیشانی خود می‌زد 
فریاد می‌کشد: بازهم دختر... باز هم دحنر... 
اکنون سالهاست که زن و دخترانش منتظر 
بر گشتن مرد هسنند. : 








مرضیه نوربخش - از ؟ 


نوشته‌اید که «بدون رودربایستی ضعفهای 
داستا ن‌هایم را بنویسید و. ۰ چشم, , سعی می‌کنم 
راحت و بدون رودربایستی عرض کنم کہ اتفاقاً 
خوب از عهده ماجراهای طنز برآمده بودید. 
مخصوصاأنثر سرحال و بانشاطی هم داشتید اما... 
اما اصل مشکلتان در این بود که -طیق گفته خودتان 
در نامه‌تان - در یک هفته چهار داستان نوشته‌اید! 
دختر خوب مگر می‌شود هر یک روز و نیم یاهر ۳۶ 
ساعت یکبار, یک داستان نوشت؟ حالا شاید شما 
بگویید: «ماکه نوشتیم و شد!» درست می‌گویید. اما 
مطمئن باشید اگر توان چهار قصه‌تان راخرج یک 
قصه کرده بودید. ان وقت ان داستان مطمئنا قابل 
چاپ می‌شد. درنهایت مطمئنم که اگر پشتکار داشته 
باشید یکی از قصه‌نویسان خوب قلمرو خواهید شد. 

مهشید نیکروش - شیر از 

«تجربه» «دلخوشی» را دیدم. 
«دلخوشی»تان خیلی قشنگ بود. اماضروری بود که 
توضیحی کوتاه - حتی در ۴ کلمه - راجع به علیرضا 
و شخصیتش می‌نوشتید. لا اقل خواننده باید بداند که 
این علیرضاخان آدم مثبتی ات یامنفی؟ 

علی بخش عبدالملکی - کرج 
«بنی آدم) به زودی چاپ می‌شود. 
حسین غلامی‌خواه - ۱۴ ساله - دهلران 

داستان‌های کوتاهتان را خواندم. با توجه به 
اینکه در این سن شروع به نوشتن کرده‌اید. یقین 
دارم که در ایندہ از شماقصه‌هایی عالی چاپ خواهم 
کرد فقط به این شرط که بنابر یک متد علمی» مطالعه 
داستان راشروع کنید. 


ویانا ناصریان - مشهد 
...ت۳ 
استعداد نوشتن دارم یانه؟» صراحتامی گویم بله 
امااینطور که از نثرتان فھمیدم۔ به نظر می رسد که 
با نثر داستانی زیاد اشنا نیستید, البته نثر قشنگی 
دارید؛ لطیف و زیبا امایادتان باشد که زبان داستان. 
زبان ساده‌نویسی است! 
بابک خرمی - تهران - شهر پرند 
ابتدا عرض کنم که من معمولا وقتی داستانی 
دریافت می‌کنم که نویسنده ان با حوصله زياد - 
مانند شما- ان قصه راتایپ کرده و تروتمیز ارسال 
نمودہ ناخودآگاه تصمیم می گیرم حرط ده ان 
راچاپ کنم. مگر اینکه نتوانم. درست مانند داستان 
«بی‌صفت» شما که همه چیزش خوب بود. اما حیف 
که خیلی گنگ آن راپرداخته بودید. درحقیقت ماجرا 
از تلفن دوم «نامفهوم» شد؛ اگر منظورتان این بود 
که دختر و پسر باهم اختلاف پیدا کرده بودند. پس 
چرادرنھایت باهم ازدواج بے ہی کنیم 
مشکلشان جزئی بودہ پس کشتن ان گربه بینوا 
کمی غیرعادی جلوه می‌کرد! 
خر CCAS‏ 
هستم 
اطلاعات هفتگی 
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خوشیختانه ما هرچه در کشورمان ن¿ کم داشته باشیم تا دلتان بخواهد 0 ۳ 
اثار باستانی و ابنيه تاریخی فراوان داریم. ۱ 
از تخت جمشید و مقبره کوروش هخامنشی‌و چھلستون و بیستون و | 
سی و سه پل بگیرید تاهمین بیمارستان ۶۴ تختخوابی رامهرمز که هنوز در . 
فهرست اثار ملی ثبت نشده و همین امروز و فردا است که کارمندان سازمان . 
میراث فرهنگی بیایند و اطراف ان رابه امید اینکه از ۱۰-۱۵ سال قبل تابه حال 
عتیقه ای. کوزه ای» زیرخاکی با چیزی به جا مانده باشد. کنکاش کنند. 
آقای محمدعلی یوسفی از رامهرمز که همان ارسال‌کننده عکس این ابنیه تاریخی (ببخشید 
بیمارستان نیمه‌کاره!) است. اعتقاد دارد که نباید با بیت المال چنین O OS‏ 
نگارنده ضمن مشاهده این پروژه نیمه تمام که تابلوی زردرنگ آن هم دست کمی از آثار ۱ 
اسکان موقت متکدیان و کارتن خوابهای خوزستانی که شبها را زیر پلھایا نیمکت پارکهابه | 
صبح می رسانند. استفاده کند. تا حد اقل کار مثبتی انجام شده باشد و این ساختمان نیمه‌کاره ۱ 
که ستون‌های بتونی و میلگردهای آن ن آدم ی ی 
نماند! ۱ 


1 
۱ 
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البته تا پول نباشد. صحبت کردن از مسافرت و گشت و گذار بی حاصل است و تنھا نتیجه آن 
سوحتن دل آدم است و بس. 

اگر در بین خوانندگان صفحه دستپخت عدسی کسانی پیدا می‌شوند که پولشان به مسافرت 
داخلی می رسد بدانند و آگاه باشند که کاپیتان صفحه عدسی جناب محمود جعفری کوھبنانی در 
آخرین اظهارنظر رسمی خود که بر روی کاغذ کاهی آن را مرقوم داشته‌اند. کلیه مسافران محترم 
نوروزی و غیرنوروزی رابه یزد دعوت کرده‌اند (هر کس نداند خیال می کند که محمودخان بچه ناف 
یزد است!) و در جملاتی چند به بیان تاریخچه ساخت مسجد امیر چخماق یزد پرداخته و در ادامه از 
مسوولین سازمان گردشگری که در تبلیغ این بنای تاریخی کوتاهی کرده‌اند انتقاد کرده است. 

نگارنده معتقد است که گرچه کم کاری بعضی مسوولین بی‌تاثیر نیست امادر این دوره و زمانه 
باتوجه به اینکه ترکیه رفتن و در سواحل انتالیا صفا کردن نیازی به صدور روادید ندارد. هر کس که 
صنار سه شاهی پول پیدا می‌کند. دست خانم بچه‌ها را می‌گیرد و روانه آنجا می‌شود. 

اصلاً آنقدر راجع به توریسم حرف زدیم که یادمان رفت بگوییم که محمودخان چند بار متوالی 
GD ١ ٢‏ ی ری در کر 
دل سنگ نکارنده آب شد! 

را ی را رک 0 
و قشم و کلاردشت و رامسر و انزلی را فراموش کنید. چون کویر هم صفایی دارد! 


کی مم 
: ار رکن!١‏ 
,بچسبان ورفرار رکن۱ . 

دنیاء دنیای تبلیغات است. دیگر مکانش فرق نمی کند. روی بیلبورد سر چهارراه. بدنه اتوبوس شرکت 
واحد. وسط سریال «نرگس»» روی درب خانه‌های مردم. روی پیراهن تیم پرسپولیس یاتازگی‌هاهم که مد ۱ 
شده «80/5» تبلیغاتی که هر کسی می اید و با صد هزار تومان برای ده هزار نفر (8۱۸58) می فرستد. دوست . 
عریر و شمیش» دورن بت دست. آفای مسعود ذوالفقاری از قائم شهر برایمان از الصاق تبلیغات به اماکن 
غیرمجاز و برهم زدن زیبایی شهر و. .. مطلبی نوشته و خواستار این شده است که مسوولان شهرداری, فکری ۱ 
عاجل به حال این موضوع بکنند. ها فان اد تم مات ۱ 
زیادی دارد. نگارنده به خوبی به یاد می آورد که در جریان یکی از انتخابات سالهای گذشتہ در میدان بهارستان ۰ 
تھران به زور چسب و سریش و... به دست تندیس مرحوم مدرس. تبلیغ یکی از کاندید اهارا چسبانده بودند. 
گویی مرحوم مدرس که در سال ۶ به شهادت رسبده است. بر انتخاب آن کاندیدا تاکید و اصرار دارد! 
شهر نصب می‌کند. طرفداران کاندید اها انقدر اعلامیه و بروشور روی یکدیگر در این قاب‌ها می چسبانند . 
که در عرض ۲۴ ساعت. ضخامت کاغذهای چسیانده شده اگر از پوست کرگدن کلفت تر نباشد از آن 
نازک‌تر هم نخواهد بود! خدا را شکر فعلا مدتی است که شرکت های تخلیه چاه به مردم رحم کرده‌اند و . 
درب خانه مردم مدتی ات از نبود برچسب های کوچک و رنگارنگ موسسات تخلیه چاه یک نفس 
راحت می کشد. البته هیچ بعید نیست که در آینده‌ای نزدیک موسسات تخلیه چاه هم برای تبلیغ کار خود 








به «805» روی بیاورند! 


رض اطلاعات هفتگی 


مار ۳۲۵۴ 


از: رضا رفیع 





Email :rezaraffie@yahoo .com 


به یاد «عمران صلاحی» شاعر و طنزپرداز زلال روزگار 
ماء در استانه چھلمین روز کوچ کردن ناگهانی‌اش: 


یک لب و هزار خنده 


زیرآندازش زمین بود 
لبخند و مهربانی 
دارایی اش همین بود... 
اری. عمران صلاحی. واقعا تمام دارایی و 
برازندگی اش همین بود. لبخند و مهربانی» دو جزء 
لاینفک وجود او بود. اگرچه «گریه در اب» ان روی 
دیگر سکه وجودش بودہ اما «یک لب و هزار خنده» اش 
قالب غالب وجودش بود. حتی اگر گاهی این تبسم و 
لبخند. در اوج وعین ازردگی از دست روزکار کجمدار 
بود. می گفت: ۱ 
از بس که من ازرده ز دست فلکم 
در برزن و کوی. روز و شب می‌پلکم 
خندیدن من نباشد از روی نشاط 
انگشت زمانه می‌دهد قلقلکم! 
این را در سوم خرداد ۱۳۴۵ گفته بودم. همان 
وقت که «بچه جوادیه» بود. کنار او نشستن در «گل 
اقا» برای من بسیار مغتنم و درس اموز بود. و 
می کشید و دست به دست می کرد تالبخند و تبسم 
میان تمام اعضای تحریریه به عدالت تقسیم و توزیع 
شود. معمولا تا کنارش می نشستی, می گفت: «جدید 
چی داری؟)... در فکاهه نویسی و مطاییه معرکه دو‌د. 
از پنجره بسته به من می‌نگرد...» فقط برای همسایه 
نبود. مرگ رانگران خودش هم می‌دید. بگذارید برای 
شادی روحش یکی دو خاطره طنزامیز تعریف کنم 
کات یه خواہم اد ی دعر ابم نکد که چرا 
مشتریان طنزت رابه بهانه رفتن و نبودنم ملول و 
متالم کردی؟ خودت که دیده بودی. مگر من این طور 
فکر کتم تابستان سال ۸۰ بود که په سفارش 
او با دیگر همکاران کل اقایی عزم رفتن به مجلس 
ختم «مرتضی معتخیدی) کرٹیم عمران از قافله 
بود و خیلی اظهار تاسف کرد و بعد طبق معمول 
لیخندی زد و گفت: «انشاءالله دفعه بعد!) 
یک دفعه دیگر هم که در مراسم تدفین یکی از 
شعرای معاصر به بهشت زهراامده بود. به یکی از 
به شوخی و طنز پاسخ داده بود: «اگر اینها نروند که 
من و تو نمی توانیم در اینجا باز همدیگر را ببینیم و 
دیدارهاتازه شود!» 





حالا باورتان شد چقدر با مرگ و میر کنار آمده 
بود؟ به مرگ هم می خندید تا بازماندگان و زندگان 
خنده را فراموش نکنند و از یاد نبرند که زندگی یعنی 
لبخند و بالعکس. 

او همان بود که خودش می گفت: 

پشت خنده پنهان بود 

چون پاکی بی‌نشان بود 

اقا بود و انسان بود 

اصل مطلب همین بود. 

و اکنون من ماندم و «یک چشم و هزار گریه» در 
سوگ صافی مردی که صاحب «یک لب و هزار خنده» 
بود. این چندمین طنزپردازی است که ظرف این چند 
سال. گلچین روزگار امانش نداد. و الان مدتهاست 
که -به قول زنده‌یاد اخوان -: «ابرهای همه عالم شب 
وروز در دلم می‌گریند...». بگذار ابرهابگریند؛ امامن 
به احترام همان «یک لب و هزار خنده» و دیگرلب‌هایی 
که نیازمند و مستحق لبخندند و حتی بهزیستی و 
کمیته آمداد و... غیره نیز توانایی پوشش دادن انهارا 
از این حیث ندارند. کماکان به روی همه لبخند خوآهم 
زد و لبخند خواهم آفرید. اگر مثل عمران صلاحی 
بتوانم از عهده‌اش برایم. او که حتی به مرگ هم لبخند 
زد. و بعید نیست که به محض ورود به «خانه آخر» 
به نفر پهلودستی اش گفته باشد: «جدید چی داری)!... 


کشیدن سیکار به حاهای بار یک 


نمی‌دانم شماهم مثل بنده اطلاع دارید که کشیدن 
سیگار دارد به جاهای باریک می‌کشد؟ الانه بنا بر 
امار موجود و غیر من‌درآوردی تعداد سیگاری‌ها(و 
زیرسیگاری‌ها) افزایش و سن سیگارکش‌ها کاهش 
پیدا کرده است؛ به نحوی که در حال حاضر روزانه 
در حد ود چهار میلیارد تومان در ایران خودمان 
صرف خرید سیگار می‌شود. تازه این درحالی است 
که ترک سیگار آسانتر از آب خوردن است و من 
کرده است و در حقیقت تارک سیگار و مافیهاست. 

پیشنهاد: به نظر ما وزارت بهداشت و شرکت 
دخانیات. هرسال می توانند یک نفر - مثل نفر 
فوق الذکر - را به عنوان ترک‌کننده نمونه سیگار به 
جامعه معرفی کنند و یک تندیس طلایی «ترکیند» به 
راهنمایی تقلیل پیدا کرده و اگر با راهنمایی دیگران 
جلوش گرفته نشود. بعید نیست که در آینده‌ای 
نه‌چندان بعید. کار به دوره پیش دبستان و مهد کودک 
نیز کشیده شود. 

توضیح واضحات: اصطلاحا به این جای کار 
می‌گویند جاهای باریک. که دیگر وزارت بهد اشت هم 
نمی تواند از شدت باریکی این جا از انجا رد شود. 

به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات. کسانی که استفاده از 
سیگار را رواج می دهند. هدفشان نخریب اینده 
ریاست محترم جمهور. اخیرا طرح جامع و جالب 
کنترل و مبارزه با دخانیات راء یک ماه پس از تایید 
نهایی از سوی شورای نگھبان, ابلاغ کرد. قانونی که 





به موجب أن, خرید. فروش و عرضه بی در و پیکر 
سیگار برای اولین بار در کشور با شرایط خاص و 
قانونی انجام می‌گیرد. البته قبلا هم ما عرض کرده 
بودیم که باور کنید وضع قانون مبارزه با دخانیات 
کاری ندارد و از اب خوردن هم راحت تر است. 

طبق ماده ۱۲ این قانون. فروش یاعرضه مواد 
دخانی (چنانکه افتد و دانی) به افراد زیر ۱۸ سال 
(۱۸-) علاوه بر ضبط فرآورده, موجب جزای نقدی 
گردیده وایضامصرف دخانیات در اماکن یاوسایل 
حملیه و نقلیه عمومی نیز مستوجب جریمه‌های 
دست به نقد خواهد بود. دولت به وزارت دخانیات و 
شرکت بهد اشت. ۲ ماه مهلت داده تا ایین نامه قانون 
طرح جامع کنترل و مبارزه با دخانیات را تدوین و 
ععلی کن 

آگهی استخدام نیرو: به چند نفر نیروی عملی و 
داریم. 

سوال: حالا این قضیه چه ربطی به حرف‌های ما 
داشت؟ 

پاسخ: راستش خودم هم دارم به همین مساله 
فکر می‌کنم! 

براساس قانون فوق الاشارہ منبعد هر نوع تبلیغ, 
حمایت. تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک 
افراد به استعمال دخانیات اکیدا(و بلکه شدیدا ممنوع 
می‌باشد. از اینرو. به عنوان گام اول و همراهی با 
وزارت بهد اشت و شرکت دخانیات. از امروز ساختن 
وپرداختن و انداختن اشعاری نظیر ۲ شعر زیر رادر 


سطح جامعه ادبی کشور ممنوع اعلام کرده؛ آن را٥‏ 


مصداق بارز بی ادبی می دانیم. 
شعر دوم: 
سیگار بی تکلف و نازپری رخان 
این هر دو در کشاکش دوران کشیدنی است 
۱ شعر اول: 
اسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 
سیکار بعد چایی, چایی بعد سیکار 







طنز بر عکس 


«با وجود صدور پیش نویس قطعنامه گروه 
۱ برای ایران. پوتین. رئیس جمهوری روسیه 
در گفت وگوی تلفنی با احمدی‌نژاد عنوان کرد: 
مذ‌اکرات هسته‌ای باید ادامه باید.» 





- جراید 








سیاست چماق و هویج. این پیش نویس قطعنامه را 


1 هم باید همین طوری در دست داشت! 








ډک روز عاقل یہ بک عهر احهق می اررد. 





ق ا تعلیم و ترییت مادرانه 

با توجه به کم شدن موالید در اروپا و احساس 
خطر غرب در این مورد. یکی از کشورهای اروپایی 
برای تشویق دختران و زنان به بچه‌دار شدن» روش 
کاملا ابتکاری و موثری به کار گرفته است. 

در سوئد به یک نوآوری در زایشگاههای این 
۶۳۷۷۷٦‏ "99 
مشاهده می کنید. 

پژوهشگران سوئدی متوجه شده بودند که 
میزان مهر و عطوفت مادری در این کشور بدلیل 
پایین امدن ميزان تولد و توجه کمتر خانواده‌ها به 
داشتن فرزند به مشکل هشداردهنده ای تیدیل شده 
است و برای اینکه چاره‌ای برای این معضل بیندیشند. 


| | سارہ جاده 


واين هم آخرین مدل اسپورت از خودرو «بی. ام و» است که کارخانه سازند هھ 


ت>صمیم گرفتند تا در 
زایشگاهها رابه روی 
عموم زنان و دختران 
کت و نبا ۱ 
دقیقه ای از نوزادها 
نگهد اری کرده و با 
انها همنشینی داشته 
باشند. از همان اغاز 
کار سوئ]دی‌ ها 
متوجه شدند که این 
ترفند بسیار مورد اس 
توجه قرار گرفته و | 
دیدن نوزادها با ان 
چهره معصوم و ارام 
روی انها تاثیر 
فراوانی گذاشته است. حتی به خانم‌های سوئدی 
اجازه داده شد تا انگشتان خود رادر دست نوزادان 
بگذارند و آنهاهم از این ارتباط شیفتگی فراوانی از 
خود نشان دادند. 

یک روزنامه سوئدی با زنانی که پس از این 
کرده و پرسش‌هایی از تعدادی از این خانم‌هابه انجام 





رساند و بر طبق آماری که انتشار داد اعلام کرده 
است که افزایشی بیست درصدی در میل به داشتن 
فرزند در زنهای سوئدی که در اینگونه کلاسها 
شرکت داشته اند به وجود امده است. بسیاری از 
کشورهای اروپایی که آنها نیز با مشکل رشد منفی 
جمعیت مواجه هستند. بر ان شده‌اند که این تجریه 
کرانبهای سوئدی‌ها را به کار گیرند. 


7 [ دنبای کوجک 


هم‌اکنون کارشناسان علم اقتصاد و صنعت براین اعتقادند که دیگر تنها وجود 


نام «ستاره جاده» رابرای ان انتخاب کرده است. اما گول جثه کوچک این خودرو 
رانباید خورد. چرا که درواقع هیولایی برای جاده تلقی می شود دلیل ان هم ۳۳۰ 
قوه اسب بخار و قدرت موتور ۳/۲ لیتری ان است که سرعت این خودرو را در 
مدت ۴ تانیه از صفر به ۶۰ کیلومتر در ساعت می رساند. 

این خودرو را کارخانه مذکور تنها در یک مدل شش دنده عرضه کرده 
است و از مدلهای دنده اتوماتیک یا استاندارد خبری نیست. یکی از نکات مهم در 
زمینه این خودروی اسپورت. برعکس سایر مدل‌های اسپورت که معمولا تا 
حدودی خشک هستند و تکانهای شدیدی دارند. شاسی و فنرهای قایل انعطاف 
آن است که احساس نرمی به دو نفر سرنشین خود القاء می کند. مصرف بنزین 
در این نوع خودرو نسبت به سایر خودروهای اسپورت کمتر است و در شهر 
در ۱۰ کیلومتر یک لیتر و در جاده در ۱۲ کیلومتر یک لیتر بنزین مصرف می کند. 
ات جو تر ی ار 
کر دة یک شاسی سیاهرنگ است که با فشار دادن آن توسط راننده خودرو 
٢٣٥‏ را تا 
بخار, اضافه بر قدرت معمول خود می‌شود و اصولاً همه انرژی خودرو به 
اندازه یک چهارم متحول می شود و کارخانه «بی. ام و» این تکمه سیاهرنگ را 
جزیی از اسرار خود می داند. موتور این خودرو کوچک شش سیلندر است و 
سرانجام. برای این خودرو قیمتی تعیین شده تا بتواند با خودروهای اسپورت 
مشابه در بازار رقابت کند. درواقع کارخانه سازنده مدل «ستاره جاده» رابه 
قبمت ۹۹ هزار دلار به بازار عرضه کرده است. 





شماره ۳۲۵۵ 





۷۷ ۷۷۷۷۷۶۶۹89٥8۷8۷8 9َ ۹۹۷۷ 8+8+٢ 
درآمد. مقرون به صرفه است و هیچ کشوری نمی تواند به‌تنهایی از نظر تولید و‎ 
صادرات خود راسرپانگهدارد.‎ 
عکسی راکه مشاهده می‌کنید. یکی از مصادیق شرایط تازه اقتصادی در جهان‎ 
است. درواقم آنچه را که مشاهده می‌کنید. یک خط تولید هواپیمای جت در چین‎ 
است. با این تفاوت که این‎ 


هواپیماسازی در اصل همانا س 


5 ۰ ۰ 5 چ © 
متوجه شدہاند که اگر تولید 
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جت را از کشور خود به چین 
منتقل کنند. علاوه بر انکه 
نیروی کار دقیق تر و ۴ 
باپشتکارتری را دراختیار ل 
خواهند داشت. از نظر هزینه اس 
نیروی کار هم نسبت به برزیل 
به مراتب با مخارج کمتری 
مواجه خواهند شد. برزیلی‌ها 
تعصب های قومی و نژادی در ۱ 
اقتصاد و صنعت جایی ندارد و 

کار برزیلی تنبل» سر به هوا و | 


بهره بگیرند. بنابراین با انتقال لا 
کشورهایی که نیروی کار ۱ 


دقیق‌تری دارند. بهترین | 
استفاده و بهره رامی برند. 1 










| مهمترین لحظات تاریخ فوتبال ۱ 
گروهی متشکل از کارشناسان فدراسیون بین المللی فوتبال و همچنین | ۳ 
فوتبال‌نویسان و مفسران بزرگ و مشهور این ورزش, پس از جلسات مهم سه | ۱ 
لحظه مهم را در تاریخ فوتبال جهان که سرنوشت این ورزش را برای همیشه | 
ات ات تا مات تس ا 
می‌کنید. این سه لحظه عبارتند از: گل مشهور «پله» در 
TT‏ 
سر به ثمر رسید و طی به ثمر رسیدن ان»«پله» از مدافع | 
تیم ایتالیا که پانزده سانتی‌متر از او بلندتر بود بالاتر 
ا ایا اا ع ا 
لحظه دیگر مربوط به حرکت مشهور «دیه‌گو مارادونا» 
است که در جام جهانی ۱۹۸۶ در مکزیک مدافعین 
ار ات ارس ۱۳ 
راه برداشت ویکی از مشھورترین گلهای تاریخ فوتبال 
٣ء‏ تا تج 
که این یکی تا حدودی غمانگیز است. ضربه پنالتی 
سرنوشت سازی است که «روبرتو باجو» فوتبالیست 
مشهور ایتالیایی در جام جهانی ۱۹۹۴ که در آمریکا 
برگزار شد. ازبالای دروازه برزیل به خارج زد و قهرمانی 
جام چهانی رابه برزیل بخشید. ناگفته نماند که این سه 
لحظه در مبان صدها لحظه بزرگ دیگر انتخاب شدند 
که هر کدام از آنها نیز به آسانی می‌توانست در این 
مجموعه حضور داشته باشد. 
| ورزش از نوع تایلندی 
CCT‏ ات اد ایس که نت 
ار ار تک 
00 یئ E‏ 
| ولی در این باشگاههاء ورزش کمتر و استراحت در زمان بیشتری صورت می گیرد. 
درواقع تایلندی‌هابه جای کار با وزنه و امثال ان ترجیح داده‌اند تابرای مراجعه‌کنندگان 
۶٣۶ ۶۹۹ ۷'0‏ ۷ئ" 
مشتریان این باشگاهها باید پرداخت شود برای مثال در این باشگاه شخص می تواند ہ 
ار ازطریق طب سوزنی رادرخواست کند که برای هر جلسه ۸۵ دلار باید پرداخت ۽ 
شود یا ماساژ مشهور هیمالیایی به نام «سنگ داغ» که تواءم با بادگیری و خروج خون * 
زائد از بدن است و دویست دلار هزینه دارد. درواقع تایلندی‌ها ورزش رادر ارامش و » 
نه در عضله‌سازی و بدن‌سازی. جستجو می کنند! 


کسی که در غارج از محیط خانه خون را عاقلتر از محبط داخلی غاذہ نشان دهد اععقی پیش نست 








9 مو تور سیکلت دست ساز 
یکی از طراحان مشهور موتورسیکلت در جهان, «پل کاکس» نام دارد که در بروکلین واقع در نیویورک ۱ 
N ٠٠٠٠٠٠۷۷...‏ تا شور موتورس کت‌ساری ١‏ ۳ 
أ 
ایا نے 
۱ ٦م‏ ۰- 














همانند ھونداء یاماهاء هارلی دیویدسن و «بی. ام. و» را که شرایط مالی بسیار بالایی هم همراه آن بودھ 9 
رد کرده است. درواقع «پل کاکس» تنها موتورسیکلت های دست ساز و گرانقیمت راخودش ازمرحله , 
طراحی تاپایان ساخته و به بازار عرضه می کند. از جمله موتورسیکلتی که در عکس مشاهده می کنید. 
او نام این مدل راهم «سرخپوست» گذاشته است. او برای ساختن مدل «سرخپوست» از بهترین 
انواع فلز استفاده کرده است که حتی در میان آنها نقره هم مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از 
مشخصات موتورسیکلت‌های دست سازی که «پل کاکس» طراحی می‌کند. این 
است که همه بخش‌های آن رادر معرض دید می‌گذارد و از کوچکترین پیچ و 
مهره‌ها گرفته تامخزن بنزین یا لوله‌ها و سیم‌های حامل بنزین یا انرژی 
برق» همه و همه کاملا قابل مشاهده است. در مدل «سرخپوست» او از 
موتوری با ظرفیت ۷۲ لیتر استفاده کرده است. ضمن آنکه در ترمز این 
موتورسیکلت از پلاتین استفاده شده که در نتیجه ترمز آن هیچ‌گاه 
ساییده یا خورده نمی شود و مادام العمر است. ضمنا همه رنگ‌آمیزی 
انجام شده برای این موتورسیکلت به صورت متالیک صورت گرفته 
است. به همین دلیل است که موتورهای «پل کاکس» اکثرا در قیمت‌های 
بالا به فروش می‌رسند. از جمله همین مدل «سرخپوست» که قیمتی معادل 
۰ هزار دلار برای آن تعیین شده است. 


همثل آلمانی 
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شماره ۳۲۵۵ 



























































یک ماه از شروع کارم در تحریریه سازمان 
شهرستان‌ های روزنامه اطلاعات گذشته بود 
که مسوولیت صفحه‌های منطقه‌ای جنوب به 
عهده ام گذ اشنه شد. به تعبیری, دیگر نه‌تنها 
«روزنامه‌نگاری» در دنیای عینی و ذهنی‌ام 
«تفنن» یا شغلی حاشیه ای و به اصطلاح 
«پاره‌وقت» به حساب نمی آمد. بلکه یک حرفه 
جدی تمام وقت بود که جذابیت‌های پنهان و 
ارزش های چندسویه اش را شاید فقط 
می‌توانستم باحرفه‌هایی چون پزشکی, خلبانی» 
ا کر 

٢٦٦٠٦‏ ےت 
هر روز دو صفحه «جنوب» را - گاه بەتنھایی و 
گاه بنا بر ضرورت. با کمک‌های موقت برخی 
ET‏ 
تهیه کنم. یک همکار و دستیار توانا و تمام وقت 
به «صفحه‌های جنوب» پیوست. نام او در همان 
ها E‏ 
بود» برای بسیاری کسان, به‌ویژه دوستان و 
قلم زنان مطبوعات. نامی شناخته و اشنا بود: 
احمد نوری‌زاده» شاعر و مترجم و پژوهشگر 
فرهنگی. 

نخستین بار که به عنوان همکار برای 
تنظیم خبرهاو گزارش‌های صفحه‌های جنوب 
به همدیگر معرفی شدیم. چھرہ قيافه» رفتار و 
گفتار او تاثیری غریب بر من گذاشت. ریش 
اراسته. موهای پرپشت بلند سیاه قهوه‌ ای او 
که رها و قلندرانه بر یقه پیراهن و روی 
شانه‌هایش می رسید, شاید جلوه‌ای تا حدی 
۹۹۷۹٢‏ 0۶۶۷۷۶۷۶۹۹+ 
شاعران و نویسندگان برای خود می‌ساختند. 
اما چهره گلرنگ و گونه‌های استخوانی و 
چشمهای ساه و نگاه نافذ و شکاکش, همراه با 
رفتاری عاری از هر تکلف و گفتاری موجز و 
صریح. نشان می داد که بسیار زودهنگام 
«خود» رابه جای آورده و در متن موقعیت و 
دوران, بر حفظ «هویت» خود پای می فشارد؛ 
وهم از این رو در اندازه‌ای تاثیرگذ ار و ماندگار 
«تشخص» بافته است. 

ربا سس ار ره 
خود آموزنده. او که تا مرزی از وسواس به 
٣ہ‏ ۹ رد رب 
مستقیم و غیرمستقیم با هر حرکت عادی و 
طبیعی و در هر کلام ساده اش, هرگونه 
تشریفات و اداب و ادا و اصول به ظاهر 
ضروری و حیاتی برای حفظ مثلاً مناسبات. 
دوستی‌های مصلحت گرایانه و کرنش های 
سرشار از حقارت برای به اصطلاح بالا خزیدن 
از «نردبان ترقی» رابه ریشخند و تمسخر 
می گرفت و قایل به هیچ قیدی در این گونه امور 
نبود. لباس پوشیدن اش هم به نوبه خود. نوعی 
تعرض سنجیده و هوشمند انه بود به هر آنچه 
«مد روز» تلقی می‌شد. اما شگفتا که این شیوه 
گزینی‌ها در رفتار و کردار و گفتار. به 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۵۵ 


از یادداشت های یک روزنامه نگار 
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طوفان... 


هیچ وجه «توذوق زننده» يا نایه جا و آزاردهنده 
جلوه کے کر 

مدتی بعد که دیگر باهم دوست و صمیمی 
شده بودیم به او گفتم: «روز اولی که تو رادید 
احساس و برداشتم از سر و شکل و قیافه‌ات این 
بود که انگار یکراست از میان رمان‌ها و 
داستان‌های قرن نوزدهمی روسیه بیرون 
امده‌ای!فی المثل, تو راشبیه می دیدم به قهرمان‌ها 
و شخصیت های رمان‌های داستایوسکی یا 
تورگینف و سالتیکوف شچدرین!» 

"۰۰۷۷۰۷۷۰۰ 5 
E ٤٤+ ++ 8-17‏ 
درباره این روزنامه‌نگار حرفه‌ای در آن مقطع 
این بود که به لطف و با پشتوانه شخصیت 
بارز و نیرومندش, بدون آنکه خود بخواهد و 
را 0000000 
درخشش داشت. هرگز نشنیدم و ندیدم که 
مجیز کسی را گفته باشد. یا از دیگر سو با کلام 
و رفتارش روح و جان بنی‌بشری را آزرده 
باشد. در همان زمان شعرهای بدیع و 
پرمایه اش که حول مضمون‌های انسانی و 
برگرفته از زندگی سخت و حرمان زده زنان و 
مردان و کودکان بی‌پناه و غارت شده سروده 
می‌شد. در نشریه‌های وزین و پراعتبار به چاپ 
می رسید. علاوه بر این یک مجموعه شعر و 
ی ار 9 ان 
ارمنی به فارسی برگردانده بود. در قالب دو 
کتاب چاپ و منتشر شده بود. سرعت و دقتی 
که در تنظیم و نوشتن خبر و گزارش به کار 
می‌برد. خیال هر همکار و هر دبیر سرویس و 
هر سردییری را اسوده می ساخت. به هر 
تقدیر همکاری و دوستی با این شاعر نویسند ه. 
مترجم و نهایتاً «روزنامه‌نگار» حرفه ای برای 
همه دوستان عضو تحریریه شهرستان‌ها 
مفتنم بود و دلپذیر. 

ENE ٣ 
مجموعه‌ای که تحریریه سازمان‎ 
شهرستان‌های اطلاعات رادر آن دوران تشکیل‎ 
می داد - به شهادت بسیاری کسان و با رجوع‎ 
به آرشیو و صفحات منطقه‌ ای روزنامه در‎ 
سال‌های مورد اشاره - می توان بر این مهم‎ 
اصرار ورزید که آن تحریریه به‌رغم تنگناها و‎ 
اختناق حاکم بر کل جامعه و به تبع آن بر‎ 
مطبوعات کشور, همواره در نوعی تقابل درونی‎ 


شده با رژیمی بود که کوچکترین انتقاد حقیقی 
راتحمل نمی‌کرد. ا «تقابل» درونی شدہ 
بچه‌های تحریریه سازمان شهرستان‌ها, به 
شعور و شناخت شان از زیر و بم‌های موفعیت. 
و دانشی که به انهایاری می رساند تا ماهیت و 
سرشت رویدادهارا دریابند. برای طرح مسایل 
ورنج‌هاو مصائب مردح» از شکردهایی ظریف 
غیررسمی یگذرند. این تلاش‌ها درست در 
زمانی صورت می‌گرفت که درتحریریه بزرگ 
و اصلی روزنامه» بزرگ کردن سیمای پلشت 
رژیم ضدمردمی شاه همه روزه در دستور کار 
یود. 

به ھرحال., زمان سپری می‌شد و بحران‌های 
کتمان شدہ ب4تدریج رخ نشان می‌دادند. دراین 
روند بود که هوشمندترین و درعین حال 
درداشناترین روزنامه‌نگاران که غالبا جزو 
محروم‌ترین لایه‌های مطبوعاتی ان دوران 
بو‌دند. با نحستین جرقه‌های انقلاب در ستال 
۶ وقوع رویدادی عظیم راپیش بینی کردند 
و به استقیال ان شتافتند. درواقع. بچه‌های 
تحریریه سازمان شهرستان‌ها بودند که با 
رجوع به ریشه‌های خود و جامعه, فروتنانه و 
پرشکیب عمق حادثه بزرگ را دریافتند و بر 
همین اساس به تعهد خود عمل کردند. این گونه 
کر ان و 
مردم شهرستان‌های شمال و جنوب و غرب و 
شرق کشور. ایتدا در صفحه‌های منطقه ای 
روزنامه اھمیت داده شد و به‌تدریج هرروز 
برجستگی بیشتری یافت. 

طوفان درگرفته بود. اما «تحریریه بزرگ» 
گویاغرش تند و درخشش اذرخش رانمی‌شنید 
و نمی دید؛ و در این میان, بچه‌های «تحریریه 
که در نشاط شگفت زمان با شوق و شور کار 
می‌کردند و لحظه محتوم موعود را انتظار 
می کشیدند. و بالاخرد. در همسویی با 
هم شروع شد و ادامه یافت. 

همزمان باپیروزی انقلاب در روزنامه نیز 
تحول روی داد و «تحریریه کوچک» از سازمان 
روزنامه پیوست. 

این فصل دیگری بود و اغازی دیگر برای 
غوطه‌ور شدن در موجاموج تجربه‌هایی بزرگ. 
که تنها گوشه‌هایی از آن تجربه‌ها می‌تواند 
درونمایه ای غنی و الهام بخش باشد برای 

داز یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار» را در 
به مجالی دیگر و وقتی دیگر پی بگیریم. 

1 





دختر ماز ندرانی پسر شد 


نوجوانی که از اختلالات جنسی رنج می‌برد پس 
از ۱۷ سال زندگی به عنوان یک دختر تغییر 
جنسیت داد و پسر شد! 

بنا به این گزارش, این بیمار دوجنسی بابلی 
عنوان دختر و با نام شهربانو زندگی می کرد. 
شهریانو که در این مدت از وضعیت خود بشدت 
رنج می‌برد و بخاطر شرایطش به فردی منزوی 
پزشک مراجعه کرد و بانظر پزشکان و مشورت با 
والدینش مورد عمل جراحی قرار کرفت و پس از 
پسر شدن نام حسین رابرای خود برگزید. 

خانواده حسین از زمان کودکی فرزندشان 
متوجه دو جنسی بودن او شده بودند. اما در 
جنسیت در یک روستا در حوالی شهرستان بابل 
در شغل جوشکاری مشغول به کار شد. اماهمچنان 
از برقراری رابطه با دیگران خودداری می‌کرد. به 
ازدواج ترغیب کنند. هرچند این جوان ابتدابا این 
کار مخالف دود. اما با اصرار و اجیار خانواده 
بالاخره تن به ازدواج داد و درحال حاضر زندگی 
٣٦‏ ۹۹۶ 9+ 


قابل توجه پسرهای مجرد 


براساس یک سنت دیرینه خانواده‌های چینی 
برای پسران مجرد فوت شده خود نیز به دنبال 
همسر می کر دند. 

برخی از سنت‌هایی که هنوز هم در بخش‌های 
دورافتاده چین به عمل می اید و خیلی‌ها اعتقاد به 
ان دارند. ازدواج آحرت ا 

براساس این سنت مردم بعضی از مناطق چين 
وظیفه دارند نیازهای مردگان خود را رفع کنند. 
بدین ترتیب برای پسرآن مجرد فوت شده خود نیز 
به دنبال همسر می‌کردند. انها وقتی یک پسر مجرد 
را از دست می‌دهند. جنازه اش راتازمانی که جسد 
یک دختر مجرد فوت شده پیدا کنند در سردخانه‌ای 
نگهداری و از دفن وی خودداری می‌کنند. سپس 
جسد این دختر را با رضایت خانواده اش همراه 
حسد پسر خود اتش رده ومی‌سوزانند. 

این سنت که ازدواج آخرت نامیدہ می شود در 
بیشتر مناطق چین متداول است. زیرامردم چين 
معتقدند کسانی که ازدواج نکرده‌اند دارای زندگی 
ناقص و دور از انسانیت هستند و همچنین اعتقاد 
دارند که شخص مجرد در آخرت هميشه در عذ اب 
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مرد جوانی که با شناسنامه‌های جعلی و به صورت 
پنهانی با چهار زن ازدواج کرده بود. پس از آشکار 
شدن رازش تصمیم گرفت هر چهار زن را طلاق 
بدهد و همسر جوان و تازه‌ای برای خود انتخاب کند. 

ى٦‏ ارات ور 
می رسید وارد راهروی دادگاه خانواده تهران شد و 
هنگامی که به دنبال یکی از شعبه‌های دادگاه می‌گشت 
ناگهان چهار زن با داد و فریاد به چان او افتادند و تا 
می‌تو انستند کتکش زدند. 

مردمی که در راهروی دادگاه ایستاده بودند مرد 
کتک خورده را از دست زنان نجات دادند و او رایه 
دادگاه فرستادند. 

این مرد که «سعید» نام دارد باسر و 
صورت زخمی وارد شعبه دادگاه شد و با 

آقای قاضی می خواهم هر چهار زنم را 
طلاق بدهم... قاضی دادگاه خانواده او را 
به رامش دعوت کرد و خواست تاماجرا 
رابا خونسردی توضیح دهد. 

مرد جوان گفت: من در بازار کار 
می‌کنم و تاجر هستم. سالهاقبل بادختری 
CES‏ 
بعد از مدتی بایکدیگر ازدواج کردیم. زندگی 
خوبی داشتیم و صاحب دو فرزند شدیم. چند سالی 
گذشت ومن با دختر جوان دیگری اشنا شدم و او را 
هم به عقد خود درآوردم امازن اولم از این موضوع 
بی‌خبر بود. برای زن دومم خانه‌ای جدا خریدم و 
بعد از مدتی هم صاحب چهار فرزند شدیم. روزها 
می‌گذشت و من به بهانه رفتن به مسافرت به خانه 
زن دومم می‌رفتم اما اين پایان ماجرا نبود. 

مرد ادامه داد: مدتی بعد بایک زن بیوه اشنا شدم 
واین اشنایی هم به ازدواج ختم شد. بعد از مدتی هم 
زن سومم باردار شد و یک دختر به دنیا اورد. 

یک روز زن اولم متوجه رفتارهای مشکوکم شد 
و بعد از مدتی راز من فاش کردید. زن اولم متوجه 


دسنگیری استاد و سو سه های شبطانی 


یک استاد کاراته که دختران حوان را اسیر 
وسوسه‌های شیطانی خود می‌کرد. دستگیر شد. 

چندی پیش دختر جوانی به نام «لیلا» بامراجعه 
LL E 7‏ 
شکایت کرد. 

وی گفت: چندی قبل در روزنامه آگهی استخدام 
منشی در یک شرکت که در زمینه لوازم ورزشی 
فعالیت داشت را دیدم و از انجا که دنبال کار 
می‌گشتم. به دفتر این شرکت رفتم. «علی» مدير 
ت ‏ | 
من ناگهان درهای دفتر را قفل کرد و مرامورد آزارو 
اذیت قرار داد. پس از این ماجرا«علی» راتهدید کردم 
که علبه وی شکایت سے کلم اما او کفت اکر ان شکایت 
منصرف شوم بامن ازدواج می‌کند. برای همین من 
هم موضوع رابه کسی نگفتم تا اینکه پس از مدتی 
فهمیدم وعده ازدواج او دروغ است. 

پس از طرح این شکایت بلافاصله ماموران به 


شد که من پنهانی دو زن دیگر دارم. به همین خاطر 
یک دعواو درگیری راہ انداخت و گفت از من انتقام 
می‌گیرد. مدتی گذشت و من بایک زن مطلقه دیگر 
٦ى‏ از a‏ 
خودم درآوردم. البته به او هم گفتم که مجرد هستم 
و همسرم چند سال پیش فوت کرده است. من برای 
تمام همسرانم خانه و زندگی مجللی تهیه کردم تا 
زندگی خوبی داشته باشند و مرا اذیت نکنند. اما یعد 
از مدتی متوجه شدم که زن اولم به سراغ سه زن 
دیگر رفته و نقشه‌ای کشیدند تا مرا تنبیه کنند. من 
وقتی شرایط را اینگونه دیدم از ترس آنها به 


شهرستانی در نزدیکی تھران پناه بردم و بعد از مدتی 
هم فهمیدم که زن‌هایم به خاطر فریب در ازدواج از 
من به دادگاه شکایت کرده‌اند. امروز هم برای پیگیری 
رصن رک ی کب رالات 
چنین چیزی حقیقت دارد که چهار زن به سرم 
ریختند و به قصد کشت کتکم زدند. 

ی ی ا رت اه 
زنم راعقد کرده‌ام و مجازات جعلی بودن شناسنامه 
رامی‌پذیرم و اما طبق شناسنامه اصلی ام من هنوز 
مجرد هستم. حالا هم می‌خواهم هر چهار نفر را 
طلاق بدهم و با یک دختر که چند ماهی است با او 
شتا سا رل کم 


شرکت موردنظر رفتند و علی رادستگیر کردند. او 
در بازجویی به جرم خود اعتراف کرد و گفت: من 
صاحب یک سبک خاص در کاراته هستم و شاگردان 
زیادی دارم وروزی که «لیلا» برای استخدام به دفتر 
من آمد. چون زیباروی بود وسوسه شدم و او را 
مورد ازار قرار دادم. 

پس از اعترافات استاد کاراته رئیس شعبه دوم 
ای رت وھ 
بیشتر در بازداشت نگه داشت. درحالی که تحقیقات 
اس کر لاف یں لت تھ 
دیگری نیز گشود وگفت:من به غیراز لیلاه سه دختر 
جوان دیگر رانیز مورد ازار قرار داده‌ام. این دختران 
بصورت جداگانه برای آموزش نزد من می امدند 
ا اک هت 
تا رت اد ےت 
کی دارم دزن ون اس ظری ا سای وه 

هم اکنون تحقیقات از استاد کاراته برای 
افشای جرایم احتمالی دیگرش ادامه دارد. 


اطلاعات هفتگی 


ده حم مه 


دفات 





شماره ۳۲۵۵ 


© ےٗ ےڈ ےثذ فا ےثذ ثٰذة ےڈ ثذ غذ شڈ ھ 2 2ڈ RRR‏ ھ 2ذ غظذ شڈ قھ ۸ة RRS SRS‏ غشذ 2اذ SRR‏ ڈ ظڈ ھڈ لاڈ شا ٛخ شغذ 2ڈ RRR RRR‏ ھ ھذ ذڈ ۰٩ ۰ ۰۹۰٩ ۰٩ ۰۹۰۹ ۰۹ ۰ ۰۹۰۹۰۹ ۰٩ ۰٩ ۰٩‏ ڈ ڈ× ۰0۰۰۰۰۰۰۱۰۰٩۰٩۰۹‏ 





شیج رزه 


و قتعی را 


۰ 
دز ۱ 


ونر و برسوددر از اس 


۰ 
۵ ۱ ۰ 
۰۰ 


که 


تلوب و محکوم عقل دایم 






Patrick Quentin نوشته:‎ O 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 0 



































شخصیت‌های داستان 





٭ پیتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
می گت ۱ 

9 دکتر «لنز»: رئیس آسایشگاه 

9 دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

٭ اقای «لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنن» 
معتمد دارایی او است. 

دانیل لاریبی: دختر اقای «لاریبی» 

9 دوشبزه «ایزابل براش»: پرستار روز 

9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 

٭جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتی. مسوول «فیزیوترآپی» و ماساژ دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می شود). 
«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
۵ فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
بزرک ارکستر ۱ 

٭ مارتین گیدیز: مرد انگلیسی ارام که مبتلا به 
بیماری خواب است. 

بیلی ترنت: پسر شیک پوشی که خیال می‌کرد 
در یک رستوران کار می‌کند! 

9 دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 

آیریس پنیسون: دختر جوانی که «پیتر دولوت» 
راوی داستان عاشق اوست. 

9 دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتباط دارد. 

9خانم «پاول»: رنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رودا! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 

9 سروان «گرین»: کارآگاه. 


EN 
۳۲۵۵ شماره‎ 
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و سه دقیقه زمان ارزشمندی 
که به من فرصت گفتگو داده شده 
بود. داشت از دست می‌رفت. سرانجام 
«آیریس» سرش رابلند کرد و من توانستم 
صورتش راببینم. از اینکه اثار اندوه و درد و عذ اب 
از چشمانش رخت بربسته بود. متعجب و درعین 
حال خوشحال شدم. چشمانش از سلامت 
می درخشید. به ارامی پرسید: 

- آیا می‌دانی پلیس با من چه کار خواهد کرد؟ 

از پاسخ گفتن درنگ کردم اما او مصرانه گفت: 

- تو باید حقیقت رابه من بگویی. دیگران حرفی 
نمی‌زنند. خانم «دل» با من مثل یک طفل خردسال 
رفتار می‌کند. از جواب دادن طفره می رود. نمی فھمی؟ 
من باید واقعیت رابدانم! 

قاطعیتی که در صد ایش پید | شده بود. حکایت از 
هشیاری او داشت. و این موضوع قلبآًمرا خوشحال 
می کرد. با احتیاط گفتم: 

- دنبال کسی فرستاده‌اند که باتو حرف بزند. این 
شخص امشب در حدود ساعت ۱۰ به اینجا می‌آید. 

- منظورت یک دکتر پلیس است؟ 

- آره... یک چنین چیزی. 

- پس انهابه من ظنین شد‌اند! 

«آیریس» هنگام ادای این کلمات. با تغیر سرش را 
بلند کرد و یکبار دیگر خشم در چشمانش شعله 
کشید. سپس شانه‌ای بالا انداخت و افزود: 

-امامن آنهاراملامت نمی کنم. چاقو روی دامن 
من بود و من بسیار ابلهانه رفتار کردم. درست مثل 
یک کایوس بود. حال خودم رانمی‌دانستم. 

- عزیزم. به طور قطع و یقین. همین طور است. 

- اما حالا می‌دانم. می‌دانم همه اینها یک توطئه 
بوده است. به همین خاطر بود که انها مرا با ان 
صداهای کذایی ترساندند. سعی کردند مرا آنقدر گیج 
و سردرگم و درمانده بکنند که... که وقتی این حادثه 
عملا اتفاق افتاد. من در کمال دیوانگی, تمام این 
تهمت‌ها را بپذیرم. تقریبا موفق شدند. امانه کاملا! 

سرش رابرگرداند و هنگامی که دوباره آغاز به 
سخن کرد. صد ایش کاملا آرام بود: 

- همه اینها دیوانگی محض بود. اما حالا همه چیز 
برایم روشن شده است. ببین چقدر احمق بودم. غصه 
چیرهایی رامی‌خوردم که پشیزی ارزش نداشت. به 
هرحال, امروز چنین واقعه‌ای برایم اتفاق افتاد. می‌دانم 
در معرض خطر قرار دارم. شاید پلیس مرا از اینجا 
ببرد. و حتی دستگیرم کنند و... 

حرفش راقطع کردم و گفتم: 

- این کار را نخواهند کرد. 

به طرز خنده داری گیج و منگ بودم. افزودم: 

- کاش می‌توانستم با تو از راه لوله فاضلاب فرار 
کنم. حیف که توانایی انجام چنین کاری راندارم. اما 
یقین داشته باش که خود رابه اب و اتش می‌زنم و 
میں و زمان رابه هم خواهم ریخت تانگذارم دست 
ان مرد به تو برسد! 

«آیریس» با لبخند ملیحی گفت: 

- بگذار آن مرد بیاید. بگذار همه آنها بیایند. من 
آماده مبارزه هستم. نمی‌دانم دکتر «لنز» چه قضاوتی 





خواهد کرد. اما بگذار واقعیتی را به تو بگویم. آنچه 
من به آن نیاز داشتم تا از این اختلال روانی بیرون 
بیایم یک شوک شدید و جانانه بود. خب. این شوک 
به من وارد شد. و نتیجه کار هرچه باشد. خدا راشکر 
می‌کنم که سلامت خود را بازیافته‌ام! 

عاشقانه روبروی هم ایستادیم و به هم لبخند 
زدیم. تصور نمی کردم که حادثه امروز تا این اندازه 
بر روی «آیریس» تاثیر مثبت بگذارد و سلامت خود 
رابازیابد. ابعاد این حادثه آنقدر بزرگ بود که نمی شد 
آن راواقعی پنداشت! آهسته گفتم: 

- دختر خوب من, هرچه از دستت برمی اید انجام 
شد من هم اننب حه کی چگی را آغاز می کلم وین 
خودمان بماند. من و تو همه‌شان راشکست خواهیم 
داد! 

«آیریس» به نرمی گفت: 

- من و تو با هم! به‌راستی هیچ چیز نمی تواند 
جنون آمیزتر از این باشد! 

سیس ے ادع عنام مس اقا کت چا 
هنوز لبخند می‌زد. گفت: 

- راستی, من هنوز اسم تو رانمی‌دانم! 

گفتم: پیتر پیتر دولوت. 

لحظه‌ای مات و مبهوت به من نگریست و تکرار 
کرد: 

-پیتر دولوت! پس تو واقعاً«پیتر دولوت» هستی, 
همان تهیه کننده مشهور تئاتر؟ پس همه حرفهایی 
که درباره تثاتر می زدی... 

حرفش راقطع کردم و گفتم: 

-بله همه ان حرفھاراست بود. من از روز اول به 
تو گفتم که من خل و چل نیستم. دست کم انقدر 
مشنگ نبوده! 

او خندید و گفت: 

- راستش, روز اول فکر کردم این نام جعلی را 
روی خودت گذاشته‌ای! اخر, بیشتر آدمهایی که در 
بخش روانی بستری می‌شوند. نام شخصیت های 
سرشناس رابر روی خود می‌گذارند! 

تا نها اسان وبا جو من چشم درخت 
به‌تدریج لبخند از لبانش محو شد و حالت ضعیفی از 
ترس, چشمانش رافراگرفت. 

ملتمسانه پرسید: 

-پیتر برای نجات من, هر کاری که مقدور باشد 
انجام می‌دهی, مگر نه؟ من می کوشم نقش یک دختر 
ساده را بازی کته اما اگر مرا از ایتجا ببرند» چندان 
برایم خوشایند نخواهد بود. 

این سخنان, دوباره مرا از اسمان به زمین اورد. 
به یادم افتاد که به‌رغم معجزه‌ای که در بهبود 
«ایریس» به وقوع پیوسته بود. وضع به همان 
وخامت قبل بود. می‌خواستم به او اطمینان خاطر 
بدهم و بگویم که همه چیز درست خواهد شد. اما در 
همین هنگام در اتاق باز شد و خانم «دل» با سینی 
شام وارد شد. 

او به زمین و زمان بد می‌گفت. حسابی به من 
پرخاش کرد. به «کلارک» که حضور نداشت بد و 
بیراه گفت. خودش راء «مورنو» و هر کس دیگر را 
ملامت کرد. امايه «ایریس» یک کلمه حرف نزد. در 
حقیقت با او مثل دختر خودش با مهربانی رفتار 
می کرد! 

U 


از دیدار «آیریس» آن قدر خوشحال شد ه بود که 
انگار زندگی رابه من داده بودند. اما در عین حال 
«گیدیز» می‌توانستیم قاتل اصلی را گیر بیندازیم. 
زندگی این دختر نیز نجات می‌یافت. اما هیچ چیز را 
نمی‌شد از قبل پیش بینی کردا! 
غذاخوری بازگشتم. توانستم زیر لب از «کلارک» 
۱ هسته گفت: 

- اقای دولوت» حرفش راهم نزنید. دو سال 
پیش دیدم که شما عزیزی را از دست دادید. 
نمی‌خواهم ببینم که این اتفاق, باز هم برای بار دوم 
رخ دهد. فکر کردم شاید بد نباشد قبل از انکه او را از 
اینجا ببرند. یکی دو دقیقه با او باشید! 

با این یادآوری, دوباره به دنیای سرد حقایق 
بازگشتم. هنگام خوردن غذای خود که از جگر و 
ژامیون تشکیل شده بود. همه اش به برنامه‌ای که در 
ما این جنایتکار بی رحم را که با هشیاری زیاد. اثار 
جنایت کہ از ميان می‌برد به دام 


نمی انداختیمء جا ن «آیریس» بی گناہ در خطر بود. 
نجات او تنها بستگی به آن داشت ت که نقشه ما دو 
بیمار روانی به ثمر می‌نشست! 


۱ به عنوان دسر بستنی تزیین شده‌ای برای ما 
اوردند. هنگام خوردن ان» به یک واقعیت اساسی 
درباره خودم پی بردم. اگر هر اتفاقی برای «آیریس» 
می‌افتاد. به معنی پایان زندگی من بود. «کلارک» 
هرگز به سه جعبه «اسکاچ» خود نمی رسید. تمامی 
زحماتی که برای درمان گرانبهای من کشیده شده 
دولوت» به مراتب ازروزاول دردناک‌تر می شد! 
OOO‏ 

بود: 

«لبخند درخشان کسی. می تواند به منزله نقابی. 
بر قلب دردمند او سرپوش بگذارد. و کفشهای 
در خود پنهان ساخته باشد!» 

این قطعه شعر, عبنا مصد اق حال و روز کارمندان 
دکتر «لنز» بود که ان شب در سالن اصلی اسایشگاه 
جمع شده بودند و به رغم باطن نگران, ناگزیر بودند 
ظاهر خود را شاد و خوشحال نشان بدهند. «ژوپیتر» 
خدای خدایان افسانه‌های رومی, به همه دستور داده 
بود که مرأسم ان شب رابه روال معمول برگزار 
کنند و مراقب باشند که بیماران. احساس 
ناخوشایندی پیدا نکنند! برخی از کارکنان حتی در 
این کار. اندکی غلو کردہ بودند. مثلا با اينکه این 
مراسم» جنبه رسمی داشت.دوشیزه «براش» یک 
لباس ریا اما وقیحانه به تن کرده بود. لباس او به 
رنگ و طرح پوست ببر بود. 

«مورنو» لباس بسیار شیکی به تن کرده بود و 
برخلاف هميشه. می کوشید خود را خوش رو و 
خوش برخورد نشان بدهد. برخی از بیماران زن هم 
تحت تاثیر ظاهر غلط انداز او قرار گرفته بودند. امامن 
به خوبی می‌دانستم که همه این حالات. ساختگی 





است. وقتی به من نزدیک شدبوی الکل را از دهانش 
استشمام کردم. 

«وارن» کت سفید تمیزی به تن داشت و موهایش 
رایک‌وری شانه زده بود. 

حتی خانم «فوگارتی» بیچاره هم ان شب 
درخششی خاص داشت: مثل ملکه الیزابت. در لحظه 
نیاز شدید. بهترین لباس خود راپوشیدہ بود. هرچند 
به تازگی بیوه شده و هنوز در ماتم به سر می‌برد. اما 
وظیفه خود می دانست که ظاهرش را کاملا سرحال 
نشان دهد تا بیماران بنا به خواسته دکتر «لنز» 
هیچگونه تغییری را احساس نکنند! 

وبیماران هم به طرز شگفت انگیزی, شاد و طبیعی 
بودند. فریاد «آتش» در سالن سینماء دستاویزی برای 
بحث و گفتگوی آنان شده بود که با توجه به زندگی 
یکنواخت آنهاء حادثه هیجان انگیزی به شمار می‌رفت. 
همگی در بی‌خبری بەسر می‌بردند. یقین داشتم که 
هیچ کدام از انها نمی دانست که جسد بی‌جان «لاریبی» 
در مکانی نه چندان دور بر زمین افتاده بود و ان مکان. 
مملو از ماموران پلیس بود. و هیچ کدام از آنهابه نظر 
نمی رسید که نگران حال «ایریس» بیچاره باشند که 
هم اکنون یکه و تنها در اتاقش زندانی بود. هیچ‌کس 
جز من چنین احساسی ند اشت! 

فکر «آیریس» مرا به یاد کاری انداخت که 
می‌بایستی انجام می‌دادم. این کار. مربوط به میس 
«پاول» بود. این زن, اولین حلقه ارتباطی از این کلاف 
سردرگم به شمار می رفت و بدون او. هیچ کاری 
تعق تمی‌بافت. 

اگر مخفیگاه او رادر اتاق موسیقی پیدانمی کردم. 
نقشه ماحتی شروع هم نمی‌شد. ‏ , 

این پیر دختر بوستونی, لباس نسبتا جسورانه‌ای 
یہ رگ زرد و قرمز پوشیده بود که شاید نماد 
شعاءفانی مود که انکان داشت همگی مارا نمست و 
نابود کند. پیدا کردن او با این لباس مشخص. کار 
دشواری نبود. اما «تنها» گیر اوردن او مشکل بود. 
زیر مرتب از دسته‌ای به دسته دیگر می‌رفت و درباره 
بیمه آتش‌سوزی و پرداخت حق بیمه به صاحبان 
اماکنی که آتش گرفته بود به وراجی مشغول بود. 
این زن بوستونی, مثل لباسش آدمی دمدمی مزاج و 
سبکسر بود! سرانجام. همین که او را در گوشه‌ای 
تنها یافتم. به طور وسوسه انگیزی شروع به صحبت 
گرم وک ۱ 

- شنیدم داشتید درباره خطر اتش سوزی در 
محلات فقیرنشین «بوستون» حرف می زدید. 

این سخن, توجه او را به خود جلب کرد و دیگر 
برایم کاری نداشت که او را به طرف کاناپه‌ای که 
اولین بار من و او باهم روی آن نشسته بودیم ببرم. 
او مثل بره‌ای رام و مطیع. دنیالم امد و دربارہ 
پاکسازی محلات فقیرنشین. مشکلات خانه‌سازی 
و به‌طور کلی, اصلاحات اجتماعی داد سخن داد و 
نطق آتشینی ایراد کرد. 

سرانجام سیلاب وراجی‌های او چنان مرادر خود 
غرق کرد که دیدم با نوعی شیفتگی وحشتناک به او 
می‌نگرم. کوشیدم او را هیپنوتیزم کنم. اما او زودتر از 
من موفق به این کار شد. 

احساس کردم صدای او رادر عالم رویامی‌شنوم. 
و قسم می‌خورم که نگاهش را حتی یک لحظه از 
صورت من برنداشت. همان طور یکریز حرف می زد: 





- پس ملاحظه می کنید آقای «دولوت» مسایل و 
مشکلات طاقت فرسایی که حکومت جدید با آن 
روبروست. یکی دو تأنیست... 

من چنان غرق این سخنان شده بودم که متوجه 
هیچ چیر نشدم. یک دفعه به خود آمدم و ديدم 
انگشترم نیست! در نگاهش هیچ تغییری نبود. اصلاً 
متوجه نشدم چه وقت انگشتر را از انگشتم بیرون 
اورد. اگر پروانه‌ای سبکبال روی انگشتم پر می‌زد. 
حرکت بالهایش را احساس می کروم اما من حتی 
یک چنین احساسی نکرده بودم! به راستی که یک 
اعجوبه بود! سوکند خوردم اگر سلامت خود راباز 
یابم. برایش برنامه‌ای در روی صحنه ترتیب بدهم. 
یقین داشتم هنرنمایی او مورد توجه بینندگان قرار ٠‏ 
می‌گرفت. او یک نابغه بود و در این مورد شکی وجود : 
نداشت. ۱ 

انگشترم ربوده شده بود. حال باید زاغ سیاه او را" 
چوب می‌زدم تاببینم آن را کجاپنهان می کند. چون : 
می‌دانستم هميشه آسان‌ترین مخفیگاه برای او پنهان : 
کردن اشیاء دزدیده شده در زیر کوسن‌ها بود" 

بی‌ادبانه پای خود را طوری روی کاناپه قرار دادم » 
کر ار اہ تر نی یہ این کار شود ماو آن قدر: 
حواسش به کارش بود که به این بی ادبی من 
اعتراضی نکرد! 

و بعد شروع کردم روی او کار کردن. کوشیدم » 
یک پیام ذهنی به مغز او ارسال کنم و توی دلم مرتب : 
می‌گفتم 

- برو به طرف اتاق موسیقی. برو انگشتر مرا بگذار : 
توی جعبه پیانو! ۱ 


ا2 ان لسن داید عدر کرد کاهلی؛ د 


ظاهرآمن از قدرت‌های روحی برخوردار نبودم. . 
نه یک هیپنوتیزم کننده بودم و نه یک «سایکیک». با * 
این حال, تلاش خود رامی‌کردم. او همچنان بی‌وففه . 
به پرحرفی خود ادامه می‌داد و داشت ت درباره عدم : 
تناسب حقوق آموزگاران با مسئولیتهای آنها: 
سخنرانی می‌کرد. ۰ 

من هم توی دلم. همچنان به او تلقین می‌کردم ۰ 
که به طرف پیانو برود! دوباره متوجه شدم که در : 
حال صحبت. دستش رابه طرف کوسن‌هابرد. من » 
هم پایم را محکم‌تر روی کاناپه فشار دادم! از اک " 
این دوست بیمار خود را به بازی گرفته بودم قلباً" 
احساس شرمندگی می کردم. اما یادم افتاد که - 
جنایتکار مرموز نیز باهمین شیوہ این زن بوستونی * 
وتا که د آزی کیا 0ا٢‏ 
به تقلید کردہ بود! 

با نگرانی, نگاهی به ساعت دیواری انداختم. 
ساعت هشت بود. تنها دو ساعت تا امدن روانپزشک 
ایالتی وقت باقی بود. باز هم توی دلم. با ناامیدی گفتم: 

در این هنگام. میس «پاول» از جا برخاست و در » 
حالی که هنوز به وراجی خود ادامه می‌داد. به راه : 
افتاد. من هم او راتعقیب کردم. : 

مستقیماً به طرف پیانو رفت. من نمی‌توانستم : 
حرکت دستش راببینم اما فهمیدم. که خود را از شر ہ٥‏ 
انگشتر خلاص کرد. صورتش گل انداخت و آخرین : 
جملات خود را که ناتمام مانده به اتمام رساند! از ٥‏ 
این می‌ترسیدم که او دوباره درباره موضوع دیگری : 
به روده درازی بپردازد. اما خوشیختانه تصمبہ ٭ 
گر قت که یا بات وم گر ک کر 


و زود ۵ غود راضی شدن. 


ادامه دار د 
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گفتم: خدای من دقایقی 
بود در زندگانیم که هوس 
می کردم سر سنگینم راکه 
پر از دغدغه‌ی دیروز بود و 
صبورت بگذارم. آرام برایت 
بگویم و بگریم. در آن لحظات 

گفت: عزیزتر از هرچه 
هست. تو نه‌تنها در ان 
لحظات دلتنگی که در تمام 
لحظات بودنت بر من تکیه 
کرده بودی» من آنی خود را 
از تو دریغ نکرده‌ام که تو اینگونه هستی. من همچون 
عاشقی که به معشوق خویش می‌نگرد. با شوق تمام 
لحظات بودنت رابه نظاره نشسته بودم. 

گفتم: پس چرا راضی شدی من برای آنهمه 
دلتنگی, اینگونه زار بگریم؟ 

گفت: عزیزتر از هرچه هست. اشک تنها قطره‌ای 
است که قبل از آنکه فرود آید عروج می‌کند. اشکهایت 
به من رسید و من یکی یکی بر زنگارهای روحت 
ریختم تابازهم از جنس نور باشی و از حوالی آسمان 
چراکه تنها اینگونه می شود تا هميشه شاد بود. 

گفتم: آخر آن چه سنگ بزرگی بود که بر سر راهم 

کفت: بارهاصدایت کردم. آرام گفتم از این 
راه نرو که به جایی نمی‌رسی, تو هرگز گوش نکردی 
وان سنگ بزرگ, فریاد بلند من بود که عزیزتر 





از هرچه هست. از این راہ نرو که به ناکجاآباد هم 
نخواهی رسید. 

گفتم: پس چرا اینھمه درد در دلم انباشتی؟ 

گفت: روزیت دادم تا صد ایم کنی» چیزی نگفتی. 
پناهت دادم تا صدایم کنی» چیزی نگفتی, بارها کل 
یرایت فرستادم» کلامی نگفتی. می‌خواستم برایم 
سخن بگویی آخر تو بنده من بودی و چاره‌ای نبود 
جز نزول درد زیراتو اینگونه شد که صد ایم کردی. 

گفتم: پس چرا همان بار اول که صدایت کردم 
درد رااز دلم نراندی؟ 

گفت: اول بار که گفتی خدا انچنان به شوق آمدم 
که حیفم آمد بار دگر «خدا خدای» تو را نشنوم. تو باز 
گفتی خدا و من مشتاق‌تر برای شنیدن خدایی دکر. 
من اگر می‌دانستم تو بعد ازعلاج درد هم بر خداگفتن 
اصرار می کنی همان بار اول شفایت می دادم. 

گفتم: مهربانترین خداء دوست دارمت... 

گفت: عزیزتر از هرچه هست من دوست تر 

می دارمت 
۳۰ اطلاعات هفتگی 
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نام دیگر انسان 


بسازد. از خود در او دمید. و لیلی پیش از آنکه باخبر 
شود عاشق شد. 
عاڈ رل ا ۰ 
که خدادر او بدمد. عاشق می شود. 
انسان. 
roy‏ 
وهر که عاشق‌تر آمد. نزدیکتر است. پس نزدیکتر 
ایید۔ نزدیکتر. 

عشق, کمند من است. کمندی که شمارآپیش من 
می‌آورد کمندم رابگیرید. و لیلی کمند خدارامحکمتر 
از دیگران گرفت. 
هم صحبت خداشد. 

خدا گفت: عشق, همان نام من است که مشتی 
خاکم رابه نور بدل می‌کند. و لیلی مشتی نور شد در 
غرور دا شت سجدہ نکرد. 

خدا گفت: سجده کن, زیرا من چیزی می خوآهم. 
من چیزی می‌دانم که تو نمی دانی. 

شیطان سجده نکرد. سرکشی کرد و رانده شد و 





شیطان قسم خورد که لیلی را بی آبرو کند و تا 
واپسین روز حیات. فرصت خواست. خدا مهلتش 
دادء اما گفت: 


نمی توانی» هرگز نمی توانی لیلی دردانه من 


است. قلبش چراغ من است و دستش در دست من. 
کمراهی اش را نمی‌توانی. حتی تا واپسین روز 
خیات: 

شیطان می داند لیلی همان 
فرشته‌ها بالاتر فی رود پس نی کوشد بال لیلی 
رازخمی کند. عمری‌ست که شیطان گرداگرد لیلی 
می گردد. دستهایش پر از حقارت و وسوسه است 
او بدنامی لیلی رامی خواهد و بهانه بودنش تنها 
همین است و می خواهد قصه لیلی رابه بی راهه 
کشد. نام لیلی رنج شیطان است. شیطان از 
شیوع لیلی می ترسد. لیلی عشق است و شیطان 
از عشق واھمه دارد. 


اس که ار 


ازدواج در ضرب المثل های جهان 


۵ هنگام ازدواج بیشتر با گوشهایت مشورت کن تا 
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0 لباقت داماد. به قدرت بازوی اوست. 


(ضرب‌المثل چینی) 
9 زنی سعادتمند است که مطیع «شوهر» باشد. 
(ضرب‌المثل بونانی) 
9 زن عاقل با داماد «بی‌پول» خوب می‌سازد 
(ضرب‌المثل انگلیسی) 
زن و شوهر اگریکدیگر را بخواهند در کلبه خرابه 
هم راک کی سی گنت 
(ضرب المثل آلمانی) 
6 زن مطیم. فرمانروای قلب شوهر است. 
(ضرب‌المثل انگلیسی) 


© داماد زرشت و باشخصیت. به از داماد خو 


١ 


صورت و بی‌لیاقت. 


می دشد. 





9 در موقع خرید پارچه حاشیه آن راخوب نگاه کن 
و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق! 





0 برای یافتن زن می‌ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی. 
(ضربالمثل چینی) 
9 تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و 


ا 


(ضرب‌المثل چینی) 
9 اگر خواستی اختیار شوهرت رادر دست بگیری» 


اختیار شکمش را در دست یگیر. 





(ضربالمثل اسپانیایی) 

8 اگر زت خراست که تو به خاطر یول هفسرش 
شوی» با او ازدواج کن اما پولت رااز او دور نگه دار. 
(ضربالمثل ترکی) 


۵ ازدواج مقدسترین قراردادهامحسوب می‌شود. 

(ماری آمپر) 
٭ ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی سرخ 
می شود و گاه هم بسیار سفید! 






۵ ازدواج. زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتیاه 
بزرگتری است. 

(ضرب‌المثل فرانسوی) 

۵ ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب 

(سقراط) 

٭ ازدواج مثل اجرای یک نقشه جنگی است که در آن 

اگر تنهایک اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیرممکن 

خو‌اهد بود. 
(بور تر) 


٭ جج 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ×× 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جج 1 1 جع 1 1 1 1 1 1 6 1 6 6 6 6 6 6 6 ۲ ۲ ۲ 


زمستان در راہ ود ا در بعضی مناطق 
از راه رسیدہ باشد. چون مردم برخی مناطق, لباس 
گرم پوشیدہ و به دنبال روشن کردن بخاری هستند. 

نکته مهم اینکه سیلزدگان استان گلستان 
همچنان برای گذران زمستان دچار مشکل هستند. 
آنها هم باید به فکر کشاورزی خود باشند و هم به 
کر دامن کا ا و کی هو 
بعضی مناطق سیلزدہ استان گلستان از مشکل آب و 
برق ونچ می‌برند. 

امید است در رسیدگی به امور محرومان. 


ے ۰۵ ۳۳ سل گان اشتات گلستا: در نطو گر فته شیو کک 

"۴ کرانی در رمضان بلزدگان استان گلستان هم درنظر گر 
ماه مبارک رمضان به پایان رسید. اما هیچ لت 

خبری از گوشت و مرغ ارزان که مسوولان وزارت 54 جاله‌ ای برای زباله! 

جهاد کشاورزی قبل از شروع این ماه وعده آن را داده 
بودند, نشد! مردمی که با امید وشوق هرچه تمامتر 
ماه میارک رمضان را اغاز کرده بودند. متاسف از 
این بودند که چرا دولت به وعده خود وفانکرده است. 





مواد پروتئینی که در این ایام به دست مردم 
رسید از نظر کیفیت بسیار پایین و نامناسب بود. 
چه‌بسامردم راضی بودند که گوشت راگران بخرند. 
اما کیفیت داشته باشد. 

به هر تقدیر ماه رمضان امسال به هر سختی که 
ھت ن سالهای بعد شاهد این مشکلات 


ذکریا آقابابایی - گرگان 





شده و به دلیل وجود خطر آتش‌سوزی این امر موجب 
به علاوه با توجه به بروز زمین لرزه‌های متوالی. 
عبور خط فشار قوی برق از نزدیکی انیار نفت. خود رهاشده است. 


کنده‌کاری و به حال 


حریم راهآهن در قائم شهر 


محاصره شدن انبار نفت به وسیله لوله‌های فشار خوب است مسوولان ذیربط فکری به حال این 

قوی گاز. رفت و امد نفتکش‌های متعدد حامل سوخت منطقه کنند تا تبدیل به مکانی برای جمع اوری زباله 

در سطح شهر و بوجود آمدن ترافیک سنگین در این نشود. 

معن می و کم عرض ضرورت دارد موی دق مسعود ذوالفقاری 
طه علاح واقعه راقل از و و دہ و پیش از 

مربو ج واقعه را قبل از وقوع کرده و پیش ذ @ میراث فرهنگی نیکشهر در حال نابودی 


آنکه فاجعه‌ای غیرقایل جبران روی دهد انبار نفت را 
رک ا ل ضف رئیس شورای شهرستان نیکشهر گفت: نیکشهر 
به علت دوری از مرکز استان کمتر مورد توجه 


د حعۂ هبنانی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
محمود جعفری کوهبنانی خبرنکار اطلاعات مسوولاع اس راو ماه 
©@ خلاف مخاطره آمیز از مسوولان انتظار می رفت به میراث کهن این 
1 ۲ ۲ ۱ سے ۱ شهرستان توجه می‌کردند ولی متاسفانه با چشمان 
تعدادی از موتورسواران وحتی خودروسوادان خور شاهد تخریب آثار گرانبهای این شهرستان 

در شهرستان ند نیکشهر. بدون کواهینامه رانندگی 5 


شکلی فوق العاده 





. عبدالعزیز بلوچزهی گفت: بالاخره تا کی شاهد 
۱ رانندگان مذکور 2 وھ اینگونه مسائل و مشکلات و مهمتر از آن بی‌توجهی 
ماک مو را کی سے-۔ ا ہو مسوولان باشیم. وی خواستار استقرار نمایندگی 
ہے سوب جو روہ شس میراث فرهنگی در این شهرستان شد. وی گفت: 
دو کجای دتیا در یک خیابان شلوغ ات ۸۰ 
کیلومتر همراه با ویراژ رانندگی می شود. چرا 
مسوولان راهنمایی و رانندگی شهرستان نیکشھر در 
این زمینه بی تفاوت هستند؟ 


ازبین برود. 

بلوچزهی گفت محوطه چهل دختران مربوط به 
قبل از اسلام است و جزو آثار ملی شناخته شده و به 
ثبت رسیده است. اکنون اثری از ان نیست و با 
محمد دهقان - خبرنگار اطلاعات هفتگی حفاریهای غیرمجازی که افراد ناشناس انجام داده‌اند 














همه مقبره‌ها و گورها را کنده‌کاری کرده و اجساد 


آنان را از بین برده‌اند. وی یکی از علل مهم از بین 


رفتن محوطه تاریخی چهل دختران را قرار گرفتن 


ان در نقشه راہ ترانزیت چابهار - نیکشهر دانست و 


ادامه داد: وقتی که مشخص شد این محوطه در مسیر 
جاده ترانزیت نیکشهر و چابهار قرار می گیرد وباعبور 
کار نشد و مسوولان سکوت اختیار کرده و درنهایت 
سودجویان استفاده لازم را بردند و شبانه بیشتر 
گورهاو قبرهای ان را کنده‌کاری و تخریب کردند. 

وی با بیان اينکه با کنده‌کاریها و حفاریهای 
و افراد مقام بالا و بانفوذی در این گورهادفن شدہاند. 
وی افزود: خشتهای 0 در ۳۰ سانتی‌متر برای 
خشتها و ملات بکار رفته از جنس ساروج است و : 
Ll oR E‏ 
شدن نوعی خاک و پختن در کوره تهیه می‌شود. 
بکار رفتن ملات و چنین خشتهایی مثل سنگ دیواره 
آنها را محکم کرده ابیت وی گفت: هنور آثار ۶ 
کوره‌هایی که خشتھا را می پختند تر 


در مراسمی با حضور آملازاده سرپرست 
فرمانداری رامهرمز. اقبال محمدیان شهردار و 
اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسوولان 
پارک شھید جهان آرا در رامهرمز مورد بهره‌برداری : ۰ 
قرار گرفت. این پارک در زمینی به مساحت ۱۰ هزار ٥‏ 
مترمربع احداث شده و مبلغ ۵۵ میلیون تومان هزینه : 
دربر داشته که از محل اعتبارات لایحه تجمیم * 
عوارض تامین شده است. در این پارک تعداد چهار : 
هزار نهال کشت شده و ۱۵۰۰ مترمربع 
کفپوش گذاری و تندیس نور و وسایل بازی نصب 
شده است. در همین روز همچنین از میدان ارشاد 
رامهرمز نیز بهره‌برداری شد. این میدان با هزینه ای 
اھ یر ۵ موه ترما ادات شود ایت 


@ نامه های شما رسید: 
با تشکر از شما خوانندگان عزیز که با ادسال " 
دست آندرکاران 


و ۱۱ 
هستید . نامه‌هایی که رسیده و بنابه دلایل مشخص ٭ 
یا غیرقابل طرح بودن یا تکراری بودن به چاپ 
نمی رسد به این شرح است: 

مسعود ذوالفقاری, قائم شهر - شهرام حیدری. 
خوزستان (۵ نامه) - همت نیک‌پور. امل - محمدعلی 
یوسفی, خبرنگار اطلاعات هفتگی رامهرمز - ذبیح الله : 
بناگر, آمل - عباس توکلی شهمیرزادی, قائم شهر (۳ 7 
نامه) - مهرداد ناصری» سرپل ذهاب در 
قصرشیرین - ذکریا آقابابایی. گرگان - علی اکبر : 
فرقانی, تهران - علیرضا نعمتی. قصرشیرین - * 
عبدالحمید کولی‌وند, آبدانان الام -عرفان.فی. ہے 
تیران عا اسٹر عشیری گا 


اطلاعات ھفتگ 
شمارہ ۳۲۵۵ 
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دلاشاه است و بر او چان 
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۳۲ اطلاعات هفتگی 


ح-ت-8 ٣‏ در بوسه‌های بارآن 
: بیداری ستاره در چشم جویباران 
لبخند گاہ گاھت صبح ستارہ باران 


eem‏ ار و 
ای جویبار جاری! زین سایه برگ مگریز 
کاین گونه فرصت از کف دادند بی شماران 
گفتی: (ربه لات مهری نشسته» گفتم: 
بیگانگی ز حد رفت؛ ای اشنا مپرهیز 
زین عاشق پشیمان» سر خیل شرمساران 
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند 
دیواوزندگی را زین گونه یادگاران؛ 
وین نغمه محست. بعد از من و تو ماند 
8 کاقی ست. آواز باد و باران 


نجونه شعر نو 


رد درود و بدرود 


با درودی به خانه سی آبی و 

با بدرودی 

خانه را ترک سور ۱۳۳ 

ای سازنده! 

بحز فاصله ميان این درود و بدرود نیست 
این آن لحظه واقعی‌ست 


که لحظه دیگر را انتظار می کشد 


توسانی ات است 
شام ستپیشب ان گامی دیگر 
که حاده را بیدار می کند 
لحظه هایی ست 
که عمر مرا سرشار می کند 





شماره ۳۲۵۵ 


زیر نظر: محمدرضا مهد یز اده 


احمد شاملو 


زر" شال 


من کنار تو سفر 
تہ از نوار زند گی لبریز 


دنده ام سنکین» سنگین. پدالم ترم 


پیچ‌های پرخطر 
من مواظب تا 
ناخن ترد تمشکی خش نیندازد 
شانه گلگیر 
گونه آیینه ام را 
من کنار تو سفر 
می گذارم 
شهرهای ساحلی را پشت سر - 
-انحاست ویلامان 
(پاتوق قبلی ما) 
آستارا 
باز هم امروز 
7ج می گیرد مچ پارا 
در خطاى چشم 
اسمان سر خورده در دریا 
پای ماه در سطح 5 
- پاروی نسیمی دست ما 
یک تیوپ 
می برد ما را فراسوی فراسوتر 
۹ 
عصر فردا 
با غباری از برنزه 
بازمی گردیم 
لابلای گیسوانت شن 
عینک دودی تو حامانده در ساحل 
تک از کلوچه پر 
۳۷۲۳۶ " 
حسن فرازمند - ۳۰ شھریور ۸۵ -آمل 


ما جب 


دفتری از شعر برایم سرود 
تا که دل زنگی من راربود 
هستی من با غزلش بود شد 
بود شد و عشق زد و دود شد 
ی ها که ات ات 
با دل ما دشمن سرکش شده است 
با همه خوب و بدش ساختم 
دین که ندارم همه را باختم 
من که سیامشق شما می کنم 
با قلمم شور به پامی کنم 
از غزل عشق چلیپا شدم 
کج رو و سرگشته و شیدا شدم 
جوهر من از عطشم خشک شد 
خون به قلم می زدم و مشک شد 
این فلمم حال مرا خوانده است 
شوق خیالت به سرم مانده است 
تابلوی خط شما دیدنی است 
غنجه‌ای از عشق شما حیدنی است 
عشق که در مشرق اشراق هست 
هدیه‌ای از عالم آفاق هست 
عشق من ای مشرق من آفتاب! 


ار عط در دل ما تم بتاب 
خنده خندان زده ام در خیال 
شادی من موهبتی در محل 


دستم اگر باز» دلم بسته است 
قاصدک عشق دلم رسته ات 
می شنوی آی! جوابش چه شد؟ 
کودک دل دست تو بازیجه شد؟ 
هق می این گریه جرا بی صداست؟ 
جوب کدامین گنه از ماحراست 
آب همان آب؛ خراب ماس 
دست مرا نرم و به گرمی فشار 
پای به پای دل من دل بیار 
موی مرا شانه کن و تاب ده 
خسته و بی حوصله‌ام تاب ده 
دست به دستان خدا می زنی 
حال و هوا را به هوا می زنی 
رقص و شگون را به هم امیختی 
هلهله در دامن غم ریختی 
مثنوی از یاد شما شاد شد 
از غل و زنجیر غم ازاد شد 
خنده خندان زده ام نازنین 
شادی مستانه من رایبین 
67 5 رت 









و نال 
080 ۲ 2ات <١‏ 
- «بیا فالت ببینم»‌های خانم! با شما هستم» 
بله؟ با من؟ چه می‌دانی که فرداها کجا هستم؟ 
خود من هم نمی دانم تبارم از کجا آمد 
و فرقی هم ندارد در زمین یا در هوا عم 
که هنگام تولد مادرم از جنس بر تر شد 
ور یکصدا گفتند از انها حدا هستم 
پدر: غربت هویت: گم خودم از انتها هستم 
و سکه -سکه بختم - درون کوچه‌ها گم شد 
به دنبال همان در کوچه‌ها عمری گدا هستم 
-: «بیا دختر جرا قهری؟ بیا فال تو محانی !» 
رهایم کن» به درد بی کسی من مبتلا هستم 
فقط من ماندم و بغض گلوگیری که پارم شد 
و فال از من گریزان است و با غم اشنا هستم 
خیابان جای اول که پناه آخرین آنجاست 
طیبه شهسوار - گرگان 





7 


روفیا ملکیان - تهران 


حیف است که با این همه ذوق و استعداد 


سه رباعی از جلیل صفربیکی - ایلام 


دستم که دراز می شود رو به دلت 
صد پنجره باز می شود رو به دلت 

هر صبح دلم وضوی خون می گیرد 
مشغول نماز می شود رو به دلت 


۲ 
کی درددل در حت راکود نکد 
با باغ بهار را هم اغوش نکرد 

با این همه باز دم باران گرم 
یک لحظه بهار را فراموش نکرد 


۲ 


از ایل و تار آشنایی هستی 

از فوم و قبیله رهایی هستی 
انگار که با تو نسبتی دارم من 
ای شعر! به من بگو کجایی هستی؟ 


geme‏ س 
و در دیباچه گلستان آمده است: 
گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به‌هم اند 
لا بارز اا شیر 
«حباب» با کلماتی چون صواب, تواب. جواب. 
رباب و.. قافیه می‌شود. نه صاحب و... 


بلہ شهریار در قالب سینمایی هم اشعار نسبتاً 


موفقی دا از جمله شعر معروف رای وای مادرم» 


وچسب و +حنسشروت۔ 





8 خاطره 


رعشه ساقه‌های گندمزار» توی جشمان خسته یک مرد 
- «کاش باران بگیرد امشب را» مرد هی یالتعا کد 
سجده‌ها داع و واژه‌ها ش رجی استجابت‌هنوزیمه کی برهت 
مزرعه گرم سوختن بود و چشم‌ها را به سرفه می ‌آورد ٠‏ 

از ته لحظه‌های دم کردہ تکه ابری رسید اما حیف 
ابر کوچک گذشت و خاطره‌اش گوشه چشم مرد را تر کرد 
می‌توانی بکوبیام به زمین! با بسوزانی ام+بهورلامع» 
ای خدا کر نگیر مزرعه را! آه» ای ابر آرزو برگردد 


0 


انفجار گذشته‌ها در متن» انسجام بهار در یک روز 
شوق یک اتفاق بارانی» اسمانی سیاه. بادی سرد 
آسمان توی چشمهای پدر قطره‌های ستاره می پاشید 

برق لبخندهای خیس پدر خوشه‌ها را به وجد می آورد 
نقی همراه - گرگان 


کے 


ای یار 
جز طینت و خوی تو نخواهم ای یار 
جز پیچش موی تو نخواهم ای یار 
غیرازگل روی تو نخواهم ای یار . 


کوچ 


نیت شعر جاک باشید. زمانی این نوع که اگرچه گاھی ارات کو ار نزدیک می‌شود. ےا تن ی 
مخالفت» روشنفکری و تجدد محسوب می‌شد. امااحساس و صمیمیت خاصی دران نهفت و ق بے گت 
:7یس دیوان حافظ مولانا و سعدمتورا ے بازآمدم به ان ےت 0 
٠ :‏ ۱ ۱ حضور داری 
بخوانید و ات را در این قالب بیازمایید. دیدم نشسته مثل همیشه کنار حوض دو دیٹریں ار ۳ 
ہے ات ات وا هت اد ۲ 208 آفتاب عشق! 
سد هنت این هم قسمتی از شعر «قرار». انکار خنده یرت دل شکسته بود: ا ی شی 
قرارم تویی بردی مرابه گور سپردی و امدی 
ر ای بهار نو تنها نمی گذ ارمت. ای بینواپسر! صبح 
ای ستاره هميشه بیدار می خواستم به خنده درایم ز اشتباه افق 
چ برای اما خیال بود 00 
8 نوری تازه بيار ای وای مادرم بر ren‏ 
نصرت شاهباز - صومعه‌سر | دو رباعی از سیدهادی معصومی - قم نام تو دریا را 
ترانه محمد«رص» که توسط فرهاد خواندہ ای کاش آبی سک ال 
شده است. سروده سیاوش کسرایی است. هیچ 9 ۱ صبح می آید 
کد ام از این دو در قید حیات نیستند. همراه گل و کلاب بودم ای کاش بر لش 
و ےوہ چون روشنی شهاب بودم ای کاش | 75 
۱ کس ازسردی و خاموشی دل, دلتنگم ۹ 
مصراع موردنظر شماسروده سعدی است هی اه اقتا دو د2 شهاب صادقی - رشت 
اہ کپ سے cee ` aaa e‏ سس کے 
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ومثل بازی کے 


مطلبیقه پورگ داستان‌توپسی 


گلران و رووھاے 


۵ 


اشارہ: 


«گلدان و رودخانه» نوشته «حامد قصری» یکی از بھترین داستان‌هایی است که تاکنون برای مسابقه 
بزرگ داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی ارسال شده. مضمون قوی و درعین حال ساده این داستان مارا 
برانگیخت تا با اجازه نویسنده‌اش, با دقتی شوق آمیز به ویرایش آن بيردازيم. «حامد قصری» ۲۶ ساله است 


و فارغ التحصیل مهندسی برق. 


چاره‌ای برایم نمانده بود؛ می باید از ان برای 
هميشه دل می کندم. برای آخرین بار نگاهش کردم 
و ديدم که چه پایه‌های ظریف و محکمی دارد. با 
میانه‌ای باریک» و نقش‌های حک شده از برگ‌های 
ریز مو و شکل‌های پرنده و گل که تکه‌تکه در هم 
می رفتند و کامل می شدند. نقش و نگارهایش با آن 
رد اسلیمی لبه اش. زیر زنگار سالیان و غبار دیروز 
و امروز هم هنوز چشم نواز بود. دل کندن از ان 
برایم خیلی سخت بود. ولی افسوس که چاره‌ای 
نداشتم. به ملایمت دستمالی بر پیکر و دایره پایه‌ها 
و انحنای کمرش کشیدم و از گرد و غبار پاکش 
کردم. نمی دانستم که سایه‌های ریز نشسته بر 
خط ها و نقش‌هایش, نشان از گذشت عمر چند نسل 
یا چند قرن داشت. ان رادرون کیسه ای گذاشتم و 
راہ افتادم. بعد از طی کردن چند کوچه پیچ در پیچ 
و گذشتن از خیابان‌ها و چهارراهها, بالاخره سر از 
خیابان ستاری دراوردم. خودم رابه مغازه نیمه 
تاریک سمساری و عتیقه فروشی «شمعون» 
رساندم. دستگیره در را که گرداندم» صدای جرینگ 
یک زنگ شتر بود که انگار چرت شمعون را پاره 
کرد. گلدان را از کیسه درآوردم وروی پیشخوان 
چوبی و چرک. جلو او گذ اشتم. از خود بیخود. ذهنم 


ر ار رک رازن 





به سال‌های دور رفت... 
090 

درخت هاتازه شکوفه زده‌اند و گل های بنفشه با 
غنچه هایی باز شده خودنمایی می کنند. فلس 
ماهی‌های قرمز در دل حوض زیر نور آفتاب برق 
می‌زنند. من و خواهرم با بچه‌های همسایه عمو 
زنجیرباف بازی می‌کنیم. بوی بهار خانه عزیزخانم 
راپرکرده است. زنھا روی ایوان بزرگ بایکدیگر گفتکو 
می‌کنند؛ از دید و بازدیدی که در عید رفته‌اند. از 
لباس های نویی که برای خود و بچه‌هایشان 
خریده‌اند. جوجه‌های عمو نصیر به دنبال مرغ حنایی 
می‌دوند. مرغ در گوشه‌ای روی دانه‌های روی زمین 
نوک می‌زند و جوجه‌ها همه ان جا کپ می کنند. گربه 
مخملی روی چینه نیم خیز شده و چشم از جوجه‌ها 
برنمی‌دارد و با میومیوش, جوجه‌هارالرزان به زیر 
پروبال مرغ می فرستد. 

خانه عزیزخانم با دیوارهای خشتی, ستونهای 
۶٣‏ ٰ9 ۱ 
کف پوشی از سنگ‌های (کوہ کلاہ قاضی» است که 
چهار درخت تنومند توت و درخت‌های مو و انجیر 
7 ۹+۹ )"۰۰ 
مستاجر در محلەی پاچنار است. نزدیک ظھر صدای 





مهدی محمدی - همدان 


اشاره: 
«گذر از درگاه خزان» نوشته «مهدی محمدی» داستانکی است فشرده و دارای برخی نشانه‌های رمزی 
که شاید در بازخوانی مکرر برای درک لایه‌های پنهان آن. گشوده شوند. این داستان به‌رغم ایجاز و 


"٠٠٠٠٦٦٦٣‏ کو دا ات ومی توان باهر بار خوانش آن «معنا»ی تازه‌ای رابر افق 


دلالت‌هایش در ار تعاش دید. 





به بیرون نگاه می کرد. گویا انتظار می کشید. برکهای 


۱ پاییزی می‌وزید. در باز شد. زن خدمتکار به 
پیر 2 





ری امد یک سینی در دست داشت 
۳ اطلاعات هفتگی ۱ 


شماره ۳۲۵۵ 


لیوان شربت آلبالو و در کنار ان یک قرص توی سینی 
بود. سینی را روی میز کنار پنجره گذاشت و به 
پیرمرد که اصلا به او نگاه نمی کرد گفت: «قرصتونو 
بخورین». پیرمرد دستش را از روی دسته ویلچر به 
طرف قرص دراز کرد و قرص رابابی‌میلی در دهان 











کلون در می‌آید. زنها چادر به سر می گیرند. پدر خسته 
از کار روزانه, باالله‌گویان وارد هشتی خانه می‌شود. 
مادر دو هندوانه ای رکه او خریده به درون حوض 
مار ۳ سرح ماهیان به سفیدی می‌رود و در 
ته حوض پناه می گیرند. 
OOO‏ 

شمعون باصدای خش دار و تودماغی گفت: «آخه 
این تکه آهن پاره چی‌چی‌یه؟ مفتش گرونه به جان 
شما!قیمتی که نداره شاید به درد آب کردن بیخورہ, 
شاید هم نه؛ کی می دونه؟». .. بغضی که راہ گلویم را 
بسته بود نمی گذ اشت ت جوابی به او بدهم. باز این او 
بود که ونگ ونگ کر «چون دارم می بینم و 
محضص رضای خداء دہ هزار تومن می‌خرمش. به 
درک بگذار ضرر کنم!»... محلش نگذاشتم و گدان 1 
به داخل کیسه برگرداندم. راه افتاده بودم که باتکان 
دستگیره در و میان صدای زنگ شتر ونگ ونگ لرزان 
کن. بابا... اهل معامله نیستی مگه؟»... دوبارہ بدون 
انکه بدانم از کجا می‌گذرم و به کجا می‌خواهم بروم. 
TT‏ 

صبح است و مادر بساط چای راپھن کرده. پدر 
برای خودش چای می ریزد. عبوس و غمگین به نظر 
می اید. تعطیلات خوش عید به پایان رسیده و باید 
دوباره به مدرسه برویم. اصلا حوصله مدرسه و 
درس و کلاس را ندارم اما خواهرم دلش برای 
مدرسه تنگ شدہ و برای دیدن همکلاسی‌هایش 
بی‌تاب است. پدر و مادر زیرلبی و آهسته باهم حرف 
می‌زنند. لحن و حال و شکل حرف زدن‌شان تازگی 
دارد. مادر ناراحت و اخم کرده است. خوب که گوش 
می خوابانم می فهمم که صاحب کار رم 
حرفهایشان درمی یاہم که پدر قصد دارد کلدان 
بادگاری آبا و اجدادی اش رایفروشد. به گلدان نگاه 
می‌کنم که روی تأقچه و گوشه ترمه جهیزیه مادر. 
روی پایه‌های طلا و نقره‌ای اش ایستاده ات دو 


طرف گلدان, دوتا شمعدانی بزرگ قرار دارد و بالای 


کت ا ا کہ مت شس را 
برداشت و از اتاق بیرون رفت. پیرمرد از پنجرہ به 
بیرون خیره شد. چند لحظه بعد کبوتری پشت پنجرہ 
نشست. پیرمرد پنجره را باز کرد. کبوتر آرام به 
پیرمرد نگاه کرد. گویی سالهاست او را می شناسد. 
پیرمرد کاسه‌ای را از زیر میز برداشت و روی میز 
گذاشت. کبوتر شروع به خوردن دانه کرد. پیرمرد 
ارام به دانه خوردن او نگاه می‌کرد و برای او از خودش 
تعریف می کرد. در باز شد و خدمتکار از لای در به 
پیرمرد نگاه کرد که پنجره راباز کرده و با خود حرف 
می‌زند. چند لحظه به او نگاه کرد و رفت. پیرمرد 
همچنان از خودش برای او حرف می‌زد و درددل 
می کرد. کیوتر دانه‌هایش را خورد و به پیرمرد نگاه 
کرد. گویا می‌خواست از او تشکر کند. به ارامی بال 
گشود و پرواز کرد پیرمرد نگاهی به او انداخت. 
E TS‏ 
0 ۹“ 
صحبت بود: «آخراشه معلوم نیس امروز یا فرداء ولی 
رفتنیه». پیرمرد همچنان از پنجره به بیرون خیره 











ان روی دیوار عکس مرحوم آقابزرگ توی قاب انگار 
اخم کرده و غمزده انت مادرم بارهایرایمان تعریف 
کرده که این گلدان راپدربزرگم. شب عروسی اش به 
او که عروس اولش و همسر پسر آرشدش بوده هدیه 
داده است. همین طور برایمان گفته که کلدان از چند 
نسل قبل به زن پسران ارشد خاندان‌مان رسیده؛ و 
حالا پدرم قصد دارد ان رابفروشد... 

صدای زوزه ترمز یک ماشین سواری مرابه خود 
اورد. بی اراده خودم رابه پیاده‌رو پرت کردم و زمین 
و روی کولم بود. اسیب ببیند. خودم را به مغازه 
کهنه‌فروشی «اسحاق» رساندم. همین که گلدان را 
دید. برق حرص و طمع راتوی چشمهایش تشخیص 
دادم. اماباپو زخندی که دندان‌های زرد و پوسیده اش 
رانشان می‌داد. گفت: «هر خرت و پرت کهنه‌ای که 
عتیقه به حساب نمی آد! می‌بینی؟ کمرش که فولاده 
و با اب طلا رنگ شدہ؛ پایه‌هاش هم نقره ال ا 
خب. چه ميشه کرد... آتیش بگیره پول! به خاطر 
مرحوم پدرت که یادم هس یه زمونی می‌خواس 
این گلدون رو بفروشه به بابام» هشت هزار تومن ازت 
می‌ خرمش... قیمتی نداره قبول گن!)... حس کردم 
گونه‌هایم گر گرفته و خیس شده. ساکت و نفرت زده 

مادر راضی می‌شود که طلاهایش رابفروشد. با 
پول طلاهای مادر پدرم مغازه کوچکی می‌خرد. همه 
شاد می‌شویم و کلدان هم بر سر تاقچه جلوه و شکوه 
قدیمی خود رادارد. حالا دیگر من و خواهرم بزرک 
شده‌ایم و اتاق خانه عزیزخانم برایمان کوچک شده. 
عزیزخانم هم دیگر زنده نیست و وارثانش قصد 
دارند خانه رایفروشند. دیگر ان خانه و ان محل جای 
مانیست. باز هم حرف از فروش گلدان به میان می آید, 
کمک عمونصیر برادر کوچکتر پدرم و باخرج کردن 
پس آنداز مختصر خانواده» خانه‌ای کوچک در چند 
محل پایین تر اجاره می کنیم. بار دیگر شادی به 
چشمها و چهره‌هایمان برمی‌گردد. در بزرگترین و 
بلندترین تاقچه اتاقمان کلدان راروی لبه ترمه جهیزیه 





شده بود و انگار حرفهای خدمتکار رانمی شنید: «دیگه 
اب ی ی را 
پنجرەرو باز میکنه. انگار یه نفر اونجاس, هی با اون 
زمزمه میکنه» اونقده يواش حرف میزنه که ادم 
نمی‌فهمه چی میگه». پیرمرد به سمت دیگر اتاق رفت. 
به آرامی از ویلچر پایین آمد وروی تشک دراز کشید. 
تاچند روز بعد باز هم کبوتر می امد و پیرمرد برای او 


مادر می‌گذاریم و با دیدن آن دلمان به تبار و 
OOO‏ 

زمان از ظهر گذشته و بعدازظهر هم سپری شده 
بود ایستادم و کلدان رااز کیسه بیرون اوردم. اسمال 
مال خرہ با نگاهی وق زده و بی‌معنا گلدان رابرانداز 
کرد. گفت: «به درد ما که نمی خورہ ولی خب حالا که 
قراره یه پولی به شما برسونیم. پنج هزار تومن 
می‌خرمش...» 1 

به خودم گفتم: ((صدذرحمت به ان دوتا جهود 
نکیت!» و راہ افتادم طرف راستۂ رودخانه... 
برای اوجھیزیه فراهم کند. امادست پدر مثل هميشه 
ل است. به این و دوست و خویشاوند رو 
می‌آوریم. ولی جواب‌ها خلاصه می‌شود در یک کلمه: 
«ند اریم!» بار دیگر چشمهابه گلدان دوخته می‌شود. 
قزمیتش رآ می‌فروشد و تن می دهد به اجاره کردن 
یک مغازه قزمیت تر. جهیزیه خوآهر فراهم می شود و 
او هم می‌رود به خانه بخت. هنوز اوضاع به حال 
عادی برنگشته که دست سرنوشت سایه پدر غمزده 
چون مادرهم - پیش از رسیدن چهلم پدر -بار اخرت 
رامی‌بندد تا در ان دنیا به پدر بپیوندد. 

تنهای تنها شده بودم. بیکار بودم و هیچ پولی 
دیگر در بساطم نماند ه بود. به راسته رودخانه 
نزدیک می‌شدم و سایه‌های غروب راروی موج‌های 
کوچک اب می‌دیدم. به روی پل رسیدم. گلدان را از 
کیسه بیرون آوردم. دستی به نوازش بر ان کشیدم 
و پیش از آنکه باشدت گرفتن گریه به هق‌هق بیفتم. 
گلدان را به میان اب‌های تاریک رودخانه پرتاب 
کردم. 


نشست. گربه جهید و کبوتر را از روی پنجره قاپید. 
پیرمرد روی ویلچر در خواب بود. زمانی که از 
خواب بیدار شد نگاهی به اطراف انداخت و به حياط 
حیاط ريخته شده بود افتاد. خدمتکار وارد اتاق شد. 
پیرمرد رادید که همینطور به حياط خیره شده. باز 
هم سینی قرص و شربت را روی میز گذ اشت. 
نگاهی به بیرون انداخت و درحالی که پنجره را 
می بست گفت: «هوا سرده» سرما می خورین. 
پنجره‌رو باز نکنین. حالا قرصتونو بخورین» اما 
پیرمرد فقط به بیرون نگاه می کرد. خدمتکار به او 
نگاه کرد. دید اصلا پلک هم نمی زند «آقاء آقا!» با 
دست به پیرمرد زد آما او تکان نخورد. در دستان 
پیرمرد کاسه‌ای پر از دانه بود که روی پاهایش 
گذاشته بود. خدمتکار دوباره پیرمرد راتکان داد. 
جیغ کوتاهی کشید و سریع از اتاق بیرون رفت. 
کاسه از دست پیرمرد روی زمین افتاد. پیرمرد 


در کی دو هفته کرت داستان‌های بسیاری - 
همراه با نامه‌هایی سرشار از مهرو دوستی - به 
«مسابقه بزرگ داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی 
رسیده است. خواندن و مرور و بازخوانی 
داستان‌های رسیده به‌واقع شوق انگیز است و 
نوید دهندد. 

بنابر قراری که باسردبیر محترم گذاشته ایم. 
تلاش می کنیم تا داستان‌های برگزیده رابه ترتیب 
و با درنظر گرفتن زمان ارسال آنها چاپ کنیم. 
همچنین کوشش می‌شود تاهر هفته برای عده‌ای 
از دوستان و همراهان این مسابقه که زحمت 
سر ٹکٹ ۰ ۱ 
پیام و پاسخ‌های لازم را - در یک ستون مشخص 
- درج کنیم. اکنون چند پیام و پاسخ کوتاه: 


9آقای اصغر کلانی از تهران: 

«پسرک ژنده‌پوش» بیشتر در شکل و قالبی 
انشاء‌گونه نوشته شده است. روحیه لطیف و 
گرا E‏ ما را ۱ کا 
و بیان رنج محرومان - به‌ویژه کودکان فقیر و 
درمانده‌ای که بیش از دیگران اسیب پذیرند و توان 
دفاع از خود را ندارند - ستایش برانگیز است. این 
روحیه. با پشتوانه ذوقی هنری که از خلال 
نوشته هایتان مشهود است. می تواند در 
جست وجوی مضمون‌ها و موضوع‌هایی بکر و 
تازه برای نوشتن داستان‌هایی قوی و ماندگار به 
شمادوست عزیزیاری برساند. 

را ۶89+ ار 
به‌رغم ظاهر غالباًساده - زبانی است چندحسی و 
چندظرفیتی. با اندکی تامل بر زبان داستانی در اثار 
شماری از داستان‌نویسان کشورمان. قطعا به 
دریافت‌هایی ارزشمند و کارساز خواهید رسید. 
علاوه بر این باتکیه بر دقت نظری که در شماسراغ 
داریم. ضمن درنگ بر ساختار و شکل داستان‌های 
شاخص و نمونه‌وار. درخوآهید یافت که ارائه دادن 
«تصویر» - به جای بیان مستقیم خبری - 
نخستین گام در داستان نویسی به‌شمار می‌رود. 
دستتان را می فشاریم و امیدواريم به زودی 
داستان‌هایی زیبا و گیرا بنویسید و برای ما ارسال 
کنید. 

ها مہ اہ یں ای ار 

زرا اک 
به‌رغم اشاره‌های بسیار فروتنانه ای که درباره 
تحصیلات خود کرده‌اید. از ورای کلمه‌هاو عبارت 
های نوشته شما می‌توان دریافت که بسیار 
هوشمندانه به زندگی می‌نگرید. بامحور قرار دادن 
این هوش خدادادی, حتماًمی توانید به‌طور جدی و 
برنامه‌ریزی شده به خواندن و خواندن و خواندن» 
و آنگاه به «نوشتن» بپردازید. می‌توانیم داستان 
ارسالی‌تان با اندکی ویرایش و بازنویسی, به دست 
ہر ات تا کت 
داستان بهتری از شما باشیم؟ برایتان سلامتی و 
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زیر لب زمزمه می کرد یک روز گربه‌ای در کمین همچنان به بیرون خیره شده بود. سرفرازی آرزو می‌کنیم. 
کبوتر نشسته بود. هنگامی که کبوتر روی پنجره 5 س 
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دشمن ایران و ایرانی 

با روی کار آمدن سلسله قاجاریه بحران‌هایی 
برای این حکومت نوپا از سوی دولتهای قدرتمند پیش 
امد. مهمترین این قدرتهاء روسیه تزاری همسایه 
شمالی بود که تهدیدی جدی و دائم برای کشورمان 
محسوب می شد جنگهای ایران و روس که نتیجه‌ای 
جز انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمانچای و جدا 
شدن بخش‌های وسیعی از ایران نداشت. از تبعات 
سوء همین همسایگی بود. 

جنگھای ایران و روس که در دو دوره مختلف 
در سال‌های ۱۸۰۳(۱۲۱۸۸ ۱ ۱۸۱۳م) و سالهای 
۱۲۴۱۲۳ هجری قمری (۱۸۲۶تا ۸ ماتفاق افتاد. 
گی از دورانهای تلخ و پر حادثه ایران است. 

در اثر انعقاد دو معاهده گلستان و ترکمانچای. 
مناطق وسیعی در شمال غربی کشور که دارای اهمیت 
بسیار بود. از ایران جداشده و به دست روسها افتاد. 

دراین جنگها عباس میرزا ولیعهد که فرمانده سپاه 
هم بود در کنار مردم, رشادتهای فراوانی از خود نشان 
دادہ مردم خصوصا در جنگ دوم که با اعلام جهاد 
علماعلیه ظلم روسیه در شهرهای مسلمان نشین همراه 
شد. پیشروی بسیار کردند وحتی مناطق تصرف شده 
در قشون و نابرابری تجهیزات وسلاح در مقابل سپاه 
روسیه (و بد عهدی دولتهای فرانسه و انگلیس) تن به 
شکست و عقب‌نشینی دادند. زیر این جنگ‌هاموقعیتی 
رابرای کشورهای انگلستان و فرانسه فراهم کرد تا 
بتوانند به فراخور موقعیت یا منافعشان با ایران یا از 
در صلح درایند یا با نقض معاهدات. اوضاع را علیه 
ایران بچرخانند. در این میان انگلستان نه‌تنها از 
و هند نشود. 

زس گور اوزلی» نماینده گیب استعمار 
انکلستان رابراساس نوشته‌ها و کزارشهای شخصی 
می توان یه عنوان دشمن ایران و ایرانی دانست. 

«سر گور اوزلی» چندین سال از عمر خود رایه 
تجارت در هندوستان گذرانده و در ان زمینه 
موفقیت کسب کرده یود. او وایسته به دربار «اوده» 
در «لکنهو» سفیر تام الاختیار و فوق العاده بریتانیا و 
فراماسونری انگلستان بود که بعد از انتخاب به مقام 
وی داده شد و فرمان تاسیس لژهای ماسونیک رادر 
ایران به دست آورد. 

«اوزلی» در ژانویه ۱۸۱۰م (۱۲۲۵ قمری و ۱۱۸۹ 
شمسی) به اتفاق میرزا ابوالحسن خان شیرازی» 


راهمراهی می‌کرد. ازلندن به تهران آمد. وی 


درواقع نخستین سفیر مقیم دولت بریتانیا در ایران 
محسوب می‌شود و انتصاب او را می‌توان نقطه 
عطفی در تاریخ تهاجم فرهنگی غرب به ایران 
محسوب کرد. «اوزلی» غیر از ماموریت‌های سیاسی 
و امنیتی مشتمل بر جاسوسی انعقاد پیمان با شاه 
ایران. کوتاه کردن دست روس و فرانسه از ایران و 
اخلال در روابط ایران با دولتهای اروپایی. وظیفه 
داشت تا از امکانات نظامی و مالی پادشاهی ایران, 
محصولات عمدہ وضع کشاورزی. بازرگانی و 
پیشه‌وری, اداب و رسوم و عقاید و تاریخ و اثار 
باستانی کشور اطلاعات لازم راجمع اوری کند. وی 
همچنین مأمور بود که برای خرید کتب خطی, فارسی 
و عربی به قیمت مناسب برای موزه بریتانیا تا 
ششصد لیرہ در سال هزینه کرده و گیاهان و بذرها 
و ریشه‌های کمیاب را برای باغ سلطنتی نباتات در 
«کیو» واقع در حومه لندن جمع‌اوری کند. 





نخستین وظیفه «اوزلی» آن بود که موافقت 
فتحعلی شاه رانسبت به پیمان قطعی با انگلستان که 
متن آن را از لندن با خود آورده بود. جلب کند. شاه 
موافقت کرد و این پیمان در مارس ۲۳ امضاءشذ. 
این پیمان (عهدنامه مفصل) شرایط پیمان مقدماتی 
«سر هارد فورد حونز» راتایید می کرد و تعمیم می‌داد. 
عهدنامه مفصل یک قرارداد غیرعادلانه بین ایران و 
انگلستان بود که از سوی دولت ایران تعهدات صریح 
و روشنی در جهت حفظ مصالح و منافع دولت 
انکلستان به عهده گرفته شده بود. بی‌انکه دولت 
انگلستان متقابلا تعهدات قطعی رامتعهد شده باشد. 

«اوزلی» ضمن اقامت در ایران به نزدیک ترین فرد 
و مشاور فتحعلی شاه تبدیل گردید. 

«اوزلی» و هموطنان وی... آشکارادر امور داخلی 
کشور مداخله کرده. ارتش را کنترل و کلیه امور 
مالی مملکت را ادارہ می کردند. انها پیوسته به کوره 
دشمنی روسیه و ایران می دمیدند و مانع خاتمه 
یافتن جنگ بین دو کشور می‌شدند. _ 

با اعلام جنگ ناپلئون به روسیه در اوریل ۱۸۱۲ 
و حضور عده‌ای از افسران و سایر افراد هیات نظامی 
بریتانیا در ارتش ایران, انگلستان نگرانی خود را از 
ادامه جنگ ایران و روسیه ایراز داشت. به همین جهت 
«اوزلی» از جانب مقامات انگلیسی ماموریت 





میانجیگری ميان دو کشور را پیدا کرد تا روسیه 
بتواند تمام توان خود رامصروف مقایله با فرانسه 
کند. وی در راه رسیدن به اهدافش با مخالفت‌های 
شدید عباس میرزاو وزیرش میرزاعیسی قائم مقام 
فراهانی روبرو شد. 

«اوزلی» درگزارشی که ازروز ۰ ژونئیه ۳ برای 
وزیر خارجه کشورش فرستاد. در مورد ملاقاتش با 
فتحعلی شاه چنین نوشت:«با تهدید قطع پرد اخت کمک 
مالی. بالاخره موفق شدم اجازه پادشاه را یدست 
بیاورم که با نمایندگان دولت روس بدون دخالت میرزا 
بزرگ [فراهانی]و اطرافیانش داخل مذاکره شوم اکنون 
افتخار دارم به اطلاع شمابرسانم که ما توفیق یافتیم 
به رفیق و متحد خود. روسیه حتی از این ناحیه دور 
گنک کف رامن اکتار قام دازم متارک ماگ 
میان دولتهای ایران و روس رابرای مدت یک سال 
به مرحله قطعی برسانم. بااین ترتیب روسها خواهند 
توانست از سپاهیان قفقاز بر ضد دشمن مشترک 
(ناپلتون) استفاده نمایند.» 

پیدا بود که انگلیسی‌ها درپی تغییراتی در مواد و 
شرایط معاهده کلستان بودند و «اوزلی» که عاقد 
کد نامه پوت گان این تفر اھ ادات اک او تاچار 
به ترک ایران بود تادیگری امدہ و تغییراتی راکه لازم 
بود. بدهد. بنابراین ماموریت وی اتمام می‌پذیرفت و 
بنا به دعوت امپراطور روس الکساندر اول در ۲۲ 
ارول ۷۱۴ زر اھر یسب غازم اقاستاع ردان 

وی پس از انجام تشریفات از طرف کارکزاران 
دولت ایران» عازم مرز روس شد. سرانجام در ۲۳ اوت 
رو سار ٹاسی 
و پطرزبورغ وارد پطرزبورغ شد. 

«اوزلی» در قسمتی از یادداشتھایش راجع به 
ابراز رضایت امپراطور از ملاقات و اقدامات وی در 
انجام مذاکرات و برقراری صلح با ایران و وعدہ 
مساعدت های مادی و معنوی او نسیت به خود اشاره 
می‌کند. «اوزلی» هم این خدمات ناچیز رافقط قسمتی 
از وظایف خود می داند. 

در ۲۱ اوت در ملاقات با «کنت نسلرود». استرداد 
االات قره‌باغ و طالش را باد کرد و بعد از مذاکرات 
طولانی و نشان نقشه‌ها و غیرہ تا حدی رضایت 
حاصل کرد که در صورت کسب اجازه از دولت 
انگلیس نظریات پادشاه ایران را که نسبت به وی 
اعتماد سرشاری داشته تامین کند. 

متاسفانه حرکت ناپلئون از آلپ تمام نقشه‌ها را 
برهم زد و اوضاع اروپارادوباره پریشان ساخت. در 
این هنگام باز ایران اهمیت پیدا کرد. «اوزلی» برای 
اینکه مجددااز ایران حمایت کرده باشد. دکتر «کامیل» 
را به دربار ایران فرستاد و یک نامه هم به عباس 
ماس تھی کی ی کل 
شا ختال انب لاطت را ات کدی کش 
نمود از وحشت حرکت مجدد ناپلئون بکاهد. در 
ضمن جدا تقاضا کرد که نمانندگان فرانسه را رہ 
هیچ وجه به ایران راہ ندهد. پس در ۱۴ ژوتن ۱۸۱۵ از 
انی اطظر ر مر حص گرفتهی عاوم انکاستا نف 

«اوزلی» از محققان در زمینه زبان و ادبیات 
فارسی. مولف «یادداشت‌هایی از شرح زندگی شاعران 
ایران» و از بنیان گذاران انجمن سلطنتی اسیایی 

9منبع: ویژه‌نامه ایام 





6 نماینده ایران که به عنوان مشایع و مترجم» وی 
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۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۵ 


بقیه از صفحه ۱۹ 


دیوار 
مواضع دفاعی 


در ادامه این دیدار. از ایالت «شن زایی» وارد 
مغولستان داخلی شدیم. امروزه مغولستان داخلی» 
جریی از خاک چین محسوب می‌شود امادر دوران 
بین اغیر ری چیر ر ترم مغول دست دس 
می‌شد در نتیجه در شمال مغولستان داخلی مابه 
بقایای برج‌ها و باروهای تدافعی برخورد کردیم 
که با جابجا کردن خاک این برج و باروها را به 
دیوار اضافه کرده بودند. به همین دلیل هم نامهای 
اط و شبردای جک در این عنطقه یا 
واژه‌هایی به معنای پایگاه. 
می شود. چرا که روزگاری این شهرها فقط 
پادگان‌هایا محل اجتماع نظامیان بوده است. 

بیشتر برج و باروها روی دیوار اصلی چين 
متعلق به سلسله «مینگ» است که بسیاری از 
چینی‌ها,؛ اوازه و نام امپراتوری چين را مدیون 
دوران «مینگ» می دانند. 

اذامه راه 


پس از مغولستان داخلی, ما دیوار چين رادر 
منطقه «هو» دنبال کردیم. در این منطقه ما با 
مردمانی برخورد کردیم که از نظر اداب و رسوم 
و حتی چهره و قیافه با چینی‌های «شن‌زایی» یا 
مفغولستان داخلی, تفاوتهایی داشتند و خیلی زود 
دلیل این تفاوتها را متوجه شدیم. مردمان این 
منطقه را چینی‌ها خود قزاقها می‌نامند و درواقع ما 
با نخستین مسلمانان چینی در حاشیه دیوار 
نیایش یافتیم که دو دست خود رادر برابر صورت 
گرفته و کلماتی رابه عنوان نیایش ادامی کردند. 


پرفروش ترین و خواندنی ترین کناب سال : 
توسل به آبات ( راهگشای مشکلات ) 
حل تماممشعلات شما؛ پا توسل به بزر گترینمعجزهی عالم 


گرفتارید؟ آیا از مشکلات مادی و معنوی زندگی خود رنج می برید؟ دچار بحران های روحی › 
فکری و عاطفی هستید؟ در زندگی زناشویی خود به بن بست رسیده‌اید؟ ان چه را که می خواهید 


به دست نمی آورید...؟ 


اگر می خواهید: ۱ 
0ؤ قفل بسته‌ی زندگی‌تان را باز کنید... 
8 زندگی زناشویی خود را نجات دهید... 
® به قلب کسی که می خوآهید. راہ پیدا کنید... 
® دوست‌داشتنی و جذاب باشید... 
8 به ثروت و فراوانی برسید... 
8 فرزندانی سالم و عاقبت بخیر داشته باشید 
3 قدرت حافظه خود را چندین برابر کنید... 


® در هنگام تردید و دو دلی بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید... 


0 از شر بیماری‌های صعب العلاج خلاص شو ید... 
8 از بیماری‌های روحی و روانی دور بمانید... 
® بر افسردگی و اضطراب غلبه کنید ... 


ود 


اما پس از گذر از منطقه «هو» بود که به اولین 
نشانه‌های تاسف بار تخریب در دیوار چين برخورد 
کردیم. منظره اسفناکی که با آن مواجه شدیم حتی 
برای خودمان هم قابل هضم نبود. دیوار عظیم چین 
ی آن تکه سنگهای عظیم. فقط تبدیل به تلی از تپه‌های 
خاکی شده بود. یکی از کهنسالان منطقه به ما گفت 
که تا همین چند سال پیش مردم منطقه, از مصالح و 
سنگهای دیوار چین برای ساختن خانه و کاشانه 
خود استفاده می‌کردند و هیچ قانونی هم بر عليه 
چنین اعمالی وجود نداشت. البته در قسمتی از منطقه 
«هو». ما با بخش‌هایی از دیوار مواجه شدیم که 
ورحال ترمیم آن بودند و باستانشناسان که حتی از 
سازمان ملل متحد هم. کارشناسان و متخصصین 
به انها اضافه شده بودند. قصد داشتند تا در اغلب 
مناطق دیوار چین را درست به حالت گذشته خود 
بازگردانند. 
منطقه کو هسانی 

در بخش دیگری از دیوار ما باید از منطقه 
کوهستانی «نینگ زیا» عبور می کردیم. در این منطقه 
بود که ما به شاهکارهای ساختمان‌سازی دوران 
باستان برخورد کردیم. در این منطقه دیوار چین به 
صورت دولبه در ارتفاعات صعب العبور و بسیار 
خطرناک ادامه یافته است و درواقع یکی از 
باشکوه ترین قسمت های دیوار. همین مناطق 
کوهستانی است که اتفاقابه دلیل در دسترس نبودن, 
خرابی‌های کمتری به آن وارد شده است. در این منطقه 
به فاصله‌های هزار متری» برج و بارو ساخته شده 
است که زمانی که ما بر روی یکی از این برجها 
ایستادیم. انگاه متوجه ارزش ان از نظر نظامی شدیم. 
چراکه در برایر چشمان ما دشت عظیم «نینگ‌زیا» 
قرار داشت که تنهایک نگهبان روی برج کافی بود که 
هر جنبنده‌ای از فاصله ده کیلومتری از دیوار هم 
مشاهده شود. این قسمت از دیوار هم توسط سلسله 
مینگ در قرن شانزدهم میلادی ساخته شده است. 





”یں 


برایشان ارسال شود۔ 


0 با تسلط در هر جمعی بدرخشید... 
® ن چه را گم کرده‌اید. بیابید... 
® با آداب و ساعات خوب و بد استخاره آشنا بشو یك... 
کي و سرانجام. با توسل به معجزه بزرگ قرن که برای هر یک از مشکلات شما راه‌حل ساده و 


با استفاده از کتاب توسل به آیات ؛ 


همین امشب, قبت کنید , تتیجه آن را ینید 
جکونه این کناب استثنایی را در یافت کنید؟ 
(انی. 
ل 


علاقه مندان تهرانی جهت دریافت کتاب استثنایی « توسل به آیات » + یک کتاب و ٣5‏ 
همراه, کافی است فقط با تلفن 446۳۱۱۸۸ (مومسسه شوکا) تماس بگیرند تا این بسته‌ی مو فقیت 
در عرض یک ساعت توسط پیک موتوری برایشان ارسال شود. مبلغ مجموعه ۲ کتاب +۳۱ 
(کتاب توسل به آیات + تجریه‌های ازدواج + یک عدد«1) آموزشی) فقط ٦٢٤٤‏ تومان است 
که هزینه پیک به آن اضافه می شود . 

شهرستانی‌های محترم نیز می توانند با مراجعه به هر یک از شعیه‌های بانک صادرات ایران, 
مبلغ ٥٢٤٤‏ تومان + ۰۰۰ تومان هزینه پست سفارشی (جمعاً ۷۰۰؛ تومان) به حساب سپهر شماره 
۰ به نام آقای شهاب شهرزاد واریز کنند و سپس رسید بانکی را با پست 
پیشتاز به نشانی موسسه در تهران ارسال نمایند تا بلافاصله کتاب‌ها و1 ها با پست سفارشی, 


بنابراین می‌توان این بخش از دیوار را تازه‌ترین 
قسمت از دیوار چین قلمداد کرد. در منطقه «گانسو» 
ما به بخشی از دیوار برخورد کردیم که احتمالا 
دچار ریزش شده بود. ضمن آنکه زمین لرزه‌های 
اخیر هم. به دیوار خساراتی وارد کرده بود. در این 
قسمت از دیوار مابا تابلویی مواجه شدیم که روی 
ان تلفات بر اثر ریزش دیوار درج شده بود و از ۶۵ 
نفر کشته و ۳۱ نفر زخمی نام برده بود که بر اثر 
ریزش‌های متعدد در «کانسو» که به جهت خاک 
سست بسیار نامتعادل و غیرمقاوم است. اتفاق 
افتاده بود. 
دیوار زیر آب 

اما آنچه که در بخش‌های پایانی دیوار در چین 
مرکزی مشاهده کردیم. به‌واقم قلب مارا به‌درد 
آورد. مقامات کمونیستی درسی, چهل سال پیش ‌تر 
که از سنت‌پرستی مردم چين و دعا و نیایش در 
پناه دیوار بزرگ چین, ناراضی بودند. با ایجاد سدی 
بر روی رودخانه «دوآن» در مرکز چین, قسمتی از 
دیوار رابه زیر اب برده بودند که این خود بسیار 
تعجب اور و درعین حال اسفناک بود. پس از ان 
حتی به بخشی از دیوار برخورد کردیم که در پای 
ان سیرک راه‌اندازی کرده بودند و باپرداخت مبلغی» 
بازدیدکنندگان می‌توانستند یک پرنده یا یک 
رت نجرد ره رس سا کی 

سرانجام درپایان دیوار مابه یک تابلوی دیگر 
برخوردیم که روی آن چنین حک شده بود؛ 
«محرمانه, متعلق به دولت» ورود ممنوع». ما به 
اسانی متوجه شدیم که این یک منطقه فعالیت های 
هسته‌ای است و از اینکه دیوار چین را حتی با 
فعالیت های هسته‌ای هم عجین کرده بودند. با 
تعجب نگاهی به یکدیگر انداختیم. و به طرف دیگر 
پیچیده و از دیواری که منبع خاطره‌ها برایمان بود 
خد احافظی کردیم. 


در دد مبخانه عشق اي ملک نسح گی 


کاندر 


آنی 


۰۰ 


۰ 


ن لام مخمر می کنند 


0 از طریق ختم یک سوره‌قرآن. پیامبر اعظم را در رویا ببینید ... 
۵ با ۸ فرمان خداوند برای موفقیت در زندگی آشنا شرید 

8 به کسب و کار مغازه و محل کسب خود رونق بخشید... 

٩‏ به خویی سخنرانی کنید... 


٭ نشانی موسسه فرهنگی ۔ اتتشار اتی شوکا: تهران - بلوار سردارجنگل ۔ 
ترسیدہ به بهاررشرقی ‏ شماره یک . واحد هصکق . موسسه شوکا 
تلقی : ۴۲۴۳۱۱۸۸ 
شو کا : ناشر کناب هابی که شما دو ست دار بد! 





و حلاظ 


اطلاعات هفتگی ۳۷ 


شماره ۲۲۵۴ 
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به دفتر مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو | نفر به 
قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل کرده و 


اعد اد ۲ شا ۱ ۱ در 
هر سطر و ستون 
و مریع‌های 
کوچک ۲۲۳ فقط 
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خوردن آب مریم غلام لواسانی از تهران 
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8 طراح: داود بازخو حل جدول و اسامی برندگان شماره ۳۲۴۷ در صفحه ۶۵ 






سیروس گنجوی 





+ 


کدام را 1۸ 


یکی از این چهار راه به قصر می‌رسد. با عبور از این مسیر پرپیچ و خم. ایا 
می توانید بگویید کدام راہ به قصر منتهی می‌شود؟ 


شماره‌هارا از یک تا۳۸۱ 
به یکدیگر وصل کنید تا 
این تصویر زیبا در 





ایا می‌توانید به این پنج پرسش پاسخ دهید؟ 
۱-«ارمیتاژ» چیست؟ 


۲-برای واژه خارجی «اتیکت» کدام معادل فارسی برگزیده شده است؟ 
۳-نام دیگر «راسو» چیست؟ 
۴«آذرشهر» از توابع کدام استان کشور ما است؟ 


۵-مادر اسفندیار در شاهنامه چه نام دارد؟ س٣ے.۔‏ ى 
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ناجارم ورزش کیم وکرنه عقل من شاد طواهد شد. 


این چهار تصویر در نگاه اول شبیه به نظر می‌رسند. اما باید بگوییم که اینطور ٥‏ 
نیست. هر کدام از این چهار تصویر از یک سو با شکل‌های کناری خود اختلاف ۾ 
دارند و از سوی دیگر هر کدام. جد اگانه با شکل بالای سمت چپ دارای ٩‏ اختلاف * 
هستند. ایا می‌توانید با دقت و حوصلہ این تفاوتها را پیدا کنید؟ 


روزی مرد جوانی وارد یک مغازه وسایل و ظروف خانگی شد و از فروشنده 
خواهش کرد که چهار کتری کاملاً شبیه به او بدهد. زیرا تصمیم دارد آنها را به 
ا ک۵ سا ار هی ره ار کر کات اکس پ اک 
به او داد. آیابابررسی دقیق این ظرف‌ها می‌توانید بگویید فروشندہ کدام ‏ 
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ظهور رساند. 
گفتگو با او بر دلتان خواهد نشست . 


بیشتر بر نامه (صبح 
به خیر ایران) را به 
صورت فی‌البداهه 
احرا کردم 


۵۰ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۵ 


زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:Maha_ Parsa@ yahoo 0‏ 


رضارشیدیور. مجری توانمندء پرشور و بانشا 772 
برنامه‌های زندہ در حد بالابی تسلط دارد. نے 

وی سالها مجری برنامه زنده (صیح به خیر ایرانء بود و طی ماه میارک رمضان یا 
اجرای مسلط و خوب برنامه زنده «عبور شیشەایءء دکیار دیگر توانایی خود رایه منصه 


[>مدتھامجری برنامه «صبح به خیر ایران) بودید. 
صبحها چه ساعتی از خواب بیدار می شدید تابه این 
برنامه برسید؟ 

ا>برایتان سخت نبود؟ 

4 اوایل دیر به محل کار می رسیدم, امابه مرور 
به سحرخیز بودن عادت کردم و روزی که قرار بود 
صبح زود بیدار نشوم. انگار یک چیزی راگم کرده 
یودم. 

> به چه امیدی در این حرفه فعالیت می‌کنید؟ 

اول علاقه, دوم علاقه و سوم پول. 

ا>اولین دستمزدی که در این حرفه دریافت 
کردید. چقدر و بابت چه برنامه‌ای بود؟ 

سال ۷۲ بابت یک ماه گزارشگری در یک 
برنامه رادیویی بود و مبلغ بیست هزار تومان 
دریافت کردم. 

ا>متولد چه سالی هستید و کجا متولد شدید؟ 

۹ متولد مرداد ماه سال ۱۳۵۵ در حوالی خیایان 

ا>اصالتاً اهل کجا هستید؟ 

> در چه رشته‌ای تحصیل کرده‌اید؟ 

4 رشته مهندسی ساختمان در دانشگاه تبریز. 

[> چند سال است که در سازمان صدا و سیما 
می‌کنم 

ا>شما سابقه اجرای برنامه‌های زنده متعددی را 
داشته‌اید. طبیعتاً در کارهای زنده اتفاقات جالب 
توجهی رخ می‌دهد. آخرین اتفاق جالبی که برایتان 
رخ داد. چه بود؟ ۱ 

4 قرار بود در برنامه‌ای با آقای ناصر حجازی 
باشیم. من منتظر بودم که از اتاق فرمان با ایشان 
حجازی. شما افتخار ما هستید و من از این که با 


دروازه‌بان 
خرسندم. اما ایشان, ناگهان گفتند: می‌شود من را از 
روی آنتن بگیرید. در عین تعجب و ناباوری این 
5+ ها که همکار ار اناد 
فرمان از خنده ریسه رفته اند. وقتی قضیه را جویا 
شدم, تازه فهمیدم که شماره تلفن را اشتباه گرفته اند 
و به جای تماس باناصر حجازی مربی فوتبال. با 
دکتر حجازی کارگردان تئاتر ارتباط تلفنی برقرار 
کرده‌اند! 

ا> چند سال مجری برنامه «صبح به خیر ایران» 
بودید؟ 

4 بیش از چهار سال. 
برنامه زنده؟ 

اکثر کارهایی که اجرا کرده‌ام به صورت زنده 
بوده و خودم هم برنامه‌های زنده را بیشتر دوست 
8٦‏ اب ی اف را 
انسان با مخاطب به صورت رودررو ارتباط دارد. 
ضمن آن که هیجان اجراهای زنده بیشتر از کارهای 
تولیدی است. 


> بزرگ ترین ضعف شما در احرا چیست؟ 

گاهی اوقات زیاد حرف می‌زنم! 

ا>گاه مجری مجبور است با کسی گفتگو کند و 
بحثی رامطرح کند که از آن سر درنمی‌آورد و اطلاعات 
زیادی در آن زمینه ندارد. اما چون از او خواسته‌اند. 
باید این کار را انجام دهد. در این زمینه چه نظری 
دارید؟ 

"0 ۷۷۳۷۷) پ۰‎ ۹ ٣۳ 
درایت و توانایی این قضیه رالو ندهد.‎ 

[>چند درصد از اجراها به صورت فی‌البداهه است؟ 

۹ بستگی 170 درد متا در بر تاد 
«صبح به خیر ایران»» نوددرصد کار به صورت 
فی‌البد اهه بود و موضوع اصلی رامی‌گرفتیم و به ان 
پر و بال می‌دادیم. 

ا>یعنی این برنامه‌ها نویسنده ندارند؟ 

در برنامه‌های زنده به آن شکل مرسوم. 
نویسنده وجود ندارد. و مجری باید از اطلاعات و 
دانش خود. بهره ببرد. 

> پس اگر مجری اطلاعات و دانش کافی نداشته 
باشد. زود به تکرار می افتد و برنامه جذابیت خود را از 
دست می‌دهد. 

بله کاا مت ات 

ا>شمادر اجرایتان, نوعی بازی هم می‌کنید. این 
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شیوہ تا چه اندازه می تواند با مخاطب و بیننده ار تباط 

این شدوه‌ای است که موفق بوده و در ارتباط 
درعین جذابیت و زیبایی خطرناک به شمار می رود 
چون یک نوع ریسک است. 

> شما برای اجراهایتان هر روز مطالعه می‌کنید؟ 

بل مجری اگر به دانش و اطلاعات روز مسلط 
نباشد. خودش هم از کارش خسته و دلزده می شود. 
بعضی وقتها به دلیل مشغله فراوان برای اجرای 
برنامه‌ای» نتوانستم به اندازه کافی مطالعه کنم و 
وقتی جلوی دوربین رفته ام. خودم احساس کرده‌ام 
که دارم حرفهای کم‌محتوامی‌زنم. البته این نکته را 
هم اضافه کنم که مجری نباید فکر کند معلم و استاد 
مردم است و به انان درس بدهد و مردم رانصیحت 
کند. تان و منزلت مردم خیلی بالاتر از اینها است. ما 
زبان مردم هستیم و اگر مجری حرفی را می‌زند. 
خودش باید ان را انجام دهد و به مردم نباید دروغ 
بگوید. 
چه روشهایی استفاده می کنید؟ 

من در جامعه با مردم زندگی می کنم و هیچ 
میان انها باشم. برای خرید به بازار می‌روم. در کنار 
عادی با مردم باعث می شود که از نگاہ رفتار و 
گفتگوی آنها تیازها ی نظراتشان رادریاہم, 

ا>بزرگترین آرزویتان چیست؟ 

این که به من بگویند ادم خوبی هستم. 

کو کوچکترین آرزویتان؟ 

یک خانه بخرم. 

ا>چقدر امیدوار هستید و به مردم امید می‌دهید؟ 

همیشه و در همه برنامه‌ها مردم رابه امیدوار 
بودن دعوت کردەام, امید معجزه‌ای برای ادامه زندگی 
و به تکامل رسیدن است. 

ا>شمامنطقی هستید یا احساساتی؟ 

4 چون فارغ التحصیل ریاضی هستم. ایجاب 
می‌کند که خیلی منطقی باشم. 

ا>حرف دلتان رابه چه کسی می‌زنید؟ 

4 راستش را بخواهید به هیچکس! 

>گویا اخیراً به خوانندگی روی آورده‌اید؟ 

بله چند ترانه اجرا کرده‌ام. 

[>مشکلات حرفه شما چیست؟ 

یکی از مواردی که باعث به وجود آمدن مشکل 
در کار مامی‌ شود تنوع بسیار بالای سلیقه در ایران 
اجرای اميخته با شوخی و طنز است. در بین مردم 
تا سا کر صالہ 
کار مجری را سخت می کند. 

ا[>مساله ممنوعیت حضور مجری رادیو در 
تلویزیون حل شد؟ 

هنوز این مساله حل نشده است و مجریان 
تلویزیون نمی توانند در رادیو صحبت کنند و به 
نوعی در رادیو ممنوع الصداهستند. 

> حرف آخر. ۱ 

۹ھ گی کی ولیه اسک 





کشتی در دنیای فبرها 


نرسی گ رگیا هم رفت 

نرسی گرگیاء بازیگر 
کرگیا از بازیگران پیشکسوت 
و قدیمی سینمای ایران بود 
که روحیه ای جوانمردانه 
| داشت. وی در نخستین 
ساعتهای بامد اد روز یک شنبه 
دار فانی را وداع گفت. 





نرسی متولد ۱۳۱۷ تهران و پدر و مادرش از 
مهاجرین مسلمان یاکو بودند. او دهه ۴۰ وارد عرصه 
سینما شد و تا زمانی که بدرود حیات گفت. در بیش 
پیکر این هنرمند با حضور جمعی از اهالی سینما 
تشییع و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. 
روحش شاد و یادش گرامی. 


«یاداش سکوت» پرستوبی در کرج 

فیلمبرداری فیلم جدید مازیار میری روز عید فطر 

«پاداش سکوت» با حضور پرویز پرستویی» جعفر 
والی. اتیلا پسیانی» پریوش نظریه. مهتاب کرامتی. 
فرهاد اصلانی. سیماتیرانداز رضا کیانیان و... جلوی 
دورس رفته است.در خلاصه داستان این فیلم که 
در اختیار مطبوعات قرار داده شده آمده است: خیلی‌ها 
به خاطر ما شهید شدند تا ما زندگی کنیم. غیر از نام 
تابلوی کوچه‌هایتان. چند اسم دیگر از ان ادمها را به 


گوثاه و پیون 5 


[ابیست و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 
در بخشهای مختلف از دهم تا هجدهم دی ماه برگزار 
می شود. 

[امحمدعلی طالبی. مجموعه تلویزیونی «بایرام» را 
برای پخش در ایام نوروز می سازد. این مجموعه 
برای شبکه دوم سیما تهیه می شود. 

آتافیلم سینمایی «بچه مثبت» اواسط آبان‌ماه جاری 
به کارگردانی امیرقاسم رضایی و به تهیه‌کنندگی 
امیرحسین شریفی جلوی دوربین می رود. 

کار فیلمبرداری فیلم جدید کیومرث پوراحمد با 
عنوان «اتوبوس شب» در آبادان به پایان رسید. 
2لا یوس الوند که فیلم «تله» را در نوبت اکران 
دارد. به زودی ساخت فیلمی را با عنوان «زن دوح» 
اعان می کن 

ادر نیمه اول سال ۸۵, تعداد ۲۸ فیلم از شورای 
پروانه ساخت. مجوز ساخت دریافت کرده‌اند. 





ابا حضور سیدمحمد خاتمی و جمع زیادی از 
هنرمندان» مراسم ترحیم مهدی سلیمی در مسجد 
بلال برگزار شد. 

آادر دومین جشنواره فیلم پلیس, سینمای پلیسی 
فرانسه مرور می شود. 

[ا محمد متوسلانی که سالها است که از عرصه 
فیلمسازی دور بودہ پس از دریافت پروانه ساخت. 


¢ 


فیلم «ماکسیما» را می‌سارد. 


۰ 
مھ 












گل شیفته فراهانی. چیزی شبیه تجربه مرک 

«میم مثل مادر». ساخته رسول ملاقلی پور 
چندی است که به اکران عمومی درامده است. 

این فیلم قصه زنی است که در زمان جنگ. 
شیمیایی و الوده به گاز خردل شده و در دوران 
بارداری متوجه می شود که فرزندش نیز از عوارض 
گازهای شیمیایی با مشکلات جدی روبرو است. 
سهیل همسر سپیده اصرار دارد که سقط جنین کند. 
اھا سد کر این کارمظارمت می کم آنا ا 
یکدیگر جدا می شوند و سپیدہ فرزندش را به تنهایی 
و به سختی بزرگ می کند و از او هنرمند توانایی 
می‌سازد. 

گل‌شیفته فراهانی ایفاگر نقش سپیده حرفهای 
جالب و قابل تاملی درخصوص ایفای این نقش زده 





گل شیفته متذکر شده: بازی در فیلم میم مثل مادر. 
نقطه عطفی در کارنامه بازیگری من به شمار می اید. 
نقش سپیده در این فیلم سه فصل داشت که من باید 
۸ و ۲۳ سالگی او را در خودم پیدا می‌کردم و 
ایفای نقش مادر در طول فیلم. تقریباً به چیزی شبیه 
مرگ می‌مانست و تا دختری مادر نشود. نمی تواند 
آن رااق, گ گد. 


ار سنزدهمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در موزہ 
هنرهای زیبای بوستون در امریکا که از نوزدهم ابان 
ماه جاری تا دوازدهم اذر برگزار می‌شود فیلم هایی 
از عباس کیارستمی, بهمن فرمان ارا مجند مجد ی» 
محسن مخملیاف. رخشان بنی اعتماد. تهمینه میلانی, 
اصغر فرهادی, نیکی کریمی و... به نمایش درمی‌اید. 
ا اتصراف رضا فیاضی, بهرام شاه‌محمدلو, رئیس 
هیات مدیره انجمن تثاتر کودک و نوجوان شد. 
[انمایش «اکبرآقا آکتور تثاتر» با بازی و کارگردانی 
اکبر عبدی توانست به فروشی معادل ۲۰ میلیون 
تومان دست اید. 

[اداریوش فرهنگ, کارگردان تلویزیون و سینماء 
به زودی مجموعه‌ای را با عنوان «مسافران» جلوی 
دوربین می برد. مسافران برای شبکه سوم سیما 
لا نخستین جشنواره فیلم کوتاه «رحمت» از 
دوازدهم تا پانزدهم آذرماه در تبریز برگزار می شود. 


۶ میلیون تومان 






۰ روز ۵٩‏ میلیون تومان 
عروسک فرنگی ۰ روز ۵٩‏ میلیون تومان 
۵ روز ۶۲میلیون تومان 





۰ میلیون تومان 
۳ میلیون تومان 






مات مگ | ا۵ 
شماره ۳۲۵۵ 


هر گفتار و کوداری را دا نرازوی 


۰۰ 


۰ 
فبیحین, 
۰ 4 4۰ 


e‏ زرد و 





۳ 
کک ھا 
لن کہ اشاره 


خروج فیلمسازان از دروازه بزرگ 

از سالها پیش و از زمانی که به یاد دارم یک واژه 
بسیار درشت, که چند سالی هم زیاد شنند ه می شد. 
بسیار ازارم می داد. واژه‌ای که بعدها اخساساٹث 
وطن پرستی ام را بیشتر درگیر خود می کرد و 
نمی‌توانستم به‌راحتی از کنار ان عبور کنم. این واژه 
نمی‌خواستم که بفهمم. این واژه چیزی نبود جز: «فرار 
مغزها». 

تا این که روزی از زبان یک نفر مسوول شنیدم 
کھ... 

اما نکته‌ای که باعث شد بلافاصله بعد از یک 
موضوع دلایل پشت کردن 
بعضی از فیلمسازان وفرهنگیان 
کشورمان به ملیت خود است. 
نادری (فیلمساز پراوازه 
کشورمان) به امریکاو ادامه 
فیلمسازی ایشان در این 
کشور می گذرد. جدا از 
دخ رشنایتدیفانی که این 
خروج برای شخص این 
فیلمساز و سینمای ایران داشته 
استث به راستی نگاه سینماگران و 
جامعه غرب و تحلیل انها از اینکه یک فیلمساز 
در فلان سال با پرچم جمهوری اسلامی ایران در 
جشنواره‌ای بین المللی شرکت می کند و سال بعد با 
فیلمی دیگر با پرچم کشور امریکا در جشنواره‌ای 
دیگر حضور پیدامی کندء چه می تواند باشد؟ 

لبته بنده این مطلب را خوب می‌دانم که یک 
فیلمساز با نگاه فرهنگی که دارد. می تواند مرزهارا 
درنوردد و دوربین خود رابه همه سوی عالم ببرد و 
برای همه جهانیان فیلمی درخور توجه بسازد. ولی 
از انجایی که ان فیلمساز. دیگر به کشورش 
برنمی گردد و فیلم های بعدی خود راهم در آن کشور 
می‌سازد و این ماندن, احتمالا چندین سال به طول 

البته این موضوع به همین جاختم نمی‌شود. چرا 
که جدود جد سالی انیت که امن خروم لا کشورمان 
برای یکی دیگر از مفاخر سینماو ادبیات ایران 

هم تکرار شده است. محسن مخملباف هم 

۵۲ اطلاعات هفتگر 


شماره ۳۲۵۵ 

















ترجیح داده است که فعلاً در کشورش ایران فیلم 
نسازد و همراه با خانواده فیلمساز و ھنرمندش با 
پرچم و نام کشوری مثل تاجیکستان در 
جشنواره‌های بزرگ دنیا فیلم‌های خود رابه نمایش 
بگذارد که ظاهرا این امر هم باعث مخالفت و نگرانی 
هیچ کسی نشد که شایدبه ذائقه خیلی‌هاهم خوش 
امد! از چندی پیش. در گوشه و کنار از دوستان 
می‌شنیدم که فیلم «نیوه‌مانگ» ساخته بهمن قبادی 
خیلی خوب از اب درامده است و احتمال دارد که 
برای اکادمی اسکار فرستاده شود. اما ناگهان اعلام 
شد که فیلم باارزش و خوش ساخت «کافه ترانزیت» 
به اکادمی اسکار معرفی شده و فیلم بهمن قبادی در 
ایران توقیف شده و بهمن قبادی هم فیلمش رابه 
تاک کے از کشو ر عر ا یہ کار مغر کر انتا 

وم کر ای I‏ 
«کافه ترانزیت» این فرصت راداشته که حد اقل سال 
گذشته این بخت رابیازماید که حالا چرا بعد از پخش 
این فیلم از تلویزیون ایران, این دریچه به سوی اسکار 
باز شده است؟ اما فیلم های «افساید» و «نیوه‌مانگ» 
که تولیدهای جدیدتری محسوب می‌شوند. چرا... 

از موضوع دور نمی شوم چون علاقه دارم یکبار 
دیگر تاریخ سینمارا بخوانم تا بدانم چرافیلمسازی 
مثل «ایزنشتاین» (یکی از مفاخر و نابغه‌های تاریخ 
سینما) بعد از ساختن چند فیلم در وطنش در روسیه 
به آمریکا رفت و در این کشور به حرفه فیلمسازی 
ادامه داد. ان هم با تمام علاقه‌ای که استالین به او 
۱ 


داشت 


البته این موضوع زیاد هم به این 
مسالفرظی ارده جرا فل 
به کارگردانی بهمن قبادی و 
بازیگرانی ایرانی و تفکری 
کاملا ایرانی از طریق یک 
کشور عربی (عراق) برای 
اکادمی اسکار فرستاده 
می‌شودا! 

بهمن قبادی این حقیر 
رامی‌بخشد. ولی این بار من 
علاقه ای ندارم که او جایزه 
aE‏ تا در 
باشد. هرچند که می‌دانم او در این ماجرا 

بی تقصیر است. چون خیلی جای تاسف و 

ٹاٹر دازد که یران ھٹور اسکار ٹگرفقہ عراق اسگام 
بگیرد ان هم به وسیله یک فیلمساز ایرانی! و بیشتر 
امیدوارم که این ماجرابه رفتن کامل از ایران و فیلم 
ساختنش در یک کشور دیگر منتهی نشود. 

به کسی یا کسانی توصیه یا پیشنهاد نمی کنم 
که جلوی این خروج‌ها یا قهر کردن‌ها را بگیرند و 
بعد از خواندن این چند خط. یک کتاب تاریخ سینما 
پیدا کنید تا ببینید که فیلمسازانی مثل ایزنشتاین به 
چه دلیلی کشورشان راترک کردند و در کشورهای 
کر هه فلا ام ادات لاق لته از ماران 
آیزنشتاین نیم قرن می‌گذرد ولی در هر صورت 
خواندن تاریخ سینما بی ضرر نیست. چون همین 
اریخ گاری است کا می ماقدر ختلی ازم ازدرآت 
آیندگان گواه می دهد» گواہ چیری مانند سینماء مانند 
عرق ملی, مانند سیمای ملی و مثل... 





خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان طالقانی بعد 
از ایرانشهر, جنب باغ هنر, برای هفدهم تا بيست و 
چهارم آبان برنامه‌هایش را به این شرح به 
علاقه‌مندان ارائه می دهد. 

چهارشنبه هفدهم و پنجشنبه ۱۸ آبان: کنسرت 
گروه درخشش در تالار بتهوون ساعت ۶ تا ۸ و 
جشنواره فیلم تصویر هنرمند در تالار ناصری 
براساس جدول برنامه. 

جمعه نوزدهم آبان: جشنواره فیلم تصویر هنرمند 
در تالار بتهوون و تالار ناصری. 

سم وشات کرای ای 
نمایشنامه‌نویسان خانه تثاتر در تالار بتهوون از 
ساعت ۶ عصر - و مبحث مولوی‌شناسی تحت عنوان 
کشتن دیو غم توسط محمد خیدرنژاد در تالار 

یکشنبه بیست و یکم آبان: معرفی بانک اطلاعات 
ادییات کودکان ابران در تالار بتهوون از ساعت 5۴ا 
۷ عصر و بزرگد اشت سیدمحمدعلی جمالزاده با 
قاس رها مار این تال ا( اعت 
تا ۸ یعدازظھر. 

دوشنبه ۲۲ آبان ماه: جشن رونمایی کتاب سیاہ 
بالگ مت زَكآن ابراۓ در ا لار وین از اعد ۱۱۳ 
۶ عصر. 

سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه: نمایش فیلم مسکد رتلار 
بتهوون از ساعت ۶ عصر و کلاس اصول 
داستان‌نویسی را فرا بگیریم توسط محمد بهارلو 
ویژه اعضای ثبت نامی در تالار امیرخانی از ساعت 
۵ همچنین چند برنامه در این هفته در خانه 
هنرمندان افتتاح می شود. 

نمایشگاه عکس جام جهانی به روایت محمد 
فرنود در بیستم ابان در تالار انتظامی. 

۷"نمایشگاه آثار معماری مهندسان معمار در 
همین روز در نگارخانه میرمیران, 

۷"نمایشگاه پوست رنگ پنجم در تالار ممیز و 
نمایشگاه نقاشی و گرافیک جشن رونمایی کتاب در 
تالار نامی از جمله برنامه‌هایی هستند که در خانه 
هرس فرظ 


«مرد ایرونی» «میهمان» شد 
«میهمان» ساخته 
تیا کھراروہ 
باعنوان «مرد ایرونی» به 
نمایش درآید باهمان نام 
«میهمان» در جشنواره 
فیلم فجر حضور می یاہد. 
امین حیایی. 
شقایق فراهانی. حسام 
نواب صفوی. مریم 
امیرجلالی, امير 
مهدی‌کیا؛ زهره حمیدی» پوریا پورسرخ. ثریا قاسمی 
و... بازیگران میهمان هستند. 

















رواینگر اشکها و لبخندهای 
لست ۲ 7 ۱ 


تولد هر نوزادی» به‌طور طبیعی انسان را به وجد 
م اورا و نشان از شکوفایی. نواوری و جایگزینی 
نسلی نو به جای نسلی کهنه دارد و درنهایت نويد 
تحول, پیشرفت و دگرگونی را به همراه می‌آورد. 

در زمینه مطبوعات نیز این احساس تسری 
می‌یابد و با تولد هر نشریه‌ای, اميد به رسیدن به یک 
فضای مطلوب در دل‌ها فزونی می یابد. 

در هنگامه‌ای که به تعبیر یکی از سینماگران 
کشورمان. آسمان سینمای آن تیره و ابری است. تولد 
ستاره‌ای که این ظلمت و تیرگی را بشکند. مغتنم و 
امیدو ارکننده است. 


به:تازگی 777 «پشت صحنه سینما» با 


مدیرمسوولی و صاحب اک 
هد ف که روایتگر تلاش و زحمت های صاد قانه 
ها ات کل اه تسس و نم 
هستند. همان‌هایی که خودشان و کارهایشان کمتر به 
چشم دیده می شوند. درحالی که اگر این افراد نباشند. 

در بخشی از سرمقاله نخستین شماره هفته‌نامه 
«پشت صحنه سینما» به قلم مدير مسوول آن, آمد 
است: سینما در انظار عموم. چهره و زر و زیور و قصه 
و ستاره و خوش و بش است اما برای تهیه این اثار. 
متخصصان فراوانی با زحمات بسیار گردهم امده‌اند 
و اگر نباشند و هماهنگ عمل نکنند. هیچ فیلم و جریان 
دغد غه ها.ء برخوردها؛ تعامل ی سرگشتگی های 
سازندگان آثار سینمایی است و اینها سینماسازان 

نکته قابل توجه در این نشریه, اعتماد به چوانان و 
مدرسی در این هفته‌نامه اعمال شدہ است که این کار 
جای قدردانی دارد و امیدواریم در سایر میدان‌های 
و پرتلاش باشیم. 

در سا تازه نفس 
و مستعدء > کار سردبیری «پشت ت صحنه سینما» سپرده 
شده است: 

ای ی 0تت 
مسوولیت مدیریت فنی و اجرای امور گرافیکی این 
نشریه ا گرفته انت 

نشریه «پشت پشت صحنه سینما» در ۸ صفحه پا نرخ 
۰ تومان ردام کے ند سا و رت 
دوهفته‌نامه انتشار می ابت 

با تبریک به دست اندرکاران این نشریه» برای انان 
ارزوی کامیابی داریم. 
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گقدوکو با حجت اله فی دبیر هفتعین جشنواره بین المللي فیلم‌ماي مستند کید 


ډه جای تعد ۵ کر یں 


یه يډ يه سینمای ایران کمک 





می‌گذرد. 


2> هر ساله تعداد زیادی جشنواره در کشور 


برگزار می‌شود. برگزاری این جشنواره‌ها را تا چه حد 
ضروری می‌دانید؟ 

ب٤‏ هر سال تعداد زیادی جشنواره به راه 
می‌افتد. آن هم برای موج‌سازی فضای جامعه, از 
OT‏ ود و سواہ . اما 
به‌رأاستی چه هدفی در پشت این جشنواره‌ها وجود 
دارد. آیا تاثیر این جشنواره‌ها در مدارس و جامعه ما 
حس می‌شود؟ وقتی برگزاری جشنواره‌ای هیچگونه 
کاربردی ندارد. برگزاری ان چه لزومی دارد؟ به جای 
اينکه تعدد جشنواره‌ها را در کشور داشته باشیم. 
بیاییم امکانات را گسترده کنیم و به بدنه سینمای 
ایران کمک کنیم. نکته جالب توجه اينکه تعدادی فیلم 
محدود و مشخص هم در تمام این جشنواره‌ها 
یکس ری سو رہ کر سو و مر 
پرگزار سی کش تاره آما فقط این رآامی گرب یا 
تفای کا کرت می شوہ چا تمہ ی عا 
نهادها و ارگانهای متولی جشنواره می شود؟ همه این 
جشنواره‌ها می تواند به یکی - دو جشنواره تقلیل 
پیدا کند و بقیه آنها در دل همان 
حضوری ند وسا تس 

2 یک نگرانی جدی و عمیق درباره سینمای 
مستند وجود دارد و ان سیطره ابزار مدرن 
فیلمسازی دیجیتال بر فضای عمومی سینمای 
مستند ایران است. نظر شما چیست؟ 


دو جشنوارد. 


47 زندگی امروز مترادف شدہ با دست یافتن 
سریع به اطلاعات روز همه چیز را در یک لحظه به 
دست آوردن و میل به سهل الوصول بودن و دستیابی 
انی به ابزار و دانش رور. اینها همه از یک طرف خوب 
و مفید است اما از طرف دیگر نقشی تخریب کننده دارد. 
وقتی مرتب با اینترنت و کامپیوتر سر و کار دارید. 
ناخوداگاه زندگی و سلامتی خود را به‌گونه‌ای به خطر 
می‌اند ازید. اما اشتیاق و ولع شما برای رسیدن به 
اطلاعات. تخریب سلامتتان را از ذهنتان دور می کند و 
همین جریان به‌گونه‌ای وارد جریان سینمای کشور 
ما شده و هر کس تصور می‌کند با در دست داشتن 
یک دوربین دیجیتال, فیلمساز است و صدالبته که 
اینطور نیست. فیلمساز با تصاویری که ضبط می‌کند. 
دریافتهای جدیدی برای مخاطب به وجود می‌اورد که 
پیرآمونش را بهتر بشناسد و مسائل را بهتر درک کند. 
اما وقتی ابزار دیجیتالی وارد سینما شد. این نگاه را 
راحت کرده و فیلمسازی را که اهل تحقیق و تفحص و 
پژوهش است. نگران این نوع نگاه بخصوص در 
سینمای مستند می کند چرا که عده‌ای دیگر سختی و 
مشکلات و جذابیتهای به سوژه رسیدن و درک آن را 
در سینمای مستند به جان نمی خرند و از کنکاش و 
تحقیق دست برمی‌دارند و صدالیته لذت انتظار ثبت و 


حجت‌الله سیفی از مستندسازان باسابقه و حرفه‌ای سینمای ایران است. 
او در شمار نخستین کسانی است که بعد از انقلاب در ایران جشنواره راه 
انداخته و یکی از بنیانگذاران جشنواره فیلم فجر است. 

سیفی, امسال دبیر جشنواره مستند کیش یکی از جشنواره‌های مهم 
و بین المللی است. به همین انگیزه گفتگویی با وی انجام داده‌ايم که از نظر تان 
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ضبط تصاویری بکر را از دست می‌دهند. همه اینها 
عوارض وجود ابزار دیجیتالی است. اما نگاتیو. قدرت 
تفکر و خلاقیت را بالا می‌برد. سیستم دیجیتالی در 
فرایند زمان از بین می رود و ماندگاری ندارد. اما نگاتیو 
و فیلم جدید ویدیو و بتاکم به مرور زمان هم از بین 
نمی رود. نمی‌دانم این قضیه چیست که هر کس با در 
دست داشتن یک دوربین. احساس هنرمند بودن 
۶۵۲ کہ ی 
مهم و کاربردی برگزاری جشنواره مستند در شرایط ۰ 
کنونی» بحث و بررسی درباره ضرورت جدی گرفتن * 
مقوله مستندسازی با استفاده از ابزار سینمایی و نگاتیو » 
و ایجاد امکانات و تسهیلات برای رواج دوباره این نوع 

جا ای © تس مان وان اس 
کردیم هدفمان این بود که شرایطی را به وجود آ 
تا همه آدمها در هر شغلی که دارند و دوست دارنه در * 
این مسیر تجربه‌اندوزی کنند. بیایند و آن را تجربه 
کنند و با یکدیگر به بحث بنشینند و گفتکو را یاد 
بگیرند, اما قصد ها این تبون که همه را فیلمسان کنیم. 
وقتی جریان درونی سینمای جوان تغییر کرد همه 
چیز از انجا شروع شد دامنه سینمای دیجیتال وسیع 


۳ 
ی 
م) 


در کس چبری را هی 


و دامنه سینمای ماندگار نگاتیو بسته و مهجور شد. 
سفارش سازمانهای دولتی و وزارتخانه‌ها است. این 
سفارشی ساختن به ساختار و روند طبیعی این نوع 

© فیلمساز مستند به دنبال نقد جامعه و نگاه 
مستقل تنها می‌تواند با چند فیلم. خود وارد جریانات 
فیلمسازی در اجتماع شود و در ادامه این نهادها و 
ارگانها هستند که می‌توانند در جریان‌سازی این نوع * 
سینما گام بردارند اما مشکل اینجاست که نهادها و » 
ارگانها هیچگاه به دنبال نشان دادن نقاط ضعف و ٭ 
کاستی‌ها و ناهنجاریها در فیلمها نیستند و فیلمساز هم 
یک مستند اجتماعی نمی‌تواند باشد. آن فیلم درقالب * 
فیلم‌های صنعتی - علمی قرار می‌گیرد. 

البته من نمی‌گویم یک فیلمساز باید گستاخانه به 
حریمهای ممنوعه وارد شود اصلا منظورم این نیست. 
من حتی در یک کار مستند به حریم یک نفر درحال 
عبادت واردشدن راصحیح نمی دانم ار در ته ان 
گزارشی, نباید دعای کمیل و حال افراد را نشان داد چرا ؟ 
که نشان دادن حریم شخصی کار خوبی نیست, چگونه 
مدیران این مساله را نفی نمی‌کنند؟ و بەراستی هدف از 


دا در ذلب نود عمل هس 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۵۵ 











ډیڼډ که آن 






۵۴ 





«اریک» بار دیگر به بریده روزنامه‌ای که در دست 
داشت خیره شد... نه» او اشتباه نمی کرد آن عکسی 
که با عنوان: 

«میلیاردر ارژانتینی به شهر ماامده است.» 

چاپ شده بود. به «کولتون» تعلق داشت. اریک. 
کولتون را به خاطر می اورد. چطور ممکن بود که 
چهره او رافراموش کند. اریک مطمئن بود که کولتون 
درآمده باشد! 

اریک برای آخرین بار به عکس چشم دوخت. 
انگاه با خوشحالی زیر لبی گفت: 
اگرچه چهره‌اش شکسته و موهایش یکپارچه سفید 
شدہ ولی هنوز ان نگاه موذی در چشمانش موج 
می‌زند! 

و به یاد اورد که پانزده سال قبل در یک شب 
مه الود او و کولتون که هر دو به اعدام محکوم شده 
بودند. نقشه فرار از زندان را کشیدند. انهاهمان شب 
فرار کردند. اگرچه ماموران به تعقیب آنها پرداختند. 
ولی بالاخره هر دو توانستند فرار کنند و نیز به یادش 
امد که دو روز بعد از فرار با کولتون به پمپ بنزینی 
در خارج شهر حمله بردند. کولتون متصدی پمپ 
بنزین راکشت و او هم پولها رابرداشت و هنگام فرار 
بود که پلیس سر رسید. کولتون توانست به موقع 
کیف محتوی پول رابقاپد و فرار کند. ولی اریک در 
اثر گلوله‌ای که یکی از ماموران پلیس به پایش زده 
بود. ماند و به زندان افتاد. 

... یاد آن شبی افتاد که دیگر امیدی نداشت. چند 
لحظه بیشتر به آخرین لحظه زندگی اش باقی نبود. 
ولی درست در آخرین لحظه, اریک نجات یافت و 
دادستان حکم اعدام او را نپذیرفت و محکومیتش را 
به حبس ابد تبدیل و تعدیل کرد.. 

دیگر برای اریک, راه فراری وجود ند اشت. 
گوشت بدنش دره دره ات می شد و در برایر 

اریک یک روز دیگر راهم ھرگز نمی‌توانست از 
یاد ببرد... ان روز که بعد از چهارده سال و اندی او را 
ازاد کردند. رفتار او در زندان رضایت بخش بود و 
همین سبب شد تا کمیسیون عفو و دادستان با 
با رھ ا lG‏ 
حالاء اریک بیرون از زندان بود با یک تکه بریدہ 
روزنامه... او از آن تکه روزنامه استفاده زیادی 
می‌توانست ببرد. 

او از سابقه کولتون آگاهی داشت و به کمک 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۵ 








از جنایتکاری که حالا به عنوان یک 
میلیاردر ارژانتینی برای خود دم و 
دستگاهی برپا کرده بود و نام و شهرتی 
اریک نه‌تنها می‌توانست 
حق‌السکوت کلانی بگیرد. بلکه انتقام 
خود را هم از کولتون می‌گرفت. همان 
کولتون که او را در بدترین موقعیت‌ها 
تنها گذ اشته بود. 

وقتی که اریک شماره تلفن ویلای 
کولتون رابه دست اورد. از خوشحالی 
دستهایش می‌لرزیدند و نمی‌توانست 
شماره تلفن رابگیرد. سرانجام وقتی که 
آرامتر شد. شماره راگرفت... 

خود کولتون گوشی رابرداشت. 

او اشتباه نمی‌کرد. صدای کولتون کوچکترین 
تغییری نکرده بود. 

سی اریگ وان تام 

اریک تغییر ناگهانی و دگرگونی صدای کولتون 
رافوراتشخیص داد. 

- اریک دالتون؟من شمارانمی‌شناسم! 


داشت. 


اریک قهقهه زد: 
ترابه اسم خودت صدامی‌زنم. 
کولتون سرسختی به خرج داد: 


- بیخود مزاحم نشوید! 


لحظه ای سکوت برقرار شد و سرانجام کولتون 
گفت: 

-ساعت پنج بعد ازظهر منتظرت هستم. همین جا 
در ویلای خودم. 


یک ی اھ تق 
برایم دامی گذ اشته باشی به خودت بد کرده‌ای. من 
عکس‌ها و مدارک تو را هنوز دارم. انها را به کسی 
یودوا که اکر ید ای کرت هد 

کا سو ات 

-فھمیدم!اپس هدف تو گرفتن حق السکوت است؟ 

- آفرین کولتون, مثل گذشته باهوش هستی! 

مسخره بازی را کنار بگذار اریک, حالا که اینطور 
شد. پس بگذار قضیه را فیصله بدهم. چقدر 
سی که اه تفه ار سنت هزار؟ جقدر؟ 

- کولتون, تو خیلی بانمک هستی... ظاه رآمیلیاردها 
پول به مزاجت ساخته! 

کولتون غرید: 

وار 

- صد هزار دلار. 

فریاد کولتون در گوشی طفن پیچید: 

- صدهزار دلار! دیوانه شده‌ای؟! 

- صد هزار دلار! 





- بسیار خب... معلوم می شود که هنوز یک دند ۵ 


وپس از مکثی افزود: 

- پس امروز مدارک رابیاور! 

- اوه. نه کولتون! در ویلای تو نه... من جایی را 
تعیین می‌کنم. 

کا" 

تا یو کان درا آنجا فارع است و 
فرصتی برای من هست تا فرار کنم. در ضمن 


اسکناسهای کوچک رافراموش نکن! 
- خیلی خوب اریک! ساعت پنج کافه دریا. 
OOO‏ 


درست سر ساعت پنج سرو کله کولتون پیداشد. 
کیف کوچکی در دست داشت. او مستقیما به طرف 
اریک آمد» بدون آنکه اجازه کلامی بدهد پا سلام و 
علیکی بکند. کیفی راروی صندلی کنار اریک گذاشت. 

- خوب اریک. این هم پول مدارگ کجاست؟ 

اریک لبخندی زد: 

- چه عجله‌ای داری کولتون. 

- گوش کن اریک!من حوصله مزه‌پرانی‌های تو 
راندارم و بهتر است که هرچه زودتر بروم. 

نباید کسی مرا اینجا ببیند و می‌بینی که عینک 
زده‌ام تامرانشناسند... خوپ مدارک کجاست! 

اسان هلت بر لے داشت گنت 

- اجازه می دھی قبلا اسکناسها را ببینم؟ 

کولتون با سر اشاره کرد و اریک, لای کیف را 
کشود و اسکناسهارادید. آنها رادسته دسته روی 
هم چیه یرت الک ہا فرد لحظه‌اق ااا ا 
نگاه کرد و گفت: 

مین هس گان اساسا وه ار ولاز 
می‌شوند؟ 

کولتون با بی حوصلگی جواب داد: 

دا کا لہ ای 

+پسیار خب این :هم فد اک نقشەمانی که تو 
به خط خودت نوشته بودی, نامه‌هایت. عکس هایت 
و خلاصه همه اسناد! 


کولتون با سرعت مدارکی را که اریک از جیب 
خود بیرون آورده بود. قاپید و گفت: 


-کاملا درست است. 

کولتون کلید کوچکی از جیب خود بیرون آورد 
و گفت: 

-بیا آرنگا ایهم کیو کیرش 

اریک کلید را گرفت: 


بله... کیف را قفل کنم بهتر است! 

اریک در کیف راقفل کرد و کلید ان رادرون جیب 
گذ اشت ت. نیم ساعت بعد اریک دوباره در اتاق خود. 
درون مسافرخانه محقر کنار بندر بود. او حالا 
می‌توانست اسکناسهارابیرون بیاورد. 

کلید رادرون قفل انداخت. قفل خیلی زود باز شد. 
اریک باشوق و دستهای لرزان, کیف راگشود و ناگهان 
یی تحار اس 

چند لحظه بعد کارکنان مسافرخانه به طبقه سوم 
رسیدند و با اتاق فروريخته و جسد متلاشی شده 
اریک روبرو شدند. کولتون با آن کلید کوچک کار 
اک ای د 
عمر دست از سرش برنخو‌اهد داشت 

در یکی از لایه‌های کیف. دینامیتی کار گذاشته 
شده بود که اگر در کیف رایک بار قفل می‌کردی و 
سپس آن رامی‌گشودی» کیف منفجر می شد. 

خن ھتان جوا وه سیگ رک 
را ۱ 

او نمی دانست که اریک تازه از زندان ازاد شده و 
پلیس مدتی او را تحت نظر خواهد داشت تا اگر 
نقشه‌هایی در سر داشته باشد بفهمند. 

پلیس تلفن اریک را کنترل کرده و مکالمه او رانیز 
با کولتون شنیده بود. جنایتکاری که به عنوان یک 
میلیاردر ارژانتینی شهرت داشت و از پانزده سال 
پیش قانون درپی او بود! 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقبه از صفحه ۴۹ 


افتلاف ها 1 پیدا کنبد! 


٩۵۱ کدام‎ 


ردیف اول از بالاء 
کتری چهارم از سمت 
راست که در هر چهار 
ردیف دید ۵ می‌شود. 


دوم ساخته شد. ۲ بهانما ۳ موش خرما ٣‏ 
آذربایجان شرقی ۵.کتایون 





زیر نظر : ف . گویش 


شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 





Email:f_gooyesh @ yahoo.com 
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این ضرب المثل در مورد کسی به‌کار می‌رود 
که دچار مشکلی شده است و راه‌حلی برای ان پیدا 
از 
کار کنم؟ یا چه کنم؟ اما داستان این ضرب‌المثل: 

اربابی, خدمتکارش رابرای خرید شيره فرستاد. 
خدمتکار در کوچه. پایش لغزید و کاسه از دستش 
افتاد و شکست. بیچاره نه پولی داشت تا کاسه‌ای 
ور ار ایا کی کھج ھا 
داشت. ناچار در کوچه کنار تکه‌های شکسته کاسه 
نشست و بنای گریستن گذ اشت! و در همان حال با 
خود زمزمه می کرد: دای خداچه کنم؟» 

مدتی گذشت. ارباب از تاخیر نوکر خود نگران 
شد و به دنبال او از خانه بیرون آمد و در کوچه‌ها 
می‌گشت و از هر آشنایی سراغ نوکر خود را 
و کر وت و می پرسید: «شما خدمتکار ما را 
ندیده اید؟» تا اینکه بالااخره یکی در جواب او گفت: 
«او را در فلان کوچه ديدم که کاسه چه کنم 
مقایلش افتاده بود!» 

وپس از آن, این جمله در کنایه از کسی که دچار 
مشکل لاینحلی باشد به کار رفت! 


ترانه های کوشه ای 
نشیم تنهایی و رورم جدایی 
نشینم تابان " بالابیایی 
نشینم تاخروس عرش خونه" 


نیانشه رنگ بالای سیاهی 
دیلن: بلند 
ا 

U 


شب هجرون درازاه مو چھ ساراح؟ 


تو بیدارش مکی مر سحرخیر 


سحر عالشق گ ام مو چه سازم؟ 


راوی: عباس یوسفی گردآورنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن (خراسان رضوی) 


۹ اورینه یار ماکسم می اورکیبه اريشته کسنی. 
برگردان: برای خودش نمی‌تواند بلغور درست 
کند. برای دیگران رشته درست می کند. 
[کنایه از کسی که کاری بلد نیست اما ادعامی کند 
کارهای بزرگی بلد است!ا 
۹ قارنی دولبی اماگوری دویمی. 
برگردان:شکمش سیرشدہەولی چشمش سیر نمی‌شود. 


[کنایه از افراد طماع و حریص.] 

٩‏ دودنی چومچنی نن سو واری! 

برگردان: شتر راباملاقه اب می‌دهد! 

[کنایه از انجام کار غیرمعمول و غیرمتعارف] 
فرستنده: یحیی عسگری نمین از: نمین (اردبیل) 


تعبیر خواب از دیدگاه مردم مشهد 


4 دیدن مر و ماهی در خو اب نشانه مو فقیت 
۹ دیدن گرگ در خواب. نشانه فرارسیدن اجل 


۹ کور شدن در خواب نشالنه مرگ برادر است. 

۹ خوردن برنج در خواب نشالنه عم و عصه 
لست. 
راوی: محسن خسروی 

فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی از: مشهد 


از گیاهان داروبی روسنای خلفلو 


۹ یارپوز: جوشانده این گیاه جهت مداوای کهیر 
مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین برای تسکین درد 
دندان این گیاه راخرد کرده بر روی محل مورد نظر 
می‌گذارند. همچنین گیاه یارپوز را در روغن سرخ 
کرده و بر روی اش دوغ ريخته و مصرف می‌کنند. 

۹ گیلدیک: این گیاه به صورت درختچه است 
و در صحرامی‌روید. دم کرده این گیاه باعث تصفیه 
خون و تقویت کارکرد کلیه‌ها و دستگاه گوارش 
می‌شود. همچنین جوشانده این گیاه همراه با نیات. 
دافع سنگ کلیه و سنگ مثانه است. 

سا ره دم کرده این گیاه باعث تسکین 
دل درد می‌شود. این گیاه مصرف غذایی هم دارد و 
در پخت نوعی اش از ان استفاده می‌شود. 

فرستنده: مسعود جعفری خلفلو 
از: روستای خلفلو - شهرستان کوثر (اردبیل) 


از باورهای عامیانه تالشی 
۳۶ ۶7+0 
۹ رد شدن ار روی شکم رن باردار باعث 
می شود ر ایمان او سخت گردد. 
۹ عبور از زیر طناب یانردبان بدیمن است. 
۹ کوفتن جارو به سر کسی۔ بالعت کوتاهی قد 
او می شود. 


باسخ یہ نامه: 

0 آقای یحیی عسگری نمین از نمین (اردبیل) 
دائمی و باسابقه هستید. چرا چهار صفحه نامه را 
بسیار فشرده و دریغ از یک خط. فاصله مابین 
خطوط نوشته اید؟! 

بهرحال چون زحمت زیادی بابت تهیه مطالب 
متحمل شدید. سعی می‌کنم تا جایی که چشمانم 
باری دهد. از مطالب شما استفاده کنم. 

منتظر نامه‌های دیگر از شماهستم. امایک خط 
درمیان وروی یک طرف کاغذ! 


اطلاعات هفیگ 
شماره ۳۲۵۵ 
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۵ کمی از خودتان بگویید. 

دیامن در ساقت و ۰ دقیفه صبح روز جمعه 

مورخ ۲۸ تیرماه ۱۳۵۲ در تهران متولد شده و ۱۸۰ 

سانتی‌متر قد و ۷۶ کیلو وزن دارم! 

<0 چه دقبق!... 

دیگر همه را حفظ شده‌ایم! 

۵ یعنی می خواهید بگویید. سوالات ما تکراری 

0 باپرسیدن یک سوال که نمی توان به این نتیجه 

رسید! 

ونیمابہ چه معناست؟ 

سبز راخیلی دوست دارم. 

۵ فرزند چندم خانواده هستید؟ 

Tg ECTS‏ ی ره 

کوچ چکتر ات 

ن در چه خانواده‌ای بزرگ شدید؟ 

0 معمولا جمع کثیری از کسانی که به نوعی در 

رشنه های ھنری قدم می گذ ارند. دارای ریشه 

خانوادگی در این زمینه هستند. من هم چنین 

در کنار اینکه در سینما فعال اسك صدای بسیار 

خوبی دارد. پس می‌توان گفت که خانواده پدر و مادر 

۵اولین بار که توانستید ساز بنوازید. چه زمانی بود؟ 

0 شاید باورتان نشود. اما از یک سالگی به بعد 

تنها وسایل بازی من نوار. ضبط. هدفون و ارگی بود 

که برایم تهیه کرده بودند. 

۵به همین علت هم ساز پیانو را به عنوان ساز 

تخصصی خود انتخاب کردید؟ 

رابه عنوان سازی همیشگی در کنار خود دیدم. در 

۵ میزان تحصیلات ‌ تان جقدر است؟ 

دانشگاه آزاد هستم. 

۵شما که از دوران کودکی در زمینه موزیک فعالیت 

می‌کردید. چرا به هنرستان موسیقی وارد نشدید؟ 

و9 )در دوره تحصیل من. موسبقی پاپ دوره 
سکوت خود را می‌گذراند و از آنجایی که در 


نم 


ان برهه از زمان مشاغلی چون مهندسی و 


را سہ بت | 
شماره ۳۲۵۵ 


مان هل ,گفتگو ہا 


رنیما زنوربجمدی (آهنگیاز,و,تنظیم کنند:) 


14۳4۹ نود سی 7 لگ اك ۳ سفت نکرد۵! 


در آمد: نیما نورمحمدی از آهنگسازان مطرح موسیقی پاپ است و به‌تازگی از او آلبوم «مه‌رو» با 





پرزرشکی بازار و آینده خوبی داشت. حتی با انتک در 
که وارد هنرستان موسیقی شوم. چون پدر و مادرم 
اینده روشنی رأبرای موزیک در ایران نمی‌دیدند. از 
بازگشتم. 
کرده‌اید. تا چه اندازه در روزمره‌تان استفاده 
می کنید؟ 
0 از شما چه پنهان حتی نمی توانم یک پیچ سفت 
کنمء چه برسد به اینکھ... 
۵رانندگی می کنید؟ 
اماخودروی مورد علاقه‌ام مرسدس بنز است! 

۵ ظاهرآصدای خوبی هم دارید. آیا درنظر ندارید 


4ا گاهی اوقات از نظر روحی 


خیلی غمگین بودم» اما شادترین 
ترانه‌ها را ساختم و یا برعکس 





آلبومی با صدای خودتان به بازار عرضه کنید؟ 

0 اتفاقاً چنین تصمیمی دارم. اما نه برای ارائه 
کردن در چنین آشفته بازاری! و لازم است بگویم که 
اکثر قطعات توسط دوستانم در خارج از کشور 
۳ 0 

0 تا چه اندازه در انتخاب ترانه‌ها برای خواننده‌های 
مختلف خودمختار عمل می کنید؟ 

دمن معمولاسوژه‌ها رابه ترانەسرایانم می دھم, 
یا حداقل در جهت استاندارد شدن به انها کمک 
می‌کنم. مگر اينکه واقعاً ترانه‌ای از هر حیث. درست 
مات 

٥‏ اگر با ترانه‌ای ارتباط حسی برقرار نکنید. برای آن 
قطعه چطور آهنگ می‌سازید؟ 

0 از انجایی که اجباری در کار نیست. اصلا روی 


نم 


ٴ۰ ۷ئ0۶ 
امروز که چنین بودہ است. 


0 در کارنامه هنری شما اکثراً آثار شاد وجود دارد. آیا 
برای ساخت این ترانه‌ها نیز احتیاج به شر ایط روحی 
خاص وجود دارد با نه؟ 

فا ١۶٣۷٥۹‏ ہہ 


صدای 









خیلی غمگین بودم. اما شادترین ترانه‌هاراساختم و 
یا برعکس. من معتقدم در کار حرفه‌ای. روحیه باید 
تحت تاثیر شرایط کار قرار بگیرد. هر چند که در چند 
ماه اخیر به من ثابت شده در آثار غمگین می‌توانم 
تاثیرگذ اری بیشتری داشته باشم. 
٥0‏ اخیراً آلبوم «مه‌رو» با صدای پویان از شما به بازار 
عرضه شده است. نظر خودتان نسبت به این البوم که 
با استقبال خوبی هم مواجه شده چیست؟ 
این آلبوم از ساخته‌های سه سال پیش من 
است که مجبور شدیم برخی از تنظیمات ان رابه 
روز کنیم. اما در کل من از کرده خود راضی هستم. 
چون شاهدم که بدون تبلیغات و باتوجه به مصادف 
TT ٣٢‏ 
۶۶۴۶ی ۹ی ی ۷۷ت 
صدای پویان هم قابلیت های خاص خود را دارد. 
بهترین موسیقی از نظر شما چیست؟ 
ی۰۹۰ 
دشما که ساز «سه‌تار» می‌نوازید و تبحری هم در 
ساخت موسیقی سنتی دارید. چرا در این رشته 
این دیگه از آن سوال‌هابود!... واقعابه قیاقه من 
می آید در زمینه موسیقی سنتی کار کنم؟! 
دراست می‌گویید نه!... دستپخت چه کسی راخیلی 
دوست دارید؟ 
0 )مادرم... بخصوص اینکه هیچ غذایی را با «حلیم 
بادمجان»ی که او درست می‌کند. عوض نخوآهم 
کت 
۵اهل ورزش کردن هستید؟ 
OOO‏ کت بوکس چینی کار می کردم. اما 
درحال حاضر رشته اصلی ورزشی ام دیدن 
فوتبال‌های خارجی است! 
دبهترین بازیکن‌های خارجی از نظر شما؟ 
٤‏ ٴ٣‏ 7ھ" 
0بهترین فیلم ایرانی و خارجی که تابه حال دیده‌اید؟ 
٥‏ ۵ فیلم‌های «مارمولک» و «۳620» در ضمن بازی 
خسرو شکیبایی و آنجلینا جولی راهم خیلی دوست 
دارم. 
د)شنبده‌ام در گذشته دستی هم در سینما داشتید؟ 
)در سن نوجوانی در چند فیلم در نقش اول ظاهر 
شدم و حتی اخیراً پیشنهاد بازی در فیلمی راهم 
داشتم اما فعلا تصمیمی در این باره ندارم. 

لیا شیرازی 


0 ۷ 6 6 ۷ ۷ 6 ۷ 6 ۷ 1 6 6 ۷ 1 6 ۷ 6 6 ۷ 1 1 6 1 6 1 1 ۷ 6 6 ۷ 6 6 1 1 1 1 1 چ8 وو 1 1 6 ۷ ٭- 1 ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۳ ۲ 7 ۲ 








اازتازه‌های موسیقی [ 


«جاده سکوت) با صدای میلاد نور محمد 


من از تبار گریه‌ام / از شب بی‌همنفسی 

گریه‌مو اسمون شنید | تو کی به دادم می رسی 

«جاده سکوت» نام ترانه‌ ای باصدای میلاد نورمحمد 
است که توسط تورج سهیلی بر روی سروده‌ای از سمانه 
رضایی ساخته شده است. 
و میلاد که پس از چهار سال تامل این روزها به‌طور 
| جدی کار بر روی البومش را اغاز کرده. تصمیم دارد 
U o‏ تی جا سس اتکی 
ترانەھایش راتورج آهنگسازی و تنظیم خواهد کرد. 

«جاده سکوت» به زودی از طریق شبکه‌های رسانه‌ای باپخش کلیپ معرفی 


% 


می‌سود. 








تازه‌ترین کلیپ های فر از تاجیک 


ترانه «یاس کبود» یکی از ترانه‌های زیبایی است که 
این روزهابه کرات از طریق شبکه‌های رادیوهای جوان. 
تهران و فرهنگ با صدای فراز تاجیک به ترانه‌سرایی 
۷ افشین سیاهپوش و آهنگسازی و تنظیم کنندگی 
7۳ امیرحسین سرگزی پخش می شود. 
کے همچنین کلیپ «اشتباه» به ترانه‌سرایی مریم اسدی 
و آهنگ و تنظیم نیمانورمحمدی به دعوت شبکه ۱/۲۷ 
لا برای این خواننده ساخته و در حال پخش است. 
دیگر کلیپ هایی که برای فراز درحال ساخت است. 
دو قطعه با نام‌های «نأمهربون» و «دعا» است که به ترتیب توسط افشین 





سیاهپوش و علی بحرینی سروده و امیرحسین سرگزی و پوریا حیدری نیز 
آنها را آهنگسازی و تنظیم کرده‌اند. 

این دو قطعه برای پخش در شبکه «مترو پیام» اماده می‌شوند. لازم به 
یادداوری است فراز تاجیک البومی با نام «یه کم هوامو داشته باش» اماده 
ارائه به بازار دارد که تابه امروز ساخت پنج قطعه ان به اتمام رسیده و چهار 
قطعه در مرحله تنظیم قرار دارد. 
. ابوالفضل مظاهری تهیه‌کننده و استودیو فرزین محل ضبط ترانه‌های این 
البوم است. 

حامی و ترانه فیلم «به یاد سوگند)! 

حامی. خواننده آلبومهای «نیمه رویا». «حامی» و «سام و نرگس» این روزها 
در کنار ساخت آلبوم چهارمش به آهنگسازی بهرام دهقانیار, اجرای ترانه 
متن موسیقی فیلم سینمایی «به یاد سوگند» رابه پایان رسانده است. 

رمثلث) پس از ردریابی) در کار نامه هنری علی لهر اسبی 
علی لهراسبی که آلبوم «دریایی» رادر کارنامه هنری‌اش دارد. این روزها؛ 


بخش بیست و سوم 





مسابقه برای ترانه سراهای جوان 

برای این هفته یک تکلیف شب درست و 
حسابی در نظر گرفتیم و آن این که یک ترانه 
برایتان می نویسیم ولی نمی گوییم چه کسی 
817+ رت هر چه سریع تر این 
کر نا فا نے تہ 
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خلاصه هر چه می دانید در رایطه با این ترانه 
بنویسید و برای جهان هنر ارسال و یا فکس 
کنید. این بار هر کس که بهترین نقد ها را بنویسد 
در کنار استفاده از نوشته اش, از ما جایزه نیز 
می کیرد و اما ای ترانه: 
" زیر بارون " 
اورا یی امڈل مس لش کرد 
دست‌هایی که سرد سردن / عشقی که نموندهه رفته ! 
eee ooo eS‏ 
روبروم شب و سیاهی /پ 
دستم از دست تو دور /دلم اما پابه پاته 
بی تو پرسه زیر بارون / دیگه مفھومی نداره 


آماده سفر به دبی و حضور در استودیو فرزین فردین فرد برای میکس قطعات 
آلبوم تازه اش که «مثلث» نام دارد است. 

روزبه بمانی, بابک روزبه» فرزاد حسنی, سیاوش پورشیرمحمد. علیرضا 
روح نواز نیلوفر لاری‌پور, مهشاد عرب و مونابرزویی ترانه‌سرایان این البوم 
دہ قطعه ای هستند که در ترانه‌های اشنایی چون «عطر باران» و «رو به 
بهار» به همراه تیتراژ زیبای پایانی سریال «پیله‌های پرواز» با تنظیم جدید 
گنجاندہ 831+" محمدرضا چراغعلی. عباس لطیفی» امیر علیزاده وملودی 
محمودی (فقط آهنگ) ساخت آهنگ‌هاو تنظیم‌های قطعات این آلبوم رابر عهده 
داشتەاند. 

ساخت آهنگ و تنظیم پیله‌های پرواز و نظارت هنری این البوم نیز به عهده 
بھروز صفاریان است 

هاید به دنبال (قسمت)اش می گر دد! 


هنرمند جوانی که بانام هنری هاید هر شب دریکی 
هشت قطعه را در دست تهیه دارد که چند قطعه ان 
مرحله میکس خود رارد کرده‌اند. 

«رفیق». «فرشته خیال». «قسمت» و «دیار 
خواهش‌ها» نام برخی از قطعات این آلبوم هستند که 
توسط مرتضی موسوی در استودیو شب خیز ضبط 
شده‌اند. 

محمد نوری» منوچهر مالکی و غلامرضا عبادی نوازندگی ویلون و امید 
آمیری و آرش احمدی به ترتیب نوازندگی تار و گیتار رابر عهده دارند. 

امین ر سنمی؛ صدابر داری که می خواند! 

نیز هست. درحال حاضر مشغول انتخاب ترانه است. 

گفتنی است تابه این جای کار حضور امیرحسین سرکزی و مهران خالصی 
به عنوان اهنگساز و تنظیم کننده در البوم رستمی حتمی شده است. 

(مرگ یک ماھی) و موسیقی فریدون شهبازبان 

کار بر روی موسیقی متن فیلم «مرگ یک ماهی». اولین تجربه سینمایی 
سعید شاپوری به عنوان کارگردان و به تهیه کنندگی روح الله برادری» توسط 
فریدون شهبازیان ادامه دارد. 

علیرضا اوسیوند و حمیرا ریاضی ایفا کنندگان نقش‌های اصلی این فیلم 
هسنند. 





رشهر جشمات) با صدای محمد امین الر عایا 
«شهر چشمات» نام یک آلبوم پاپ سنتی با صدای محمد امین الرعایا 
است که در مرحله اخذ مجوز قرار دارد. دکتر افشین یداللهی و اکبر احمدی 
ترانه سرایان این آلبوم و امید حجت نیز آهنگساز و تنظیم کننده این آلبوم 
هست. 
«شهر چشمات» شامل هشت قطعه است که در استودیو راگاتوسط ایمان 


حجت صدابرداری تن فا 


نیستی و بی تو خیابون / زیر پام جون می‌سپاره 
همقدم با دل خستم !/حالا که منو نداری 
باکدوم غریبه امشب /تو خیابون. پا می‌زاری ؟! 
تو مٹل یه حس ابری /بغضمو نشونه کردی 
فاصله خیلی زیاد امی دونم, برنمی‌گردی ! 
دست من نیست اگه بارون / تو رو یاد من می‌یاره 
EE‏ ۱ 
این منم. هم يشه عاشق / تو تموم لحظه‌هامون 
اون که دوست داره کنارت /بزنه پرسه تو بارون 
بی تو پرسه زیر بارون / دیگه مفهومی نداره 


۹۹۹ " نیستی و بی تو خیابون / زیر پام جون می‌سپاره 





اطلاعات ھفتگ 
شماره ۳۲۵۵ 







۵ 
۰۰ س 


LR 
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مو 
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لم در از این ډست که انسان ده عشق 


ډورزد و ده عشق 


دناد او شود 


کامل موکلییر 





داربی ۶۱ هم مثل تمام داربی های سرخابی و مثل تمام داربی های بزرگ دنیا با تمام هیجانات و اشک ها 
و لبخندهایش انجام شد و به پایان رسید. نتیجه هم مثل خیلی از دفعات دیگر نتوانست همه را راضی کند 
چون یک تیم برد و پایکوبی کرد و یک تیم باخت و حسرت موقعیت های از دست رفته را خورد. 

پرسپولیس این بار ۲ بر یک برد. تاطلسم ٣‏ ساله پیروز شدن در دابی را بشکند. آنها یک طلسم دیگر 
هم شکستند و آن هم پیروز شدن در داربی با وجود دریافت گل اول بازی بود. ۱۶ سال بود تیمی که گل اول 
را زده بود نباخته بود. اما این اتفاق روز ۱۲ آبان افتاد. خارج از تمامی حاشیه های داربی پرسپولیس تیم بر تر 
میدان بود و استحقاق این پیروزی را داشت. بر جای مانده از این دیدار زیبا حرفهای بازیکنان ۲ تیم است. 


شاید از همین حرفها بتوان فهمید کدام تیم شایسته تر بود: 


واحدی نیکیخت: 
601" 
دروازه استقلال را 0001 
محمود فکری: 
فرزاد آشوبی: 
پیروزی ۲ بر یک کمترین حق پرسپولیس بود. 
استقلالی هابرای پایان بازی لحظه شماری می کر دنه 


على انصاریان: 
چیزی کمتر از پرسپولیس نداشتیم. بد شانسی 
مانع از برتری استقلال شد 
امیر حسین صادقی: 
بازیکنان مقصر بودند نه کادرفنی. استقلال در 
عین ناباوری مغلوب شد 
حسین بادامکی: 
استقلال بازی تاخیری در دستور کار داشت. تمام 
دستورات مصطفی دنیزلی را اجرا کردم 


مععد نواری! 
نباید کسی رامقصر بدانیم. پرسپولیس موفق تر 


غفل کزد 
مهرزاد معدنچی: 
بت کت 
مهدی کے 
ما وارد دروازه نشد 
ابوالفضل حاچی زادہ: 
برای قھرمانی باید اسب خود را زین کنیم. 






اطلاعات منت 


شماره ۳۳۵۵ 


استقلال دست هارا به علامت تسلیم بالا برده بود 
هسعود اقبالی : 
بازیکنان دستورات کادر فنی را پیاده نکردند. 
مرفاوی به دلیل فشار روانی در نشست خبری حاضر 
نشد 
جعداد نجف نژاد: 
نمی خواهم در باره کادر فنی صحبت کنه. 
بازیکنان استقلال عملکرد خوبی داشتند 
محمد حسن انصار ی فر د: 
به دنبال برتری پرگل نبودیم. برای تماشاگران 
استقلال متأسفم 
نظری جویباری: 
باشیم 
حمید استیلی: 


می ترسید 
حسین کاظمی: ال س 
دوبارہ باقدرت اغاز | ۳ | استقلال اهواز 
خواهیم کرد. پرسپولیس پرسےولیسن 
تیمی نود که بو اند اقا سل 
استقلال راشکست دهد ا ت 
۶ ] پوسم | 
سرپرست ۱ 
001+" 2 سی ضر 
و فو سس : 
پیرور کیم تس ران 2 < ET SON‏ 
در شان نام باشگاه‌ظاهر ۰ ۱۷ 
شدند 
یں ._ اک اه 
علیرضا ندر ن تھی ها و 
و دقتی مأنع پیروزی | ۱۶ | راه‌آهن 


1 سپڑدے _اساعد ا کک ج اح 


استقلال فراتر از انتظار ظاهر شد. نیاز باشد از کمک 
عل پروتین استفاده می کنم 

پرسپولیس از این پس ورزشگاه را پرخواهد کرد 

موقعیتهای گلزنی استقلال بیشتر از حریف بود. 
تاکتیک خاصی از پرسپولیس و دنیزلی ندیدیم 

برتری پرسپولیس طبیعی بود. مسلما همه ما بد 


کک 
هحسن یوسفی ۳ 
در دید ارهای بعدی جبران می کنیم. موقعیت های 
زیادی نیز برای گلزنی داشتیم 


حمید باباز اده: 
رحمتی اعتقاد داشت که توپ اوت شده است. 
بی دقتی و بد شانسی مانم از برتری استقلال شد 
داود سید عباسی: 
تماشاگران یار دوازدهم ما بودند. در یک دربی 
بی حاشیه پیروز شدیم 
وحید طالب لو: 
اعتراضی به نیمکت نشینی ام ندارم. من هم در 
باخت استقلال مقصر هستم 
رئيس کمیته داور ان: 
قضاوت تیم داوری عالی بود. به آلفونسو دو هزار 
دلار پرداخت شد. سایپا همچنان درصدر باقی ماند. 
پرسپولیس به مکان سوم صعود کرد. 


۳ 


EM 
یا‎ 
نگ‎ 


Ea 
ا‎ 


ای 


سے گے 














تاثیر همسر لمبارد در انتقال وی 
به بار سلو نا 


بارسلونا به شدت در حال برنامه ریزی برای 
ارایه یک پیشنھاد خوب به فرانک لمپارد هافبک فوق 
العاده چلسی است. این تیم اسپانیایی قصد دارد در 
صورت شکست مذاکرات چلسی با لمپارد برای 
انعقاد یک قرارداد طولانی مدت با یک تخفیف ۱۰ 
میلیون پوندی پیشنھاد خوبی رابه این بازیکن بدهد. 

لمپارد از روسای چلسی خواسته تادر دستمزد 
ا ناد مان سید ما ات 
برابری کند. این دو بازیکن دستمزدی حدود ۱۳۰ هزار پوند ( در حدود ۲۲۷ میلیون تومان) در هفته دارند! 

اگر چلسی موفق نشود پیشنهاد خوبی به لمپارد بدهد. آنگاه الن همسر اهل بارسلون وی می تواند با استفاده 
تفا قفا در مور قزر تہ یی بو وی سی ایا که نانک 
سال باقی مانده از فراردادش با چلسی را خرید اری و به نیوکامپ برود. 

یکی از مقامات بارسلونا نیز در این رابطه گفت: "ریکارد به هيات مدیره باشگاه گفته که خواهان یک ژنرال 
در خط میانی تیم است و لمپارد یکی از بهترین گزینه ها برای این کار است . 











در بازی هفته گذشته تیم های وستهام و تاتنهام. 
مهاجم تاتنهام متهم به گاز گرفتن بازوی خاویر 
"0٤۷ 70‏ 
برخورد این دو در دقیقه ۴۲ بازی رخ داد که منجر 
به جریمه شدن هر دو بازیکن با کارت زرد داور 
شد. 


اتتز آتژی خانه تکانی در سازمان ورزش 

مات سے یا ےت کل تحت 
ریاست جمهوری شده بود. پس از ۱۲ سال. ریاست سازمان ورزش رابه مهرعلیزاده سپرد. اتفاقاتی در ورزش 
ایران رخ داد که تعجب برانگیز بود. 

ال راهان هه نو 
بودند. شوک شدیدی به تن ورزش ماوارد کرد بلافاصله آمدن چهره‌های غیر متخصص در راس فدراسیون‌های 
حیات خلوت. از یک استراتژی پاکسازی حکایت داشت که معلوم نبود. برنده ان کیست و نفع ان برای ورزش 

گرچه هیچ گاه رسانه ها و افکار عمومی جوابی از این رفت و آمدها نگرفتند. اما حالا پس از زمانی تقریبی 
حدود ۶سال, بازهم همان تفکر مانند خوره به جان ورزش ایران افتاده و حالا علی ابادی به دنبال این رویه اشتیاه 
است. البته بدعت برکناری روسای فد راسیون هایی که دارای مجمع و دارای مردم سالاری ظاهری هستند در 
زمان مهندس مهرعلیزاده کلید زده شد و حالا در زمان مدیریت جدید افق‌های جدیدی بر ان طراحی می شود. بی 
تفاوتی به فدراسیون موفقی مانند کوهنوردی و مجبور به کناره‌گیری مدیری موفق و جهانی و اصرار به حفظ 
بعضی روسای گوشه نشین و بی تأثیر در امور جاری ورزش کشور چه معنایی دارد؟ شما از مردم عذرخواهی 
کردید و ماجرای دوپینگ ۹ وزنه بردار هم سر ایوانف بیچاره خراب شد و زندگی آینده او به هم پیچیده. اما ایا 
مصاحبه رئیس فدراسیون جهانی را نخوانده اید که بی تفاوتی مدیران ورزش ایران را به عواقب و تبعات 
کارهایشان به مسخره گرفته و از عدم استعفا یا کناره گیری رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران اظهار تعجب 
E‏ 

به نظر می رسد با تاکیدی که رئیس سازمان تربیت بدنی بر جابه جایی ها در ورزش ایران دارند. باید 
همچنان در اندک قدم های حرفه ای» باز هم اسیر تعویض های غیر تخصصی باشیم. تا شاید اندک تغییری در 
ذائقه مدیران ورزش کشور بوجود بیاید. 

امیدواریم این هزینه زایی ها برای ورزش کشور عاقبت خیر داشته باشد و حکایت نورافکن نداشتن 
ورزشگاه‌های فوتبال و افزایش بود جه میلیاردی سازمان ورزش توسط مجلس نباشد. 
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۱ تقابل کریمی و هاشمیان در آلیاس اره‌نا 


تقابل وحید هاشمیان و علی کریمی در 
بوندس لیگاء پذیرایی جواد نکونام و دیگر 
هم تیمی‌هایش از ستاره‌های رئال مادرید در 
ورزشگاه خانگی اوساسوناو داربی قرمزهای 
لیگ برتر انگلیس, ميان لیورپول و ارسنال 
جذاب‌ترین مسابقاتی هستند که هفته آینده در 
سطح اول فوتبال باشگاهی اروپا برگزار 
می‌شود. 

برنامه این بازی‌ها رامرور می‌کنيم: 
سری ۸ ایتالبا 

شب ۲۰ ین فور تا اتالانتا تہ 
٦ ٠۰‏ ميلان با رم (ساعت ۲ 

بکشبه ٦٦با‏ ن:آسکولی با امپولی, کاتانیا 
کالچو با لیورنو. لاتزیو با اودنیزہ مسینا با 
کالیاری پالرمو باتورینو سامپدوریاباکیەوو 
سیەنایارجینا(ھر ۷ دیدار ساعت ۰ پارما 
با اینتر (ساعت ۲۳) 

الیکای اسپانیا 

بکشنبه ۲۱ آدان: اتلتیکو مادرید با ویارئال. 
بارسلونا با رئال زاراگوزا. سلتاویگو با 
ره‌کریتیوو اوئلوء ختافه با مایورکء خیمناستیک 
با دیپورتیوو لاکرونیا. اوساسونا با رئال 
مادرید. رسنیگ سانتاندر باسه‌ویاء رئال بتیس 
بالوانته. رئال سوسیه‌داد با اسپانول, والنسیابا 
آتلتیک بیلبائو (تمام بازی‌ها ساعت ۱۹/۳۰) 

بوندس لیگای آلمان 

چهارشنبه ۱۷ آبان: آرمینیا بیله فلد با 
هرتابرلین. بایرن مونیخ با هانوفر. 
بورسیامونشن کلادباخ با شالکه. انرژی 
کوبتوس با اینتراخت فرانکفورت. بوخوم با 
بایرلورکوزن (تمام بازی‌ها ساعت ۲۲/۲۰) 

حمعه ۷۹ ابان: وردربرمن با بورسیا 
دورتموند (ساعت ۲۳) 

شنبه ۲۰ ابان:بایرلورکوزن با بایرن مونیخ. 
تا 
هامبورگ بابورسیامونشن کلادباخ هرتابرلین 
بابوخوم. شالکه با ماینتس, ولفسبورگ با انرژی 
کوتبوس (تمام بازی‌ها ساعت ۱۸) 

یکشنبه ۲۱ آدان: آلمانیا آخن با نورنبرگ 
٦٤٦ب‏ ہہ ی 


۱ لیگ بر تر انگلیس 

شنبه ۲۰ آدان: منچسترسیتی با نیوکاسل 
(ساعت ۱۶/۱۵ چلسی با واتفورد. اورتون با 
استون ویلاء میدلزبورو با وستهام. پورتسموث 
با فولام» شفیلدیونایتد با بولتون. ویگان با 
چارلتون (هر ۶ دیدار ساعت ۱۸/۳۰) بلکبرن با 
منچستریونایتد (ساعت ۲۰/۴۵) 

بکشنبه ۲۱ آدان: ردینگ با تاتنهام (ساعت 
۷۷۷۶۷۰۰۶۰۰٦‏ 
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ی دگ پاک برد 
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کر بای در آرد غاړی 








داسنان زندگی 
TT‏ 


سه روز از برگشتنم به تهران می‌گذشت. خیانت 
و نامردی که از ان دو موجود بی حیا دیده بودم. 
طوری عذایم می داد که نمی‌توانستم فراموششان 
کنم و مدام در فکر بودم که چگونه حق انها را بگذارم 
کف دستشان؟ مخصوصا فرییرز را که خیانتش 
جگرم رامی‌سوزاند. من در همه سالهایی که منوچهر 
مرده بود. حتی از یک پدر دلسوز نیز برای او مهربانتر 
بودم. از پول تحصیلات و مدرسه اش گرفته تا 
خریدن لباس و پول توجیبی و... همه را من برایش 
تامین کرده بودم و ان وقت او...! دلم نمی خواست 
مانند آدم‌های عقده‌ای دعوا و جنگ راہ بندازم. باید 
انتقامی از او می‌گرفتم که در شأنم باشد و ضمناً چگر 
آنها را بسوزاند. اما چگونه؟ ولی گویی دل خدا نیز به 
خلت 

من هنوز با پدر و مادرم زندگی می‌کردم» منتھی 
سالهابود که از محل قدیمی جایجا شده بودیم. ساعت 
حدود ۴ بعد ازظهر بود که مردی زنگ خانه رازد و مرا 
خواست. به سراغش که رفتم خود را اینگونه معرفی 
کرد: «من وکیل اقای «ح» هستم... پدر غزال! 

از دیدن او تعجب کردم و هنوز سوالی نکرده بودم 
که گفت: «پدر غزال با شما کار دارد» و من بلافاصله 
همراهش شدم و به خانه اقای «ح» - که انها نیز 
خانه‌شان رابه شمال‌شهر برده بودند - رفتم. از دیدن 
پدر غزال که معلوم بود نفسهای آخر را می‌کشد جا 
خوردم. او که مردی مستبد و خودخواه بود. حالا در 
بستر مرگ همچون یک گنجشک بی‌بال و پر شده 
بود. پیرمرد با دیدن من گفت: «فقط بگذار من حرف 
بزنم» چون می‌ترسم دیر بشه... من خبر ندارم که 
در همه این سالها دخترم چه سرنوشتی داشته؟... 
حتی از مرگ شوهرش هم چند روز قبل مطلع شدم 
ولی الان خیلی پشیمانم که به دخترم غزال بد کردم... 
من دارم نفسهای اخررو می‌کشم و فرصت ندارم 
که خود غزال رو ببینم... ولی تو از طرف من به غزال 
بگو که حلالم کنه... در ضمن به او بگو من بخاطر 


بقیه از صفحه ۱۰ 
می کند نعجب زده يه چهره اش نگاه می‌کنم و 
را در خطوط پیشانی اش مشاهده کنم. 
از او می‌خواهم خاطره‌ای تعریف کند و او در یک 
رویای تلخ و شیرین غوطه‌ور شده و می گوید: 
زمانی که اولین روز کاری‌ام راتجربه می‌کردم. روز 
اول به عنوان معلم کلاس سوم وارد یک دستان 
پسرانه در نازی‌اباد شدم. دو دانش اموز با نامهای 
عباس و الیاس داشتم که برادر دوقلو بودند. چند 
روز بعد دیدم یکی از انهانیست وقتی پیگیری کردیم 
TS‏ ۷۰" 
اطراف بهشت زهرا(س) بعد از آزار و اذیت رها 
کرده‌اند. عباس را چو پانئی پیدا کرده بود و 
۱ 2 اطلاعات هفتگی 
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ظلمی که در همه این سالها به او کردم در عوض 
نصف تروتم‌رو به نام او کردم... نگران خواهر و 
برادرها و مادرش هم نباشه... یعنی اونقدر براشون 
گذ اشتم که به غزال حسادت نکنن... ضمنا همگیشون 
ہد و ساس نت ات 
شیطان پیادہ کنند - با این تصمیم من موافقت دارند... 
من سهم غزال رو به همین اقایی که امد دنبالت و 
وکیل منه سپردم و او فقط پول‌رو به غزال میده... 
فقط به دخترم بگو منو حلال o‏ 

و بعد ان مرد با ان همه غرور و خودخواهی‌هایش 
نفس اخر را کشید و... فوت کرد! 

اولین کاری که کردم این بود که به مادر غزال 
گفتم. تا امدن دخترشان آن خدابیامرز را دفن نکنند 
کا ی 
ماشین شدم و به سوی شهر محل زندگی غزال 
حرکت کردم تا یکی دو ساعت اول فقط بابت تمام 
شدن سختی‌های زندگی آن زن بیچاره خوشحال 
بودم و... اما ناگهان جرقه‌ای در ذهنم زده شد؛ انتقام! 

0 

ساعت حدود ۱۲ نیمه شب بود که به خانه غزال 
رسیدم و خوشبختانه او هنوز بیدار بود. اما تعجب 
کرد و خواست سوالی کند که من گفتم: غزال یادته 
چند روز قبل چی گفتی؟ که اگر من روزی ارت چیزی 
بخوام... 

N‏ ی ها 
چی شدہ؟ 

این راغر ال کفت و من پاسخ دادم: «اگر ازت بخوام 
با من ازدواج کنی می‌پذیری؟» غزال که جا خورده 
بود. فقط نگاهم کرد و من ادامه دادم: «جواب بده 
خی کات سره این سل ایک لام 
ای زار ی ی ار 
من ازدواج کنی؟» 

کات کر کر ی 
از مرگ منوچهر منتظر پيشنهاد من بوده - به آرامی 
گفت: «بله...» 

و من نفس عمیقی کشیدم و گفتم: «اما به یک 
شرط که قسم بخوری بعد از ازدواج. در مورد فریبرز 
هر تصمیمی خواستی بگیری با موافقت من باشه. 


خانواده‌اش را خبر کرده و... 

عباس تامدت ۴ ماه وضعیت روحی بدی داشت 
ومن که آن روزهابسیار احساساتی هم بودم با تمام 
وجود سعی کردم که با ابراز محبت بیشتر به او 
EET‏ ی را کرس در بان 
سال مادرش به من گفت شما به بچه من دوباره 
زندگی دادید و با همان یک جمله تمام خستگی را از 
من دور کرد. ۱ 

با او خد احافظی می‌کنم و به حياط می ایم. بچه‌ها 
دورم را می‌گیرند: 

- خانم شمامعلم ورزشمون هستید؟ 

9 کی‎ )٥ 

دست نوازشی بر سرشان می‌کشم و با توجه به 
تبلیغات روی دیوار که حاکی از برگزاری انتخابات 
cT ES‏ 
می‌خواهند به چه کسی راءی دهند؟ دختر بازیگوشی 
می‌گوید: 

را رای 

- خانم سروناز بهتره تازه کلاس پنجمی هم هست. 


قیو له؟» 

غزال خندید و گفت: «تو خیلی بیشتر از ان که فکر 
کنی از فریبرز برای من عزیرتری... و برای اینکه 
مطمئن بشی قسم می‌خورم که شرطت‌رو فراموش 
نکنم!» 

e TS 
اول صبح فردابه محضر برویم. امامن در تمام طول‎ 
ی رت کا کار ان رک‎ 
درست است یانه؟ به همین خاطر نیز فردا قبل از رفتن‎ 
به محضر ماجرای مرگ پدر غزال و ارث زیادی را‎ 
که به او رسیده است برایش گفتم. غزال چند ثانیه ای‎ 
فکر کرد و گفت: «منم هنوز هم پای قولی که به تو‎ 
دادم و قسمی که خوردم هستم!»‎ 

0 

امروز چهار ماه از ازدواج من و غزال می‌گذرد. از 
زندگی با او انقدر احساس خوشبختی می کنم که 
افسوس می خورم چراسالها قبل این کار را نکردم و 
خدا را شکر که غزال نیز مرا دوست دارد. 

و اما فریبرز. او موقعی که خبردار شد من با 
ارس رل سا رک ی سر 
نزد تابه او تبریک بگوید. اما از یکماه بعد از ازدواجمان 
که از ثروتمند شدن مادرش باخبر شد - خودم ترتیبی 
دادم تا این خبر به گوشش برسد - پاشنه در خانه را 
درآورده تا برای تبریک گفتن به من و غزال بیاید. 
حتی برای من پیغام داده که او را ببخشم! به مادرش 
نیز تلفنی گفته: «اشتباه کردم مادر... بهت ظلم کردم... 
ولی منو ببخش مادر»! 

اما غزال. نه‌فقط بخاطر من, بلکه بخاطر دلش که 
توسط فریبرز شکسته شده بود. حاضر نیست او را 
ببخشد. دیروز غزال می گفت: «اگر مطمئن بودم که 
فریبرز واقعاً احساس پشیمانی داره [حتی اگر تو 
دلخور می شدی] می بخشیدمش, ولی افسوس که 
مطمئنم پسرم گرگیه که این توبه اش نیز بخاطر 
ثروت منه»! اری» امروز من دیگر از فریبرز و فتانه 
ناراحت نیستم. زیرا می دانم که ان دو خیلی بیشتر از 
دست من عصبانی هستند؛ پس همان بهتر که از این 
عصبانیت بمیرند! 

ھا 


- خانم مایه خودمون راءی می‌دیم! 

کم کم به پایان زمان زنگ تفریح نزدیک 
می‌شویم و من مجبور هستم که مدرسه را ترک 
کتم. از داخل همان راهرو ب» سل واتاق مذیریت 
بازمی‌گردم. ۲ 

میز همچنان پر از هد ایای روز د انش اموز است و 
مدیر مدرسه به شدت مشغول رفع و رجوع آمور. 

بالاخره فرصتی پیش می‌آید تااز آنھا خداحافظی 
کرده و مدرسه را ترک کنم. صدای هیاهوی زنگ 
درحالی که گویی همان کودک هجده سال پیش 

انگار دنیا دوباره د ٹک شدہ ےی انقدر بزرگ 
که برای دیدن ویترین مغازه‌ها بايد روی نوک پایم 
بایستم. معنی کلماتی مثل «دزد»» «ترافیک» و «تخیل» 
راسوال کنم و بی انکه از کسی اجازه بگیرم یانگران 
چیزی باشم در کوچه‌ها بدوم و بازی کنم. 

خوش به حال آن روزها! 





۶ عصر رایانه در آینده به پایان خواهد رسیدا! 
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ذمام چبرهایی که چپ 


ادخ 


۰۰ 


اند هح 


و اهید 


۰ 


ن کم آئنان در و حون من و د 








۶۲ اطلاعات هفتگی 


حلقه‌دار: رضا رفیع 
raffie.persianblog.com‏ 





فرارداد و لزوم آن 
ابوالفضل زرویی نصرآیاد 


گر سر کار رفتی ای فرزند 
روز اول قرارداد ببند 
نگذاری تو سر به زانوی غم 
۱ گر کنی بیخ کار را محکم 
گیرم ان کس که از تو دعوت کرد 
خوش حساب است و در صدافت. نرد 
گر بود پایبند قول و قرار 
نکند از فر ارداد» فرار 
ور بود شیله پیله در کارش 
هم از اول» خدا نگهدارش 
گر تو بیکاره در جهان بروی 
به که دنبال پول خود بدوی 
یا کنی دعوت فضایی از او 
تا کنی مزد خود» گدایی از او 
یا بگیری حواله با سختی 
تازه پا التماس و بدبختی 
دیگر الان عتیقه است و فسیل 
صحبت «حرف مرد» و «تار سہیل) 
مهر و امضا در این بساط کساد 
التزامی نمی کند ایجاد 
غالبا می زنیم دست به نقد 
زیر امضای پای سفره عفد 
تازه وقتی قراردادی نیست 
در همین حد هم اعتمادی نیست 
به دو چشم خود اعتماد نکن 
حرکت. بی قرارداد» نکن 
پس «تعارف» بهانه است» پسر 
چک بی پشتوانه است» پسر 


جیب زن 
زهرا دری - سده لنجان 


وفتی که ندیدم و مراجیب زدی . ر 
پر سی دی قلب من تو اسیب زدی 
با پول من و ربودن یک آردی 
با ذوق میان کوچه‌ها بیب زدی! 


خوشحال بمان 
گر مار شدی بدان که من پونه شدم 

گر دام شدی بدان که من دونه شدم 
هرجا که نشانی ز تو باشد ای کار 

خوشحال بمان که بنده ابونه شدم! 
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«تاسال ۲۰۳۰ قرصهایی به بازار خواهد آمد که برای 
چند روز پیران ٩۰‏ ساله را چه از نظر ظاهر و چه از لحاظ 
نیرو و قدرت به جوانی ٩‏ ساله تبدیل می کند!» 


- جراید خارج از کشور 


جوان شدن با فرص 
محمد عمادی - دبی 


مژده‌ای دل که دگرباره جوان خواهم شد 
خوش قد و قامت و چون سرو چمان خواهم شد 
باز برنا شوم و مثل قدیما تر و فرز 
پی تاکسی و اتوبوس دوان خواهم شد 
همچو دوران جوانی که دلاور بودم 
بنده با خوردن یک فرص همان خواهم شد 
هستم ار چند نود ساله و چون روبه شل 
نوزده ساله و چون شیر ژیان خواهم شد 
صورتم پاک شود یکسره از چين و چروک 
شیکتر از همه مردان جهان خواهم شد 
به کناری بنهم عینک و پوستیژ و عصا 
قایم و فرص چو کوه سبلان خواهم شد 
مو بروید به سر همچو کدویم کم کم 
صاحب یال چنان استرخان خواهم شد 
لرزش و لقوه و لکنت ز تنم دور شود 
چست و چالاک و بسی چرب زبان خواهم شد 
چون دهد قرص به من حال و هوای دگری 
خوش خوشانم شود و چشم چران خواهم شد! 
نامزد گیرم و پنهان ز نظرگاه عیال 
تند و قبراق سوی بعله‌بران خواهم شد 
خواستگاری بروم در مه مرداد» ولی 
بنده داماد پس از ماه آبان خواهم شد 
در عروسی به نوای دهل و تنبک و تار 
می زنم بشکن و مشغول تکان خواهم شد 
دست در دست عروس خانم و با خوشحالی 
تهقهه سر دهم آنجا و چاخان خواهم شد 
بگذرد چونکه شب از نیمه» به همراه عروس 
جانب حجله به صدشوق روان خواهم شد 
بر در حجله تشکر بکنم از همگان _ 
طاقتم نیست که کی داخل آن خواهم شد 
ناگهان چشم من افتد به دو چشمان عیال 
ای ددم وای که من نشنه‌پران خواهم شد 
اثر فرص شود زایل و یکهو فوری 
باز پیر و شل و بی تاب و توان خواهم شد 
وضع برهم خورد و بنده بلرزم چون بيد 
زود از ترس چنان برگ خزان خواهم شد 
تا که نزدیکتر اید بنهم پا به فرار 
زار و وحشت زده و نعره‌زنان خواهم شد 
جوب در دست به دنبال من افتد غران 
بنده یک گوشه تاریک نهان خواهم شد 
چونکه با گرز زند گر به ملاج کچلم 
من به یک ضربت ان شادروان خواهم شد! 
تاتوضیح حلقه‌دار زیر گوش جناب عمادی! اقا 
یا با ایمیل ما تماس بکیر یا شماره تلفن مبارک را 
شا گا (متظورم تاره ن خود شنماسته ت 
«حسنی مبارک» معلوم الحال!» 


دماغ عمل نکرده! 
کار مشترک: مهدی استاد احمد. حلال سمیعی۔ء 
نادر خنایی و آرمین سنقری 
لطفاً ریتمیک و با آهنگ بخوانید. بلاتشبیه عین 


رادیو! 
اگه مثل کلنگه مثل لوله تفنگه 
با خوشگلیت می جنگه طبیعیه» قشنگه 
نگو که این يه درده دماغ عمل نکرده 
U‏ 
اه که مثل فیله وی از این قبیل 
روی نوکش زیگیله غصه نخور اصیله 
هی نرو پشت پرده دماغ عمل نکرده 
Ul‏ 
یکی میگه درازه خیلی ولنگ و وازه 
یکی میگه ترازه غصه نخور که نازه 
ببین خدا جه کرده دماغ عمل نکرده 
Ul‏ 
دماغ نگو جواهر سوژه‌ی شعر شاعر 
طویل فی المظاهر پدیده‌ی معاصر 
اهای تخم دوزرده دماغ عمل نکرده 
U‏ 
بااون دماغ ھمیشہ ‏ عکس تو پشت شیشه 
تو سینما چی ميشه شکستن کلیشه 
کاشکی بری رو پرده دماغ عمل نکرده 
Ul‏ 


کم باباتو کچل کن 
کی بت میگه عمل کن 


می شی له و لورده 


يا خودتو مچل کن 
قصیده رو غزل کن 
دماغ عمل نکرده 
1 
چه قد دماع دماغ شد قافیه‌ مون جلاق شد 
بره که برنگرده دماغ عمل نکرده 


اندر حالات سیرجان 
اصغر بحرانی - سیرجان 


مزه از میوه چربی از روغن 
۱ رنگ از روی زعفران رفته 
سبزی از سرو و ابی از دریا 
طعم باران ز بوستان رفته 
جشمه افتاب خشکیدہ 
نور از ماه آسمان رفته 
ایل شادی نموده کوچ و برفت 
خنده از هر لب و دهان رفته 
حرفه‌ای گشت ورزش و نیرو 
قدرت از روح پهلوان رفته 
پول و ورزش عجین شدند به هم 
فهرمان فکر اب و نان رفته 
رشوه مطلوب کار بعضی شد 
گویی انصاف از ميان رفته 
تست کنکور شد خرید و فروش 
آبرو هم ز امتحان رفته 
سهم بندی است چون کوپن مدرک 
ارزش علم همچنان رفته! 


فروردین 


آرامشی در خود و محیط 
اطرافتان دارید که برایتان لذت 


بخش است. اما لازم است بدانید که این 





آرامش قبل از توفان است ۱ 

پس انرژی کافی را جمع کنید و اماده 
یک بحث و مذاکره مفصل باشید که شاید 
در این میان بازنده هم خطاب شوید. ولی 
امیدوارم دلخور نشوید. چرا که بازیهای 
رمانه این چنین است و پستی و بلندیهای 
ان ناتمام. 

در شرایطی قرار می گیرید که شاید 
تصور کنید دوست همراهتان با شما 
لجبازی می کند و یا مسائل اصلی ذهن 
شما را زیرسوال می برد» در صورتی 
که این فقط یک سوءتفاهم است و با 
یک گفت وگوی صادقانه برطرف خواهد 


5 


ل . 


ار دیبهشت 

دوست جویم: !در این هفته 

دقت کنید که مسوولیت تازه‌ای 

راعهده‌دار نگردید. چرا که انجام آن و هموار 
کردن شرایط دوباره بسیار دشوار است و 
بهتر است حساب شده در این مورد 
تصمیم گیری نمایید. در مورد ان موضوع 
خاصی که مدتهاست بخش اعظمی از 
ذهنتان را به خود اختصاص داده هم باید 
بگویم بانقشه کشیدن کاری از پیش نمی‌رود. 
پس بهتر است استین همت بالا بزنید و دست 
به کار شوید. طی این روزها از شما تقاضا 
می‌شود که در جمع دوستانه شرکت کنید و 
به شما می دهد که تجرییات جدیدی را 
اندوخته نمایید و نکته پایانی این که اگر 
اطمینان داشته باشید که نگه داشتن این 


خر داد 

برنامه هایی در نظر 
ات که اگر انیا وا اهر 
نمایید بسیار مهم و مفید می‌باشند و لازم 
است بدانید که برای انها احتیاج به پشتیبانی 
مالی قوی دارید که امیدوارم هوشمندانه 

دوست خویه! 

روحیه شما برای انجام اموری که در 
این روزها در نظر دارید مساعد نمی‌باشد. 
پس ان رابه زمان دیگری موکول کنید. 

مت کے ار و شاشی :اشنا 
بنیادین» ولی می‌توانید روزهای خوبی را 
پشت سر بگذ ارید و در کنار اینها مواظب 
سلامتی خود نیز باشید. زیرا بیماری در 
بدن‌هایی ابراز وجود می کند که از سجود 
دورند. 


است 








هفته پرهیجان و جالبی 
را پیش رو دارید که بسیاری 

از موارد آن مربوط به محل کارتان 
می‌باشد. اما در پایان خشنودی و رضایت 
خاطر شما رابه همراه دارد. البته به شرطی 
که مسائل آن رابه شوخی برگزار نکنید 

دوست خویم! است که 
انتظارات و توقعات خوبی را در سر 
می‌پرورانید. ولی لازم است برای تحقق 
انها به خودتان فرصت هم بدهید و در 
ضمن به انها اعتدال ببخشید تا بتوانید به 
تا ات اا اوو تد و 
ذهنی افراد قرار نگیرید. 

خبرهایی دریاقت می کنید که مربوط 
به اعضاء خانواده می‌باشد و لازم است با 
خونسردی کامل آنها 
تصمیم گیری نماید 


د رست 


در مورد 


مرداد 


دغدغه‌های فکری 
بسیاری دارید که لازم است 
آنهارارها سازید چون این مسائل اینقدری 
جدی نیستند که تمام وجود شما را دچار 
اغتشاش سازند و بدانید که گذشت 
نها را بدون حتی دخالت شم براحتی حل 
خو‌اهد کرد. 

اتفاق غیرمترقبه و یا خبری دریافت 
می کنید که انتظارش راندارید. البته از آنجا 
که این موضوع به صورت غیرمستقیم به 
شما مربوط می شود اطمینان دارم که 





به‌راحتی می توانید با یک حرکت سنجیده 
مشکل را برطرف نمایید. 

دوست خوبم! 

فرصت را از دست ندهید و از 
داشته‌هایتان سود بجویید. ان هم به 
کامل‌ترین شکل موجود چرا که هیچ کس 
نمی‌داند. فردایش چگونه خواهد بود. 

سهر تور 
ارد افکاری کہ ذر سر 
می پرورانید فقط گذشت 





ت است 
و کاش به این اعتقاد برسید که بخشش 
آخرین شکل عشق‌ورزی است. پس این کار 
راهم سرسختانه و مصمم پیش ببرید 
شارد یه این تیج پو رد کو ی 9 
جرد کور تہ سے فا مد ت 
باید گذشت را شامل خودتان هم بدانید. 

دوست خوبم!لازم است که در همه امور 
گر وا کت رام کی 
جز او نمی‌تواند شما را به این شپرینی 
دریابد. طی این روزهانیز لازم است که خنده 
و تفریح را از زندگی خود دور نسازید و جای 
امس بر ا مزر یوت که این از 
ضروریات زندگی‌تان می‌باشد. 

دوست خوبم! چشمانت رابه روی 
واقعیت‌های زندگی باز کنید تا اشتباهات 
گذشته تکرار نشوند! 


مور 
مسائل بسیاری را در 


ذهن می پرورانید و برایش 
درنامه ریزی می کذید اما باز هم 





مشکلات مو جود یاعث آزرذگی ذدهن 
شماشدہ است ول اگر حوب د قت 
کنید می بینید که خیلی از آنها وجود 
خارجی ند ارند. پس عصه چیزهایی 
که وجود ندارند را نخورید و انرژیتان 
را صرف مسائل موجود کنید چرا که 
اگر امروز يه کل شته خود دظری 
بیاند ازید به هرآنچه باعث گریستنتان 
شده است می خندید. 

امکان یک تغییر اساسی مهیا است. 
پس فرصت را از دست ندهید و برای 
مقدمه کار بهتر است با یک استراحت 
مفصل خستگی را از خودتان دور سازید 
و تجدید قوا کنید. 

ابان 

دوست خویم! در ایسن 
روزهالازم است که دست از 
بلندپروازی بردارید و واقع‌بینانه به مسائل 


پیرامون خود بنگرید. چرا که بی توجھی به 
جزئیات هميشه نتیجه نامطلوب به همراه 





دارد. 
در این روزها احتمال بروز اشتباه برای 
شما افزایش بافته است که در این صورت 
باید صادقانه ان را بپذیرید و عذرخواهی 
داشته باشید که این کار شجاعت خاص 
خودش رآ می طلبد. 
در مورد ساعت‌های تنهایی که برای 
خودتان در نظر گرفته اید هم باید بگویم که 
اگر زیاده‌روی کنید برای شما و اعضاء 
خانواده ایجاد مشکل خواهد کرد. پس 
سی ناد بھکلات رانا اعضاء اا 
قسمت کنید و آن را یه لحظات شاد مندل 
سازید. 
آذر 
در فکر انجام کاری 
هستید و برای رسیدن به نتیجه 
درست باید بهای سنگینی را بپردازید که 
البته قیمت آن همین است. پس با پشتکار و 
سماجت پیش بروید که به طور یقین موفق 
خواهید بود. 
دوست خویه! 
قولی به دوستی داده‌اید و مدتی است 
آن را فراموش کرده‌اید اما طی این روزها 
فرصت خوبی می‌یابید تاوفای به عهد کنید 
و مورد سرزنش قرار نگیرید. 
مشورت برای انجام امور کاریتان را 
فراموش نکنید. چون در این هفته مسائل 
Ss‏ 
در ضمن همکاری و انعطاف زیادی 
باید در محل کارتان از خود بروز دهید تا 
بتوانید شرایط را آنگونه که هست حفظ 
کنید. 


جه 


از: دکتر نوید خدادوست 


> 
2 2 دی 
بر اه هنت فرائظی را 
“ پیش روی خود دارید که 
مسائل ان برای شما سرنوشت ساز 
می باشد و درواقع این به نوعی بازی 
سرنوشت است که امیدوارم مانند بسیاری 
از موارد گذشته شما برنده میدان باشید. 
در مورد عزیزی تردید و سوءظن دارید 
که لازم است به انرژیهای منفی‌تان فرمان 
ایست بدهید و آنها رابه‌طور کامل تخیر دهید. ۶ 
دوست خویم! کاری رابر دوش دوستی 
گذاشته اید که تحمل اش برای او بسیار ٥‏ 
دشوار است اما بخاطر شمادم نمی زند که » 
به نظر من این کار هیچ ضرورتی ندارد. : 
پس تا دیر نشده اوضاع و احوال را دریابید ہ 
و نظم و ترتیب همیشگی رابر محیط حاکم ٥‏ 
سا وی الد کہ ار اتی 


نمی توانید بدست آورید 


ا ادو 313 ن 
چیزھایی که باید تغییر کنند 
هراسی به دل راہ ندھید و در این هفته ۽ 
می توانید شروع خوبی داشته باشید وه 
بدانید که فقط نقطه شروع برای شماء 
دشوار خواهد بود و به زودی همه چیز ٥‏ 
به چریان خواهد افتاد. پس دل دل 





ثػػ ا 1 1 لا لا لا لا اڈ لا لا لا 1 
۰ 
۱ 
۰ 
۰ ۰ 


دوست خوبم! ۰ 

مشکل خاصی پیش رو دارید که در آن ٥‏ 
مورد نباید کسی را از خود برنجانید. چون ۾ 
در این صورت پشتیبان خوبی را از دست » 
داده‌اید و نکته پایانی این که خیلی درگیر » 
مسائل ظاهری نشوید و ابعاد معنوی را 
دریابید! 


اسفند 


در مورد مسائل اقتصادی 
لق سی ان ها ایو توا دای 
اعتماد دیگران تمام جوانب را درنظر 
بگیرید. 
دوست خوہم! 
به خود مغرور نشوید و خالصانه , 
احساسات خودتان را بازگی کنند تاه 
- لگ 
یتو انید به ارا برسید و بی دلیل ہ 
ذهنتان را درگیر مسائل عاطفی ننمایید. * 
در مورد سلامتی تان هم باید هشدار ه 





اجساس غالب می شود ده عقل. | 


چو مم که در این صو رت شماه 


را رھبری نمایید. : 
دریا می زنید و کارهای پرریسک انجام : 
می‌دهید که این هفته اصلا زمان 3 


مناسبی برای اینگونه امور نیست ۳۳ 


اطلاعات ھفتگ 
شماره ۳۲۵۵ 











۰۰ 


عقل ۹ و اډړاک ak‏ ۵ 


۰ 


0 ده 


گویمان 


۰ 


مس 


۳ شہ 
۰۰ 


در هر خواب اسراری 
۲ نهفته است که بهتر است فاش 
عوض میکنم تا کسی به راز 
خواب‌های شما پی نبرد. پس 


با خیالی آسوده. چهارشنبه‌ها 
ظهر به شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
تلفن کنید و خواب‌هایتان را 
برایم تعریف کنید. 





ابلیس با فرشته؟ 


گلناز موسوی, ۳۸ ساله مجرد 





ہے ا ےت در 1 یس 
خاکستری شده اند. کسی مرانمی‌شناسد. آدم‌ها درگیر خودشان هستند. کارهای 
عجیب می کنند. روی کله هم می پرند. یه عده کوتوله هستند. حرف‌های بی ربط 
می‌زنند. یک نفر را می‌بینم که انگار مرامی‌شناسد. انگار از بیرون خواب آمده و 
بیدار است. انگار کسی مرا تعقیب می کند. او در گوشم بافریاد درباره زندگی من 
حرف می‌زند. مثلا پرده‌ای جلو صورتم می‌کشد و می‌گوید فکر می‌کنی من 
نمی دانم تو یک خواستگار دانشجو داشتی ؟ من از همه چیز خبر دارم. من همان 
کے هت که ی زار فا کی 

بعد دستش رآباز کرد و دیدم شیطان است و از ترس بیدار شدم. هشت ماه 
8-71 رل لا dT‏ 


1اتعبیر 

او کیست؟ با توجه به حرف‌هایی که زدیم و زندگی عجیب و پر تنشی که 
از هجده سالگی داشته اید. او کسی نیست جز شماو وجدان تان. او گذشته 
شا که انا های کا جاک ب وا شام دوس تاهات سا 
ناپذیر گذشته رابه باد شما می آورد. اشتباهاتی که شمارا هراسان می کند 
کنید چون دیگر گذشته و جبران نمی شود. فکر کنید یک کتاب قصه 
خوانده اید. اگر گذشته را دور نیندازید. این عذاب از سر شمادست بر نمی 


> حسادت 
شکوفه سروری. ۲۹ ساله. مجرد 

خواب دیدم من و مادر و خواهر بزرگم نشستیم و داریم پرتقال می‌خوریم 
وباآن شربت هم می‌خوردم. مادرم هم نماز خوان است. از شربت ماخورد. من 
تعجب کردم. و دیدم باپسری سه ساله دوست هستم. به او زنگ زدم» جواب 
نداد. رفتم خانه انها دیدم با دوستانش نشسته. یکی از دوستانش که سنش 
بیشتر بود. داشت با تلفن حرف می‌زد. من نزدیک او نشستم. یک دختر کم سال 
هم آنجا بود. خوشم نیامد. با دوستم حرفم شد و قهر کردم و بیرون آمدم ولی 
جایی قایم شدم. دیدم با هم مهربانند. 

من رفتم آنجا و موی دختر را کشیدم و بیرونش کردم. دوستم از خجالت 
چیزی نگفت. دختره بیرون بود و به حالت مسخره به من می‌خندید. انگار آنجا 
مهمانی بود. همه لباس‌های خوب پوشیده بودند. مادر دوستم با همان دختر 
آمد. قورمه سبزی پخته بودند. رفتم هواکش رابزنم ولی خراب بود. یک کلفت 
آنجا بود. خواستم به او بگویم هواکش رادرست کند ولی او گفت می خوام بچه 
مو ببرم دکتر حواست به غذاباشه. 

اومدم بیرون و ديدم همه خونه‌ها رفتن زیر آب. مادرم گفت غصه نخور 
طوری نشده همه شون رفتن شمال. و با گریه بیدار شدم 


1ا تعبیر 


این خواب می‌گوید شما آدم چندان قوی و مستقلی نیستید ولی زیر زیرکی 
کارهایی می‌کنید که دوست دارید دیگران ان راتایید کنند. و می‌گوید شما 


ناد 





۶۴ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۵ 















مشکلی عاطفی دارید نسبت به کسی که نمی توانید به او تکیه کنید. او هنوز بچه 
است وا ی اش ای کس ذ مت دس شود ناک داگاه ما 
این را فهمیده. ولی شماطاقتش راندارید و در خواب حسودی می کنید یعنی در 
بیداری هم می کنید. ۱ 

پیشنهاد من این است که خودتان رابه دردسرهای اینده نیندازید. 

٭ وضوی شع 4۶ 
مطهره زلیخایی, ۲۲ ساله مجرد 

خواب دیدم با ماشین از خانه مادر بزرگم به خانه اقوام دورم رسیدیم. 
داخل خانه مجلس روضه بود. ما دعوت نبودیم. خانمی گفت با این که 
دعوت نیستید. بیایید تو. من رفتم آشپزخونه و خواستم شمع روشن کنم 
ولی باید قبلش وضو می‌گرفتم. آب نبود. بدون اب وضو گرفتم و مسح پا 
رااز روی جوراب کشیدم. شمع راروشن کردم وروی اجاق گاز گذاشتم. 
توی حياط سلول‌هایی مثل زندان تک نفره بود و داخل هریک آقایون روحانی 
بدون لباس فرم نشسته بودند و درس می‌خواندند. یکی یکی به سختی 
می آمدند و جای تنگی نماز می خواندند و دوباره می رفتند چای خودشان. از 
تعجب بید ار شدم. 
لا تعبیر 

خواب شما می‌گوید آدم موّمنی هستید و اعتقادات مذهبی خاصی دارید. 
آرزوی شما ازدواج است آن هم بافردی روحانی. ولی عجله دارید چون مسح را 
از روی جوراب کشیدید. جوراب شوهر است و وقتی که مسح را از روی جوراب 
می‌ کشید یعنی ازدواج فکر شما رو مشغول کرده و مهم تر است برای شما از 
چیزهای دیگر. این خواب می‌گوید شما سرانجام به خواسته خود می رسید ولی 
صاحب زندگی سختی خواهید شد که هیچ رفاهی دران نیست. یک زندگی طلبگی 
که خودش عالمی دارد اگر اهلش باشید. 


ه رنگ کردن مو فقط در ۱۵ دقیقه 
ه مخصوص موهای سفید و خاکستری 
ہ دارای آمونیاک کم 
» حاوی ویتامین ) ۲ 
» با روش مصرف سریع و اسان 
۳ پیمانه رنک ١٠+‏ ییمانه اکسیدان 
و در ۶ رنگ طبدعی و واقعی ۳ 
ه ہا خاصیت شستشو و ترم کنندگی مو 
و مو‌های شادات و با طراوت 
» ژل با مصرف اسان و تمیز 


فروش در داروخانه ها و فروشگاههای معتبر آرایشی وبهداشتی 
تلفن کارفانه: ۴۷-۸ [۹(۶(۳ع-۱1۹90ء @nmclab,com‏ ماما E-mail:‏ 
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پیام از شما پاپ از ما 
خیلی‌ها دوست دارند درقبال لطف و دوستی که با دیگران و بزرگترها دارند در حد چند کلمه هم که شده از آنها تقدیر کنند. تولدشان و یا ازدواج و... راتیریک 
بگویند يا چیزی بنویسند که خستگی از تنشان به در رود و نشان از در یاد ماندنشان باشد. 


به همین دلیل اگر شماهم جزو این دست افراد مهربان و قدردان هستید و مايل هستید مطالب تان در مجله خودتان چاپ شود از این پس می توانید پیام خود 
رافقط در ۲۰ کلمه و کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و فقط کافیست روی پاکت بنویسید مربوط به «پیام رایگان». 
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ارب ای اب ان ٩‏ 

7 : 1 3 ای د 2 
بقیه از صفحه ۱۳ ۲ SEE‏ 
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ماتا چند دقیقه که ھمچنان در جاده به حرکت خود ادامه می‌دادیم. قدرت 
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: 2 3 ۰ 3 3 ۵ 6 2 ۰ وی 2 | اس 
نیروی فراوانی از بدنش خارج شده باشد. از شدت خستکی به خواب رفته بود. » آد ار 
اما ما هر کدام متفکرانه به انچه که دیده بودیم فکر می کردیم. سرانجام دکتر ¥ 

٠ : ۳‏ 7 7 9 و تب 
چارلز که در میان ما به بدبینی مشهور بود. سکوت را شکست و با پوزخندی ا | 
مصنوعی گفت: «این یک دوز و کلک و تثاتر بود و واقعیت نداشت و بی جھت سر 
فکر خود را مشغول نکنید». اما دوست هندی من دکتر چاند بود که درحالی که ۳ 


سرش را به طرفین تکان می داد چنین گفت: «چارلز تو همیشه همه چیز را کلک 
و حقه‌های تثاتری می‌دانی اما به این وسیله خودت را از تفکر و تحقیق بیشتر 
خلاص می‌کنی. ما همه می دانیم که انچه دیدیم مانند روز و شب. واقعیت 
داشت ت...) در این لحظه من کلام او را قطع کردم و پرسیدم: «اما چاند چرا فقط 
این یک مورد. پس بقیه چرا نتیجه نگرفتند؟» دکتر چاند که مانند بسیاری از 
هندی‌های دیگر به امور متافیزیکی و استخاره و تفکر و همچنین اخلاص و 
فلسفه‌های شرقی اعتقاد خاصی داشت پاسخ داد: «برای بقیه نیازی نبود. آنها 
زندگی و تجربه‌های خود را پشت سر گذاشته بودند و اکنون در کهنسالی 
دچار بیماری و فقدان تحرک شده بودند. درواقع آنها زندگی طبیعی خود را 

پشت سر گذ‌اشته بودند. اما این دخترک هنوز طعم زندگی را نچشیده و درواقع 
نها کسی بود که در آن جمع حقیقتاً نیز به معجزه داشت تب نم 
و خدای خود را تشکر کند.» دلایل ذکرشده از جانب دکتر چاند منطقی بود. اما 
او خودش هم خوب می دانست که پذیرش ان جریان برای همه ما مشکل بود 
و ما باید با کوشش فراوان خود را قانع می‌کردیم. بنابراین باز هم به فکر فرو 
رفتیم و سکوت در اتومبیل دوباره حکمفرما شد. درحالی که میریام همچنان 
در خوابی عمیق فرو رفته بود پس از یکی دو دقیقه این چاند بود که دوباره 
سکوت راشکست و خیلی آرام و تقریباً باحالتی نزدیک به نجوا گفت: «راستی 
می دانستید که نام میریام در زبانهای شرق همان مریم ا ست؟) 


جفہ 
٠۰‏ 





این عزیزان پاسخ صحیح جدول ویژه نیمه مبارکه شعبان را ارسال نموده‌اند که از بین 
انها ۳ نفر به قید قرعه برنده ۳ جایزه ویژه فرهنگ یک جلدی معین شده‌اند. 

اکبر عشقی‌نژاد - ژیلبرت درگوریان - خورشید محجوب - مهدیه غلام لواسانی - سینا بیک 
محمدلویی - تورج ایوبی - نورالله الصاق - محمد بحرانی - فاطمه کیخسروی - رضا معینی - 
علی اکبر امیدواری - عزیز عساکره - غلامرضا نیرودل - صادق مقدم - مجتبی رجبی - مهدی 
قدس - جمشید صائب - مریم سرابی‌نژاد - علی جواهری‌فر - اسد اسدی حلیمه قنبر - سیدمهدی 
محمدیان - اذردخت شکاری - سید حسام الدین محمدیان - الناز قائم - محمدرضا عطایی - 


سیدجلیل دانیالی. 
برندگان فرھنك معین 
۲ ژیلبرت درگوریان - تهران ۳. سیدجلیل دانیالی - لردگان 
۳ ۳ 
۱ سمپاشی منازل 
تلفنی اگھی می‌پذیرد اماکن عمومی و غیره 
YTTTTA-¥‏ ۶۶۰۳۸۸۲۲-۲ 








قطع ریزش موی سر در یک هفته | 
سد موشای ریختہ شدہ و ٥و‏ ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 


با ۔ ۶۹ ۵۳ ۳ ۳۔ ۲۲۳۰۲۰۱۹ 
+ھھھ٭ 


د از مردان درگ هستند که هو روز سی از مکل کوداک کت 







بابیش از ۴۵ سال سابقه کار ۳۳ 7 شی 7 در آیران 
بابیش از ۲۵ سال سابقه کار تیفسانی اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
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شبھای شادی با کیک و شیرینی‌های تیفانی در تھران واہران زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا کا ۲ 
WWW. 71۴۴ ۸۷۱۷ BAKERY.Com‏ شىچ شعبه‌ای تهران- خبادان ولی عصر - جنب سنعا آفریقا - طبقه سوم ي 3 
آدرس خدایان بھیودی نیش نصرت ۶۶۰۳۲۹۷۹ ۔۶۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۶۰۳۸۹۳۳ ندارڈ تلفن ۰ ۸۸۸5۹۳۱۳۳ - ۸۸۸۹۹۸۳۸ — ۸۸۹۰۸۴۳۳ — ۰۳۸۰ ۰ AAA‏ 3دا 3 
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شماره ۳۳۵۵ 




















عاطفه رهبری فرد ۱۰ ساله از ة 


اق 
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تل سا تا ٭۔ لق گو بے رالد ع یا افم انا وی تال سس 1 17 1 
| رافك کر ج ر ایش قاط و 7 2( 
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قال ایز گی سیک ا تن ےم ےک ار شا 05 سس وتی 





اقا ےگ نهد آری ر بالة را خالی کسید ] 
اتاپ n,‏ ہہ غر_ جج 

| 4 اہر تقر ار لے ا E‏ رہ ایک قد از ا سی خار چا 
نحئته مد کر 8۱۳ وت عحذاقف گر د و غار و شسکر وتھا 


پا دس مر NANG SILVER‏ 


| وزی ذز ج جس ن افش ی ] 


اتل اسر گر ع سا و ییات ار لاقف 
بقل سے ت اعقڑا ۱ ف مد سق سل پا لقن ات5 گنت طق 
یف ۳ ۲ کات غ اعا ل ادا یټ م E‏ 

گنٹزل خستتاه ار ر عق تسا ط اپہورئًی 


7ے اند ار یت تار ضز لپ ] | m=‏ س۵ ده کر رك کس | 72 سڑنوز | 


اتن نلاا باه وزیا سادا HEPA‏ ۳ تا الززی) 





i‏ چ 1 لاس سج 
سے ۱9 نے ده ۱ ال سے کم از 
زج کس ہس یں کت بت رز 
۱ | ۱ و ۱ د 
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6 :! ہے ٩‏ اک = ارہگ 
نے جع ےا اق وط 
سا ۳ ۳ ۶ ٩‏ .:- 
ل mm‏ ۔ تب سز اس اع وژسسے سے کو 
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